


 



 
 1در قرآن  4امام مهدي

 
 

 
 خداوند یّضرورت شناخت ول

ست؛ سرگردانی ا شدن  2دوران غیبت، دوران یتیمی، حیرت و  دورانی که خطر ارتداد و ربوده 
  ها رهایی یافت؟توان از این آسیبکند. چگونه می، همه را تهدید می3تقادعدین و ا

 ت:روایت شده اس از امام سجاد
تقد به حضرت قائم هستند، از این امر عرِ غیبت (کبري)، بیشتر کسانی که م... و در دوره دیگ

قدم دارند؛ پس احدي (در دورانِ غیبت) ثابتتقاد به ولایت و امامت حضـــرت) دســـت برمیع(ا
صحیح نمی ضرت قائم)  شناختش(درباره ولایت و امامتِ ح سی که یقینش قوي و  ماند، مگر ک

شد و درباره آنچه ما حکم می سلیم و فرمانبا شد و ت شته با بیت بردار ما اهلکنیم، ناراحتی ندا
  4باشد.

ستی، چگونه می صاحب یقینی قوي و به را ست یافت و  شمندي د سرمایه ارز توان به چنین 
 شناختی صحیح شد؟

و نزولِ وحی، مجدداً راهی به ســـوي شـــناختِ وحیانیِ حقایق  ثت پیامبر اســـلامعبا ب
 فرماید:می العگشوده شد. خداوند مت

شما مى ستادیم که آیات ما را بر  شما پیامبرى از خودتان فر خواند و همان گونه که در میان 
شرك ستید سازد و کتاب و فرزانگى و آنچه هرگز نمى] پاك مىشما را [از پلیدى جهل و  توان

 5.آموزدبدانید، به شما مى
ضو سئله عمو شریت، م ست که از دیرزمان، ذهن آینده ب شغول کرده اي ا شر را به خود م ب

اي از ابهام فرو برده لیِ جهان و ظلم فراگیر، آینده را در هالهعیت فعاســت؛ به ویژه این که وضــ
یت، عکنند؛ اما قرآن کریم با قاطاي ارائه میهاي متفاوت و ناامیدکنندهاست و کارشناسان، نظریه

دالت جاي ظلم عجویی و جاي ستیزه دهد که صلح و صفاسبز و درخشان خبر میاي سراز آینده
بودیتِ عدهد که همه زیر لواي توحید و ه واحد جهانی گزارش میعگیرد و از جامو تباهی را می

 ی خواهد بخشید.عالم را حیات واقعجانبه، دالتِ فراگیر و همهعخواهند شد و  عخالصانه جم

                                                 
الاســلام مجتبی  حجت"تفســیر آیات مهدویت "حجت الاســلام محســن قرائتی،  "پرتوي از آیات مهدویت"برگرفته از کتب  1

 حجت الاسلام محمود اباذري  "سیماي ماه دوازدهم در سی جزء قرآن "و  "قافله سالار"کلباسی ، 
یتیمی  تر از یتیمیِسخت«کند که حضرت فرمودند: نقل می از پدران بزرگوار خود از رسول خدا سکريع. امام حسن 2

 .2، ص2، جبحارالأنوار »به او ندارد. ترسیه از امام خود جدا شده است و دسیتیمی است ک که پدر خود را از دست داده است، یتیمیِ
؛ »گردند) غیبتی است که اقوامی در این دوران (از دین) برمیبراي او (حضرت مهدي«فرمایند: می امام حسین. 3
 . 3، ح30، باب 1، ج مۀعن وتمام النالدیکمال

لَیهِ إلَِّا عَنْ هَذاَ الأْمَْرِ أکَثْرَُ منَْ یقُولُ بهِِ فلََایثْبتُُ عَ  عَوَ أمََّا الأْخُرَْى فَیطوُلُ أمَدَهُاَ حتََّى یرجِْ«...قَالَ: أَنَّهُ  لِی بنِْ الحْسُیَنِ عَنْ عَ. 4
، ح 31، باب 1، ج مۀعن وتمام النالدیکمال؛ »البْیَتلَ یجِدْ فیِ نَفسْهِِ حرََجاً مِمَّا قضَیَنَا وَ سلََّمَ لَناَ أهَْ رِفَتُهُ وَ لمَْعْمَنْ قَويِ یقیِنُهُ وَ صحََّتْ مَ

8. 
 .151یهآبقره،   .5



 
ــی آیاتی که ناظر ــناخت هر چه بهتر این حقیقت، به بررس ــو براي ش ــت،  عبه این موض اس

 پردازیم. البته پیش از آن لازم است مباحثی مطرح گردد.می
 
 

 شناخت حجّت خداوند عِبهترین مرج
جزه جاویدان، نســخه شــفا، نقشــه راهِ چگونه بودن و زیســتن، نامه بشــارت و رحمت، عقرآن، م

د اتفاق تمام فرَِق نظیر، حقی که باطل در آن راه ندارد و موریتی بیعروشــنگر هر حقیقت با جام
رو، چنین کتابی اســت که هرگز نظیري به خود ندیده و نخواهد دید؛ از این 1مســلمان اســت.

 آید.ال به شمار میعشناخت حجتّ خداوند مت عترین مرجکتابی، بهترین و مطمئن
ضرت محمد سلام، آخرین و کاملح سولان و دین ا ست؛ بنابراین، ، خاتم ر ترین دین ا

ست و در طول قرون و ا جزه او همعم ساس، متفاوت و ابدي ا صار تا روز قیامت، با عبر همین ا
سوره سوره مثلِ آن یا  سخنی همآوردن کتابی همانند قرآن یا ده  سنگِ این اي همانندِ آن و یا 

 د.گوینمی» تحديّ«آن را  وت کرده است که اصطلاحاًعبه مبارزه د  2کلام،
هاي فراوان، هرگز کسی نتوانسته حتی ال، با وجود تلاشد از گذشت صدها سعکه بچنانهم

  3اي همانند قرآن بیاورد.جمله

 
 یت قرآنعجام

 کند:رفی میعقرآن مجید این گونه خود را م
و هدایت و رحمت و بشــارت براى افرادى که  بیان هر امرو قرآن را بر تو نازل کردیم که 

  4باشد.ند، میا[در قبال خدا] تسلیم
ناي این است که قرآن در نهایت روشنگري براي هر عبه م» ءٍتِبْیاناً لکُِلِّ شَی«بیرِ عین، تبنابرا

ست؛ به  ست که جهل و تاریکی را زدوده و همه عچیزي ا شید فروزانی ا بارت دیگر، قرآن خور
 کند.حقایق را روشن می

 نویسد:می لامه طباطبائیع

                                                 
 ، مقدمه دوم.20، ص1، جتفسیر صافید و عبه ب 42د؛ فصلت، آیه عبه ب 82؛ اسراء، آیه 57؛ یونس، آیه 89و  64نحل، آیات  . ر.ك:1
 . 34 و طور، آیه  38 ؛ یونس، آیه24و  23؛  بقره، آیات14و13؛ هود، آیات88اسراء، آیه .2
ابوشاکر دیصانی و یاران زندیقش در نقضِ قرآن و  هسالتلاش یک هطبرسی دربار احتجاجِ، به ماجرایی که در کتاب . براي نمونه3

، بخش 377، ص 2، جاحتجاجه کنید. عآوردن کلامی همتاي آن آمده و اقرار آنان به این که این کلام از جنس کلام بشر نیست، مراج
 .اج امام صادقاحتج

4.  للِْمُسلِْمینَ  ءٍ وَ هُدىً وَ رحَْمَۀً وَ بشُرْىلَیکَ الکْتِابَ تبِیْاناً لکِلُِّ شیَعَوَ نَزَّلنْا 89نحل، آیه. 



 
لم مربوط عفرماید: قرآن، که میـ  رد شده استبر اساس روایاتی که در مورد ویژگی قرآن وا

رسد، تبیان بودن قرآن، به نظر میـ  1به گذشته، حال و هر آنچه تا روز قیامت است را در بر دارد
 2گیرد.مّ از دلالت لفظی است و اشاراتِ قرآنی را نیز که فراتر از دلالت لفظی است، در بر میعا

 فرمایند: است که می ینمؤید این سخن، بیان نورانی امام حس
مومِ مردم، عبارت براي عبارت، اشاره، لطایف و حقایق. اما عکتاب خداوند بر چهار چیز است: 

 3اشاره براي خواص، لطایف براي اولیا و حقایق براي انبیاست.
ما هیچ چیز را در این کتاب، «یتِ قرآن شـده اسـت: عاي دیگر، تأکید بیشـتري بر جامدر آیه
 4»نکردیم.فروگذار 

 نیز روایت شده:  از پیامبر گرامی اسلام
گذارم که در آن، نور، هدایت و بیان هان! من در میان شـــما کتاب خداوند را  به جاي می

 5است و خداوند هیچ چیزي را در آن فروگذار نکرده است.
 

 ظهر و بطن قرآن
رو، براي دست ست؛ از اینیتی که از آن سخن به میان آمد در پرتو ظاهر و باطن قرآن اعجام

شناختی  شیم؛ به عمیق و دقیق از طریق قرآن باید هر دو عیافتن به  شته با صه را مدّ نظر دا ر
 ارف مهدویت، در بطنِ قرآن مطرح شده است.عظیمی از معویژه این که بخش 

 اند که ایشان فرمودند:نقل کرده فریقین از رسول مکرمّ اسلام
 6و لها ظَهرٌ و بَطنٌ؛ ما مِن القرانِ آیه إلاّ

 .اي از قرآن نیست، مگر این که ظاهري دارد و باطنیهیچ آیه
 لم تأویل، ناظر به باطنِ آیات است.علم تفسیر، ناظر به ظاهر و ع
 
 

 
                                                 

دوم و  ه، مقدم41و  20، ص 1، ج تفسیر صافیو  8، حۀلم، باب الردّ الی الکتاب و السنع، کتاب فضل ال61، ص 1، ج کافی. 1
 ششم.
 .325، ص 12، ج میزانال .2
نقل شده است. شاید دلیلِ آن اشتراك  صادق امام از روایت این عمناب از برخی در( لَیهِمَاعَ لِی صلََوَاتُ االلهعَ. قَالَ الحُْسَینُ بنُْ 3

 بَارةَُ عِ فَالْ الحَْقاَئِقِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْإِشَارَةِ وَ بَارَةِعِالْ لَىعَ أَشیْاءَ ۀِعَأَرْبَ لَىعَ جَلَّ وَ زَّعَ االله کِتاَبُ«): باشد امام دو هر براي »بدااللهعابا« ◌ٴ هکنی
 .20، ص89، جبحارالأنوار». خَواَصِّ وَ اللَّطَائفُِ للِْأَولْیِاءِ وَ الحَْقَائقُِ للِأْنَبْیِاءِللِْ الْإِشَارةَُ وَ وَامِ عَللِْ

4 .َءما فرََّطْنا فِی الکِْتابِ مِنْ شی38آیه ام،ع؛ ان. 
، 22، جبحارالانوار؛ »ملَیکُعَ لِی االله حجَُّۀُ ءٍشیَ مِنْ فِیهِ االله فَرَّطَ  مَا البْیَانُ وَ الهُْدَى وَ النُّورُ فِیهِ أَلَا قدَْ خلََّفتُْ فیِکمُْ کِتَابَ االله. «5

 ند قرب وفاته.ع، باب وصیته486ص
، 4، ج البلاغهمصباح، مقدمه مؤلف؛ سید حسن میر جهانی، 11، ص 1، ج شییاعتفسیر ؛ 216، ص بصائرالدرجاته: عشی ع. از مناب6

 .2461، ح 308، ص 1، ج مالعکنز الاهل سنتّ:  ع. و از مناب240ص 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفسیر آیات مهدویت
 

 یت ظهورعو قط حجّت غایبیک . ایمان به 
1ظالَّذینَ یؤمْنُِونَ بِالغْیَب  .نَذلِکَ الکِْتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدي لِلْمُتَّقی. 

الم ذلِکَ الکِْتابُ لا رَیبَْ فیِهِ هُدي لِلْمُتَّقیِنَ گوید: از امام صادق دربارة آیۀ راوي می
ــرت  الَّذِینَ یُؤمْنُِونَ بِالغْیَبِْ ــان فرمودند: پرهیزگاران، پیروان حض ــؤال کردم، ایش لی عس

ستند و (مراد از)  ست که می حجت غائب، »غیب«ه شاهد آن قول خداوند ا ست و  فرماید: ا
 2».!انتظارم در شما با هم من باشید، انتظار در شما! است خدا براي تنها غیب: بگو«

ـــت: در روایت دیگري  نی اقرار به قیام قائم که حق عایمان به غیب، ی«از ایشـــان آمده اس
 3.»است
 

 هانکته
ستانه و درگاهیالف سان از مرتبۀ حیوانی  ) ایمان به غیب، مانند آ ست که با ورود به آن، ان ا

شود و آید و به مرتبۀ والاي انسانیت وارد میشود، بیرون میکه به درك محسوسات محدود می
  4یابد که وجود بزرگتر و فراگیرتر از دایرة محسوسات است.درمی
 

                                                 
 .3و2 )،2(بقره .1
 کتِابُ لا ریَبَْ فِیهِ هدُي للِْمُتَّقیِنَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ باِلْغَیبِْ الم ذلکَِ الْ زَّ وَ جلََ عَنْ قوَلِْ اللَّهِ عَ نْ یحَْییَ بنِْ أبَیِ القَْاسمِِ قَالَ سأََلتُْ الصَّادقَِعَ«. 2

إِنَّماَ   ربَِّهِ فقَلُْ لَیْهِ آیَۀٌ مِنْعَوَ یقَوُلُونَ لوَْ لا أنُزْلَِ  زَّ وَ جلََ عَ لِیٍّ وَ الغَْیبُْ فهَوَُ الحْجَُّۀُ الْغَائبُِ.وَ شَاهدُِ ذَلکَِ قوَْلُ اللَّهِ عَۀُ عَفَقَالَ المْتَُّقوُنَ شِی
 ).20، ح340، ص)33( 1، باب 2، جمۀعالنوتمام الدینکمال شیخ صدوق، ؛20)، 10؛ (یونس(»کمُْ مِنَ الْمنُتْظَِریِنعَالْغَیبُْ للَِّهِ فاَنْتظَرِوُا إنِِّی مَ

 همان،؛ (»قَالَ: منَْ أقَرََّ بقِیَِامِ القْاَئمِِ أنََّهُ حقٌَّ »الَّذیِنَ یُؤمْنِوُنَ باِلْغَیبِْ « زَّ وَ جلََ عَ اللَّهِ فِی قوَلِْ بدِْ اللَّهِ عَنْ أبَیِ عَنْ داَودَُ بنِْ کثَیِرٍ الرَّقِّیِّ عَ« . 3
 ).19ح
 .40، ص1، ج ظلال القرآن یف سید قطب، .4



 
ساس روایات، ب) صداقترین یکی از مهم بر ا » غایب حجتّ«ایمان به  ،»غیب«هاي م

  اوست.» ظهور«و یقین به 
 

شــک و کند، ها و خطراتی که منتظران را در دوران غیبت تهدید میترین آســیباز مهم ج)
ست ظهور امام زمانوجود و  ةتردید دربار ضو ا ست از دو مو شمه گرفته  عکه ممکن ا سرچ

 باشد:
 .افکنی دشمنان. شبهه2ب؛ . طولانی شدن غی1 
 

 ودعدولت مو کابینهدو . 
تَبِقُوا مُولَِّیها هُوَ وِجْهَۀٌ لکُِلٍّ وَ« ـــْ  لیعَ اللَّهَ إِنَّ اًعجمَی اللَّهُ بکِمُُ یأَْتِ تکَُونُوا ما أیَْنَ الخَْیرْاتِ فاَس

  1؛قَدیر ءٍشَیْ کُلِّ
سجاد شان ناپدید می«فرماید: می امام  ستر سانی که از ب داد اهل عمرد به ت 313شوند، ک

أَیْنَ «فرماید: پس در مکه حاضر خواهند شد و این قول خداوند است که می (جنگ) بدر هستند.
 2».و آنان اصحاب حضرت قائم هستند» ما تکَُونُوا...

اً این آیه دربارة ناپدپدشدگان از اصحاب قائم عقط«فرماید: باره مینیز در این امام صادق
ست که می شده ا شان همانا آن» تِ...أَیْنَ ما تکَُونُوا یأَْ«فرماید: نازل  سترهای شبانه از ب ها 

کنند و با اسمش ضی از آنان در ابرها حرکت میعشوند و صبح در مکه خواهند بود و بناپدید می
شناخته می سبش  سم پدرش و ویژگی و ن ضل میو ا ضرت شوند. مف رض کردم: عگوید: به ح

ــان از نظر ایمان با  ــوم کدامش ــتند؟ امامظمتعفدایتان ش فرمود: آنکه روز در ابرها  تر هس
    3».کندحرکت می

 
 هانکته
ست میدد در اینعاز روایات مت آنچهالف)  ست که این افراد که به تباره به د داد عآید، این ا

 اهل بدر هستند، از یاران ویژه و فرماندهان ارشدِ سپاه حضرت هستند
 

                                                 
 .148)، 2بقره( .1
دَّةُ أهَلِْ بَدْرٍ فیَصُبْحُِونَ بمِکََّۀَ وَ هُوَ قوَْلُ عِشَرَ رجَلًُا عَنْ فرُُشهِمِْ ثلََاثُمِائَۀٍ وَ ثلََاثَۀَ عَقُودوُنَ لِیِّ بْنِ الحْسُیَْنِ قاَلَ: المَْفْعَ ابدِیِنَ عَ نْ سیَِّدِ الْعَ« .2

 57، باب 654، ص 2، جمۀعالنو تمام الدینکمال؛ (شیخ صدوق، »اً وَ همُْ أَصحْاَبُ الْقاَئمِِعأیَْنَ ما تکَوُنُوا یأَتِْ بکِمُُ اللَّهُ جمَیِ زَّ وَ جلََ عَاللَّهِ 
 ).21لامات...، حعما روي فی 

 أیَْنَ ما تکَوُنُوا یَأْتِ زَّ وَ جلََ عَبدِْ اللَّهِ لقَدَْ نَزَلتَْ هَذهِِ الآْیَۀُ فیِ الْمفُتْقَدِیِنَ منِْ أصَحْاَبِ القَْائمِِ قَوْلهُُ عَ قَالَ أبَوُ  مرََ قاَلعُنِ الْمفُضََّلِ بنِْ عَ« .3
رفَُ بِاسمِْهِ وَ اسمِْ أبَیِهِ وَ حلِیْتَِهِ وَ نسَبَِهِ قاَلَ عْضهُمُْ یَسیِرُ فیِ السَّحاَبِ یُعْ نْ فرُُشهِمِْ لیَلًْا فیَصُْبحِوُنَ بِمکََّۀَ وَ بَعَ اً إِنَّهمُْ لیَفَتَْقدِوُنَ عبِکمُُ اللَّهُ جمَیِ

 ).24فی نوادر الکتاب، ح 58، باب 673؛ (همان، ص» قَالَ الَّذيِ یَسِیرُ فیِ السَّحاَبِ نهَاَراًظمَُ إیِمَاناًعْلتُْ فِدَاكَ أیَُّهمُْ أَعِقلُتُْ جُ



 
هستند یا اینکه افرادي از آنان که ) دربارة این مسأله که آیا همۀ آنان تا زمان ظهور زنده ب

ت خواهند نمود، بیان صــریحی دیده نشــده؛ اما از ظاهر عاند و با ظهور حضــرت، رجاز دنیا رفته
ست می 1روایات، ضرت به اذن الهی ها از دنیا رفتهآید که برخی از آنچنین به د اند و با ظهور ح

 مر طولانی این افراد نداریم.ع ت خواهند نمود. افزون بر اینکه هیچ دلیلی نیز برعرج
 

 شود که:) بنابر برخی روایات در میان آنان پنجاه زن وجود دارد؛ اکنون دو سؤال مطرح میج
 نفر هستند؟ 313. آیا این زنان، جزء 1
ها نیز همانند مردان، فرماندهی و مدیریت امور را در دســـت ها چیســـت؟ آیا آن. نقش آن2

 خواهند داشت؟
 

سُونَ فیِهمِْ«بیر روایت این است که عل اول باید گفت: تدر پاسخ سؤا در بین » امرْأََة خَمْ
ستند، نفرمود:  سون امرأة«آنان پنجاه زن ه ستند تا دلالت کند از آن» منهم خم ها پنجاه زن ه

 نفر زن هستند. 313که بخشی از 
سؤال دوم باید گفت در یک قیام و انقلاب جهانی، مأموریت شود هایی یافت میو اما دربارة 

ـــت؛ مثلِ  عکه لازم اســـت زنان آن را بر  هده بگیرند، مانند: آنچه در گذشـــته اتفاق افتاده اس
 2ایشه از کوفه به مدینه که به وسیلۀ بیست نفر از زنان انجام شد.عمأموریت حساسِ انتقال 

گونه که در همان پردازند،بنابر روایات، این زنان به مداواي مجروهان و پرستاري بیماران می
 3پرداختند.ها، مثل جنگ احد همراه رسول خدا به این امور میصدر اسلام در برخی از جنگ

 
ضرت، به این تد شند که با دي، ده هزار نفر میعیابد، بلکه حلقۀ بداد پایان نمیع) یاران ح با

شدن این  شد،عکامل  شان از مکه خارج خواهند  فزوده خواهد داد یارانش اعبر تسپس  4ده، ای
 شد.

 
 

 سه . سنت ابتلاء و آزمایش
 

                                                 
 .الامام المهدي ة، فصل سیر386، ص2،جبادعلی العرفه حجج االله عالارشاد فی م.  1
 .149، صۀ الجملعوق .2
، الجَْرْحَی بهِِنَّ؟ قَالَ: یُدَاویِنَ  عُشْرَةَ امْرَأَةً قلُتُْ: وَ مَا یَصْنَعَالقَْائمِِ ثلََاثَ  عَللَّهِ یَقُولُ: یُکَرُّ مَبدِْ اعَتُ أَبَا عْمَرَ، قَالَ: سَمِعُنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَ«  .3

 ).83/  479، ح 484، صدلایل الامامه؛ (»رَسوُلِ اللَّهِ  عَلَی المْرَضْیَ، کَمَا کَانَ مَعَوَ یَقُمْنَ 
قدُْ عِإلِیَْهِ الْ  عَ....فَإذَِا اجتَْمَبعْ: الْقاَئمُِ مِنَّا مَنصْوُرٌ بِالرُّیَقُولُ  لیٍِّ الْبَاقرَِ عَفَرٍ محُمََّدَ بْنَ عْتُ أبََا جَ عْمُسلْمٍِ الثَّقَفیِِّ قَالَ سمَِ نْ محُمََّدِ بْنِعَ. « 4

 ).16، ح 32، باب331، ص1، جمۀعالنالدین و تمامکمال؛ (..»شرََةُ آلاَفِ رجَلٍُ خَرجَعَوَ هُوَ 



 
َیْ لَنَبلُْونََّکمُْ و أْمَْوالِ مِنَ نَقصٍْ وَ عِالجُْو وَ الخَْوْفِ مِنَ ءٍبِشـــَ أْنَْفُسِ وَ ال رِ وَ الثَّمرَاتِ وَ ال  بَشـــِّ

ابرِینَ. الَّذینَ لَواتٌ لَیْهمِْعَ ونَ. أوُلئِکَعُراجِ یْهِإلَِ إنَِّا وَ للَِّهِ إنَِّا قالُوا مُصــیبَۀٌ أصَــابَتْهمُْ إِذا الصــَّ  مِنْ صــَ
  1المُْهْتَدوُن همُُ أوُلئِکَ وَ رَحمَْۀٌ وَ ربَِّهمِْ

 فرماید:باره میدر این امام صادق
ــانه  ــوي خداوند نش ــرت قائم، براي مؤمنین از س هایی خواهد بود. همانا در پیش روي حض

 ها چیست؟نشانهرض کرد: فداي شما شوم. آن عمحمدبن مسلم 
ــت که فرمود:  ــرت قائم عی »وَ لنََبلُْوَنَّکمُْ«فرمودند: آن قول خداوند اس نی پیش از قیام حض

ــما مؤمنین را خواهم آزمود  یْ«ش ــَ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَ الْأَنفُْسِ وَ  عِءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الْجُوبِش
به چیزي از ترس از سوي پادشاهان از فرزندان فلان در آخر  ؛ آنان راالثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِریِنَ

و کساد شدن تجارت و »وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ«ها(تورم) حکومتشان و گرسنگی با بالارفتن قیمت
ست دادن جان سود و از د سریعها یکمی  شان گونهو فراگیر (به عنی مرگی  اي که مردم از دفن

ــی در میوهع ــول آزمایش میعها یاجز مانند) و نقص ــت محص رِ «کند، نی کاهش برداش ــِّ وَ بَش
 جیل قیام حضرت قائم بشارت دهید.عدر این هنگام صبرکنندگان را به ت» الصَّابِریِنَ

مُ  عْ وَ ما �َ «:فرمایداي محمد! این تأویل آیه اسـت و خداوند می«سـپس حضـرت فرمودند: 
�
ل

خُونَ  اســـــــِ ُ وَ الرَّ  ا��
َّ
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�
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�
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معِ �ف
�
سیر که حالی ؛درل سخان و خدا جز را هاآن تف  لمع در را

 2دانند.نمی
 

 هانکته
سیاري از روایات براي ظهور حضرت مهديالف شانه) در ب ست، ن شده ا که  3هایی بیان 

 ی، حتمی و غیر حتمی تقسیم نمود.عی و غیر طبیعهاي دور و نزدیک، طبیها را به نشانهتوان آنمی
ــرّ بیان آنعرد این کارک ب) ــوي امامان ملائم و س ــومعها از س چنین توان اینرا می ص

 خلاصه کرد:
  4یان دروغین.ع. راهی براي تشخیص مد1

                                                 
 .157تا  155)، 2بقره(. 1
لَنِی عَزَّ وَ جلََّ للِْمُؤمْنِیِنَ. قلُتُْ: وَ مَا هِیَ جَعَتَکُونُ مِنَ اللَّهِ  لَامَاتٍعَ الْقَائمِِ إِنَّ قُدَّامَ  بْدِ اللَّهِ یَقُولُ:عَتُ أبَاَ عْنْ محَُمَّدِ بنِْ مُسلْمٍِ قَالَ: سَمِعَ« .2

وَ نَقصٍْ منَِ الأْمَْوالِ وَ  عِءٍ مِنَ الخْوَفِْ وَ الجْوُنیِ المْؤُمْنِیِنَ قبَلَْ خرُوُجِ القْاَئمِِ بشِیَْعْیَ وَ لنَبَلُْونََّکمُْ زَّ وَ جلََ عَك؟َ قَالَ: ذَلکَِ قَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ فِدَا
. وَ نقَصٍْ ارهِمِْعَبِغلََاءِ أَسْ عِءٍ مِنَ الخْوَفِْ منِْ ملُُوكِ بنَیِ فلَُانٍ فیِ آخرِِ سلُطَْانهِمِْ. وَ الجْوُمْ بِشیَْ . قَالَ: یَبلُْوهُ الأَْنفْسُِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِریِنَ 

وَ بشَِّرِ  عُ ماَ یُزْرَ عِصٍ مِنَ الثَّمَرَات؛ِ قَالَ: قلَِّۀُ ریَْ. وَ نقَْ عٌ قَالَ: کسَاَدُ التِّجَاراَتِ وَ قلَِّۀُ الفْضَلِْ. وَ نَقصٍْ منَِ الأَْنفْسُ؛ِ قَالَ: موَتٌْ ذَریِ مِنَ الأْمَْوال؛ِ
وَ الرَّاسخُِونَ فیِ  لَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُعْوَ ما یَ الَی یَقُولُ:عَجِیلِ خرُُوجِ الْقاَئمِِ. ثمَُّ قَالَ لِی: یَا محَُمَّدُ! هَذَا تَأْویِلُه؛ُ إِنَّ اللَّهَ تَعْ نْدَ ذَلکَِ بِتَعِ الصَّابرِیِنَ 

 ).3، ح57، باب649، ص2، جمۀعالنالدین و تمامکمال؛ (»لمْعِالْ
 .18و  14، باب  الغیبهمانی، ع. ن3
الدین و کمال؛ (»هوَُ کَاذبٌِ مُفْتَری المْشَُاهَدةََ قبَلَْ خُرُوجِ السُّفیْاَنِیِّ وَ الصَّیحَْۀِ فَعَی الْمُشَاهدََةَ أَلاَ فَمنَِ ادَّعِمَنْ یَدَّ تیِعَ شِی وَ سَیأَتْیِ« .4

 ).44، ح45، باب 2، جمۀعالنتمام



 
 سازي ظهور.. فراموش نشدنِ امام و ادامۀ زمینه2
  1. تقویت امید و رهایی از ناامیدي.3
  2هاي حق.هاي باطل از قیام. تشخیص قیام4

کنند، مژده داده شده هاي دورانِ غیبت صبر مید به کسانی که بر سختیاز سوي خداونج) 
و اینان کسانی هستند » الْمُهْتَدوُن همُُ أوُلئِکَ وَ رَحْمۀٌَ وَ ربَِّهمِْ مِنْ صَلَواتٌ لیَْهمِْعَ«که 

 که شایستگی یاري امام را خواهند داشت.
 

 چهار . مرزبانی از حق بویژه امامت ومهدویت
تُفْلحُِون لَّکمُْعَلَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ رابِطُوا وَ صابرِوُا وَ اصبْرِوُا آمنَُوا الَّذینَ هاَأَیُّ یا.3 

 ناي سلام بر رسول خدا چیست؟ حضرت فرمود: عپرسید: م داوود رقی از امام صادق
سولش و دخترش و دو فرزندش و همۀ ائمه و عگاه که خداوند متآن شین ر سولش و جان ال ر

صَابرِوُا وَ یرَُابِطُوا وَ أَنْ یَتَّقوُا أ«نشــان را آفرید، از آنان پیمان گرفت پیروا صْبرِوُا وَ یُ نْ یَ
سلیم آنان گرداند...عو به آنان و» اللَّهَ سول خدا» سلام«ده داد که زمین را ت یادآور آن  بر ر

   4ده شتاب شود.عده است، به امید آنکه در این وعپیمان و آن و
 فرماید: هم چنین می امام صادق

برِوُا« ــید، عی» یصَــْ ــت(ولایت)، پایدار باش ابرِوُا«نی بر آنچه در ماس با یکدیگر در » یصُــَ
ید، عرویارویی  تان پایدار بمان تان با امام » یرَُابِطُوا« لیه دشـــمن با ولیّ بر ثبات قدم و ماندن

 5».محافظت نمایید
 نیز آمده است: در حدیثی از امام باقر

                                                 
لْمُ عِرُ الْلمُْ کَماَ تأزر [تأَرْزُِ] الحَْیَّۀُ فیِ جحُْرهَِا ثمَُّ یظَهَْعِنهَْا الْعَأَنَّهُ ذکُرَِ کُوفَۀُ وَ قاَلَ ستَخَلُْو کوُفَۀُ مِنَ المْؤُمْنِیِنَ وَ یأزر [یَأْرِزُ]  نِ الصَّادقِِعَ. «1

ندَْ عِفٌ فیِ الدِّینِ حتََّی المْخَُدَّراَتُ فِی الحْجَِالِ وَ ذلَکَِ عَلمِْ وَ الفْضَْلِ حَتَّی لَا یبَقَْی فِی الأَْرْضِ مسُتْضَْ عِدنِاً للِْعْبِبلَْدةٍَ یُقَالُ لهَاَ قمُُّ وَ تصَِیرُ مَ
لْمُ عِ فیَفُِیضُ الْ أهَلَْهُ قاَئمِیِنَ مَقَامَ الحْجَُّۀِ وَ لوَْ لاَ ذَلکَِ لَساَختَِ الأْرَضُْ بأِهَلْهَِا وَ لمَْ یبَقَْ فِی الأْرَضِْ حجَُّۀٌ لُ اللَّهُ قمَُّ وَعَ قُرْبِ ظهُُورِ قَائمِِناَ فَیجَْ

لمُْ ثمَُّ یظَْهَرُ عِلَی الْأَرْضِ لمَْ یَبلُْغْ إِلَیهِْ الدِّینُ وَ الْعَ ی لَا یَبْقَی أحََدٌ لَی الخَْلْقِ حتََّ عَمِنْهُ إِلَی سَائِرِ البْلَِادِ فیِ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغرْبِِ فیَتَمُِّ حجَُّۀُ اللَّهِ 
 36، باب213، ص57، جبحار؛ (»ۀً دَ إنِکَْارهِمِْ حجَُّعْ بَادِ إِلَّا بَعِبَادِ لأِنََّ اللَّهَ لَا ینَتْقَمُِ مِنَ الْعِلیَ الْعَالْقَائمُِ وَ یسَیِرُ سبَبَاً لنِقَمَِۀِ اللَّهِ وَ سخَطَِهِ 

 ).23الممدوح من البلدان، ح
اکمُْ إِلَیْهِ إنَِّمَا عَاکمُْ إِلَی الرِّضاَ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ وَ لوَْ ظهَرََ لوَفَیَ بِماَ دَعَکمُْ إِلَی نَفْسهِِ إِنَّماَ دَ عُالمِاً وَ کاَنَ صدَُوقاً وَ لمَْ یَدْعَفَإنَِّ زیَْداً کَانَ «... 2
 ).381، ح264، ص 8، جکافی؛ (..»لیِنَْقضُهَ عٍرجََ إِلَی سلُطَْانٍ مجُْتمَِ خَ
 .200)، 3مران(عآل . 3
الَی لمََّا خلََقَ نبَیَِّهُ وَ وصَیَِّهُ وَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ فَقاَلَ إنَِّ اللَّهَ تَبَاركََ وَ تَ عَنَی السَّلَامِ عْبدِْ اللَّهِ مَا مَعَنْ دَاودَُ بنِْ کثَیِرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قلُتُْ لأِبَِی عَ. «4

 دهَمُْ أَنْ یُسلَِّمَ لهَُمُ عَلَیهْمُِ الْمِیثَاقَ وَ أنَْ یَصْبرِوُا وَ یُصَابرُِوا وَ یُراَبطُِوا وَ أَنْ یتََّقُوا اللَّهَ وَ وَعَتهَمُْ أخَذََ عَ الأْئَِمَّۀِ وَ خلَقََ شِی عَابْنتَهَُ وَ ابنَْیْهِ وَ جَمیِ
، کافی؛ (»ماَ فِیهِ  عِجِّلَ السَّلَامَ لکَمُْ بجَِمیِعَزَّ وَ یُعَجِّلَهُ جلََّ وَ عَلَّهُ أنَْ یُعَلَی اللَّهِ لَعَلَیْهِ تَذکْرَِةُ نفَسِْ المْیِثاَقِ وَ تجَدْیِدٌ لَهُ عَالأَْرضَْ ...وَ إِنَّماَ السَّلَامُ 

 ».39د النبی، ح، کتاب الحجۀ، ابواب التاریخ، باب مول451، ص 1ج
 لَّکمُْعَلَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ« إمامکم عم المقام قال: رابطوا و« ولیکم عم دوکمع قال: »صابروا و« قلت: فینا، الذي لیع »اصبروا«الصادق: نع« .5

 ).426، ص1؛ (نورالثقلین، ج»معن قال:! تنزیل قلت، »تُفلْحُِونَ



 
صْبرُِ« با همدیگر در برابر دشــمن اســتقامت » صابرِوُا وَ«بر واجبات پایدار باشــید، » واا

  1».با امام منتظرَتان، ملازمت و همراهی داشته باشید» وَ رابِطُوا«بورزید، 
 نکته ها:

برِوُا«هاي فردي دارد: یک انســان هم تکالیف و مســؤولیتالف)  ــْ و هم تکالیف و » اص
 ».رابِطُوا وَ صابرِوُا وَ«ی:عهاي اجتمامسئولیت

 
ویژه ولایت، امامت و مهدویت پرداخته امروز دشـــمن با تمام وجود به مبارزه با حق به ب)

ــناخت دربارة امام، عدار و تقویت ماســت ومنتظران باید با بصــیرتِ تمام و تلاش ادامه رفت و ش
 .جام دهند ویژه امامت و مهدویت به خوبی انتقادي بهعمرزبانی خود را از مرزهاي ا

 
 نظیرپنج . یارانی بی 

 ُْنْ دینهِِ فَسَوْفَ یأَتْیِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یحُبُِّهمُْ وَ عَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا مَنْ یرَتَْدَّ منِکْم
َّۀٍ  هَُ أَذِل جاهِدوُنَ فیعَزَّةٍ عِلیَ الْمُؤمْنِینَ أَعَیحُبُِّون کافرِینَ یُ َّهِ وَ لا  لیَ الْ یلِ الل ب ــَ س

  .2لیمعَ عٌیخَافُونَ لَومْۀََ لائمٍِ ذلِکَ فضَْلُ اللَّهِ یُؤتْیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِ
 باره فرمود: در این امام صادق

اند اگر همه مردم (از دین خدا) بروند، خداوند برایش حفظ شدههمانا صاحب این امر، یارانش 
سایارانش را برایش خواهد آورد و آن شان میها همان ک صف ستند که خداوند در و فرماید: نی ه

سبت اینان اگر و« سان) زیرا ماندنمی زمین حقّ آیین( ورزند، کفر آن به ن  نگاهبان را دیگري ک
سبت که سازیممی آن ستند کافر آن، به ن سُوا قَومْاً«بیرعنی تعی»(.نی در وصف » بِکافِرین بِها لیَْ

ــت)  و آن ــاحب این امر اس ــتند که خداوند می ها همانیاران ص ــانی هس  خداوند«فرماید: کس
ـــت را هاآن که آوردمی را یّتیعجم ـــت را او) نیز( آنان و دارد دوس  مؤمنان برابر در دارند، دوس

  3نیرومندند. و سرسخت کافران برابر در و عمتواض
 لی بن ابراهیم آمده است که  این آیه دربارة حضرت قائم و اصحابش نازل شدهعدر  تفسیر 

 4است.
 

                                                 
 دوَُّکُمْ عَوَ صابِرُوا  لیَ أدََاءِ الفَْرَائضِِ عَاصبْرُِوا  اصبْرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطِوُا فقََالَ  -زَّ وَ جلََّعَفیِ قَولْهِِ  لیٍِّ الْبَاقرِِعَفرٍَ محُمََّدِ بْنِ عْنْ أبَیِ جَعَ. «1

 ).13، ح11، باب199، صالغیبۀ مانی،ع؛ (ن»الْمُنْتظَرََ وَ رابطِوُا إمَِامَکمُُ 
 .54)، 5. مائده(1
 اعجمی الناس ذهب لو ،]أصحابه[ له محفوظ الأمر هذا صاحب إن«: یقول بدااللهع أبا تعسم: قال جلی،عال هارون بن یمانسل نع« .2

 زع االله قال ینالذ هم و  بِکافرِیِنَ بهِا لَیْسُوا قوَمْاً بهِا وکََّلْنا فَقَدْ هؤلاُءِ بهِا یَکْفُرْ فإَِنْ: جل و زع االله قال الذین هم و بأصحابه،] له[ االله أتی
، 314ص ،2ج ،القرآن تفسیر فی البرهان؛ (»الکْافِریِنَ  لَیعَ زَّةٍعِأَ الْمُؤمْنِیِنَ لَیعَ أذَِلَّۀٍ یحُِبُّونَهُ وَ یحُِبُّهمُْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یأَتْیِ فَسوَفَْ: فیهم جل و

 ذیل آیه).
 .641، ص1، جنور الثقلین. 3



 
 هانکته

ـــت:عترین دغدغۀ مؤمن، ثبات قدم بر راه حق و حســـن ) مهمالف  یرَتَْدَّ مَنْ«1اقبت اس
 ».منِکْمُْ

سیاري از جمله در باب در روایت شدارهاي عمرحوم ن الغیبهکتاب  21و باب  17هاي ب مانی ه
ـــت، براي نمونه در حدیث اول باب لازم در این ـــادق این کتاب امام 21باره آمده اس  ص

ضرت قائم قیام می«فرماید: می سی که به نظر خویش از اهل این کار بود، هنگامی که ح کند،ک
ضرت قائم بیرون می ضرتش  2».روداز امر ح ست که منتظران ح سته ا سته و بای شای سیار  پس ب

�َ�نا بَ اي قرآنی مداومت داشته باشند: عپیوسته بر این د
�
ل
ُ
 ق

ْ
غ نا لا تُ��  هَ عْ رَ�َّ

ْ
نا دَ إِذ

�
دَيْتَنا وَ هَبْ ل

ابُ  وَهَّ
�
نْتَ ال

�
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ً
دُنْكَ رَحْمَة

�
 3مِنْ ل

 کند؛ از جمله:ها، دین و ایمان انسان را تهدید میآسیب ع) در راه زندگی انواب
 یان دورغین؛عمد -
 ها و دشمنی با دوستان و دوستی با دشمنان حق؛جایی حبّ و بغضجابه -
 ز یاري حق با جان و مال؛لقات دنیا و بازماندن اعت -
 ی در جلب رضایت دیگران به جاي جلب رضایت خدواند و... .عس -
 :) ویژگی یاران امام زمانج 
 )؛یحُبُِّونهَُشق به خدا(ع -
 الْمُؤمْنِینَ  لیَعَ أذَِلَّۀٍدر برابر مؤمنان و سرسختی و خشونت در برابر دشمنان خدا( عتواض -

 ؛)الکْافرِینَ لیَعَ زَّةٍعِأَ
 )؛اللَّهِ سبَیلِ فی یجُاهِدوُنَاهل جهاد در راه خدا( -
 ).لائمٍِ لوَمْۀََ یخَافوُنَ لا وَکنندگان(ثابت قدمی در راه حق و توجه نکردن به سرزنشِ سرزنش -
قات و د خدا از بزرگترین توفی یاري دین  که توفیق  ندارد، بل یازي  ما ن یاري  به  خدا  ) دینِ 

 اللَّهِ فَضْلُ ذلِکَ«د مراقب باشیم شایستگی آن را از دست ندهیم: هاي الهی است که بایمتعن
 یَشاءُ مَنْ یُؤتْیهِ

 
 
 
 

                                                 
 .10)، 35؛ روم(101)، 12یوسف( .4
 .317، صالغیبۀمانی، عن .5
 ).8)، 3مران(ع(آل . 6



 
 
 
 

 شش . ضرب الاجل توبه و جبران آنچه از دست رفته
َضُ آیاتِ ربَِّکَ عْهَلْ ینَْظرُوُنَ إلاَِّ أَنْ تأَتْیَِهمُُ الْملاَئکِۀَُ أوَْ یأَتْیَِ ربَُّکَ أوَْ یأَتْیَِ ب

أَتْییَوْ ِّکَ لا ینَْفَعْبَ مَ ی یاتِ ربَ مآن عُضُ آ ْلُ أوَْ نَفْســاً إی تَْ مِنْ قبَ ها لَمْ تکَُنْ آمنَ
 . 1ها خیَرْاً قُلِ انْتَظرِوُا إنَِّا منُْتَظرِوُنإیمآن کَسبَتَْ فی

 فرماید: باره میدر این امام صادق
ضرت قائم میمراد از آیات، ائمه و منظور از آیتی که مورد انتظار ا شد. پس آن روز ست، ح با

کسی که پیش از قیامِ حضرت ایمان نیاورده باشد، ایمان آوردن  او دیگر سودي ندارد؛ هرچند به 
  2امامان دیگر از اجداد حضرت ایمان آورده باشد.

 
 هانکته
) فرصت توبه و جبران گذشته همیشگی نیست؛ باید فرصت را غنیمت شمرد و پیش از الف

 3یر شود، بازگشت.آنکه د
 

مام زمانب یت، ســـ ) ا یت ادت و نجات همۀ بشـــریت میعبراي هدا ید، حتی هدا آ
سی ضرت مو ستکبران! آري، او همانند ح اندان و ظالمان، اتمام حجت عبا م و هارون م

دهد و آنگاه که به فرمان الهی دست به شمشیر ببرد، دیگر ایمان الاجل قرار میکند و ضربمی
 4!گرفت را او دامن غرقاب که ون، هنگامیعودي نخواهد داشت. همانند فراندان سعم

 
برت عهاي گذشــته، براي روشــن شــدن حق و ) افرادي از پیشــوایان کفر و ظالمانِ امتج

شوند در حالیعدیگران، رج شت؛ که ایمان آوردن آنت داده می  شان نخواهد دا سودي به حال ها 
5و فرصت را از دست دادند زیرا در حال حیات، ایمان نیاوردند

                                                 
 .158)، 6ام(عان .1
فَقَالَ:   ها لمَْ تَکُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ نَفْساً إیِمآن عُضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعْ یَوْمَ یَأْتِی بَ زَّ وَ جلََ عَبدِْ اللَّهِ أنََّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَ. «2

مِنْ قَبْلِ قیَِامِهِ باِلسَّیْفِ وَ إنِْ آمَنتَْ بمِنَْ تقَدََّمَهُ مِنْ  ها لمَْ تَکُنْ آمَنتَْ نفَسْاً إیِمآن عُ اتُ همُُ الأَْئِمَّۀُ وَ الآْیَۀُ الْمنُتْظََرَةُ القْاَئمُِ فیَوَمْئَذٍِ لا یَنْفَالآْیَ
 .)8، ح33، باب336، ص2، جمۀعالنالدین و تمامکمال ؛(»آبَائهِ

 ).18)، 4؛ نساء(29)، 32؛ (سجده(»یُنظَْروُن همُْ لا وَ إیمانهُمُْ  کفََرُوا الَّذینَ عُیَنفَْ  لا الفَْتحِْ یوَْمَ قُلْ« .3
 .91و  90)، 15یونس( .4
، 2، جاحتجاج ؛ (»ها خَیْراً قَبْلُ أوَْ کَسَبتَْ فِی إیِمآنها لمَْ تَکُنْ آمَنتَْ مِنْ نَفسْاً إیِمآن عُلا یَنْفَ تکَمُْ حَقٌّ لَا شکََّ فِیهَا یَومَْ عَوَ أَنَّ رجَْ«. 5

 ).494ص



 
 

 هفت . اسلام دین واحد جهانی خواهد شد
 ََّهُ إلاَِّ أَنْ یُتمَِّ نُورَهُ وَ لَوْ کرَِه أَبْیَ الل أَِفْواهِهمِْ وَ ی َّهِ ب یدوُنَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ الل یرُ

 . لیَ الدِّینِ کُلِّهعَظْهرَِهُ وَ دینِ الحْقَِّ لیُِ الکْافرِوُن. هُوَ الَّذي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالْهُدي
1  

خداوند، هنگام قیام حضـــرت قائم دین حق را بر همه دین ها «فرماید: می امام کاظم
  2».گرداندغالب می

 نیز در این باره نقل شده است:  از امام حسین
و  بطالابیابن  لیعاز ما (اهل بیت) دوازده مهدي خواهد بود، اولین آنان امیرالمؤمنین 

ست که حق را به پاي میآخرین آنان نهمین فرزندم می شد. او امامی ا سطه با دارد، خداوند به وا
نده می مه دیناو زمین را پس از مردنش ز ـــت او بر ه به دس ند و دین حق را  لب گردا غا ها 

ست که برخی در این زمان از می شند. براي او غیبتی ا شنود با شرکان از آن ناخ گرداند، گرچه م
گیرند و به مانند، پس مورد آزار و اذیت قرار میگردند و برخی بر دین ثابت قدم میدین بر می

ست میها گفته میآن سی که در این ده کی محقق میعگویید این وشود: اگر را شود، بدانید ک
  3ها صبر کند، همانند رزمنده در راه خدا در رکاب رسول خداست.ها و تکذیبدوران بر اذیت

 
 هانکته
 ).یرُیدوُنَ...کنند:(دشمنان حق، پیوسته در پی از بین بردن حق تلاش و کوشش میالف) 

 
سک به  ب) شیوه جنگ نرم و تم شمن در جهت نابودي حق،  شیوه هاي مهم تلاش د از 

 کند:مده را دنبال میعنیرنگ و فریب و دَجَل و دروغ است. او دو هدف 
 . باطل جلوه دادن حق1

 4همین راه را پیمودند. ثت خاتم الانبیاءعلماي دنیازده یهود در برابر بعچنان که آن
 5. باطل(خود) را حق جلوه دادن2
 

                                                 
 .9و 8)، 61؛ صف( 28)، 48؛ فتح( 33و  32)، 9. توبه(1
؛( »نْدَ قیَِامِ القْاَئمِِعِالْأدَیَْانِ  عِلَی جمَیِعَیظُهِْرُهُ «قَالَ:  لَی الدِّینِ کلُِّهِ عَنْ أَبِی الحَْسَنِ المْاَضِی قَالَ:...قلُتُْ: لیِظُهْرِهَُ عَ نْ محَُمَّدِ بنِْ الفْضُیَلْعَ« .2

 ). 91، کتاب الحجۀ، باب فیه نکت، ح 432، ص 1، جکافی
مِنْ ولُدِْي وَ هوَُ الْإمِاَمُ  عُ آخرِهُمُُ التَّاسِلِیُّ بنُْ أبَیِ طَالبٍِ وَ عَشَرَ مهَْدیِّاً أَوَّلهُمُْ أمَیِرُ الْمُؤمْنِیِنَ عَمِنَّا اثْناَ  لیِِّ بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ:عَ. قَالَ الحْسُیَنُْ بنُْ 3

یَثْبتُُ لَهُ غَیْبَۀٌ یَرْتَدُّ فِیهَا أَقْوَامٌ وَ  لَی الدِّینِ کلُِّهِ وَ لَوْ کرَِهَ الْمشُرْکُِونَ عَ دَ مَوْتهِا وَ یظُهِْرُ بِهِ دیِْنَ الحْقَِ عْ بِهِ الْأرَضَْ بَ الْقَائمُِ بِالحْقَِّ یحُْیِی اللَّهُ
لَی الْأذََي وَ التَّکْذیِبِ بِمنَزْلَِۀِ عَأمََا إنَِّ الصَّابرَِ فِی غیَبْتَِهِ  دُ إِنْ کُنْتمُْ صادِقِینَ عْهذَا الوَْ مَتی لَی الدِّینِ آخرَوُنَ فیَؤُذَْوْنَ وَ یُقاَلُ لهَمُْعَفِیهَا 

 ).3، ح 30، باب 317، ص 1، جمۀعالنالدین و تمامکمال(؛»الْمجَُاهِدِ باِلسَّیفِْ بیَنَْ یدََيْ رَسوُلِ اللَّهِ
 ).42)، 2؛ (بقره(»لَمُونعْتَ أَنْتمُْ وَ  الحَْقَّ تکَتُْمُوا وَ  بِالبْاطلِِ الحَْقَّ تلَبِْسُوا لا وَ. «4
 لَی غیَرِْ دیِنِ اللَّهِ فلََوْ أنََّ البَْاطلَِعَلَیهَْا رجِاَلٌ رجِاَلًا عَکتَِابُ اللَّهِ وَ یتَوََلَّی یخَُالفَُ فیِهَا  عُوَ أحَکَْامٌ تبُتَْدَ عُالْفتِنَِ أهَْوَاءٌ تتَُّبَ  عِإِنَّماَ بدَْءُ وقُوُ. «5

اندِیِنَ وَ لکَنِْ یُؤخْذَُ مِنْ هَذَا عَمُ نْهُ أَلْسُنُ الْعَتْ عَلَی الْمُرْتَادیِنَ وَ لَوْ أنََّ الحَْقَّ خلَصََ مِنْ لَبْسِ البْاَطلِِ انقْطََعَمِنْ مِزَاجِ الحَْقِّ لمَْ یخَْفَ  خلَصََ
، خطبه نهج البلاغه؛ (»الحُْسْنی مِنَ اللَّهِ  لَی أَولْیِاَئِهِ وَ یَنجُْو الَّذیِنَ سَبَقتَْ لهَمُْعَضِغثٌْ وَ منِْ هَذاَ ضِغثٌْ فَیُمزْجََانِ فهَُنَالکَِ یسَتْوَْلِی الشَّیطَْانُ 

50.( 



 
) در برابر اراده دشــمن، خدا اراده کرده اســت تا این نوري را که دشــمنان در پی خاموش ج

 ».الکْافرِوُن کرَِهَ لَوْ وَ هُنُورَ یُتمَِّ أَنْ إلاَِّ اللَّهُ یأَبْیَ وَ«کردن آن هستند تا به آخر برساند
هُديختمی مرتبت(» ثتعب«، به 33و اما بخش اول آیه 

�
هُ بِال

�
رْسَلَ رَسُول

�
حَقِّ  أ

�
) و وَ دين� ال

 ).کُلِّه الدِّینِ لیَعَ لیُِظْهرَِهُناظر است: (» ظهور«بخش دوم به 
واهند و چه ثت و ارســال رســول نقشــی ندارند، چه بخع) بر اســاس ســنت الهی، مردم در بد

، ســنت الهی متفاوت اســت، زیرا که در برنامه اقامه قســط، ســنت ظهورنخواهند؛اما درباره 
 2بأِنَْفُسِهمِ. ما یُغَیِّروُا حَتَّی بِقَومٍْ ما یُغَیِّرُ لا اللَّهَ حاکم است و إِنَّ 1»بِالْقِسْط النَّاسُ لیَِقُومَ«

 
نیز » ود موجودعمو«بارت دیگر بر عو به ود عتوان درباره وجود این موبا این آیه میه) 

 استدلال کرد.
شان باور ندارند، می سانی که به وجود ای ضرت مهدي که به ااز ک سیم ح شما هر عپر تقاد 

را از کجا به » دین حق«کند این آید و در وقت مقرر، ظهور میوقت خداوند بخواهد به دنیا می
ست همان دین جامعطدالت جهانی قعآورد؟! زیرا براي تحقق دست می ی که بر رسول عاً لازم ا

 یناً بدون کاستی در دست داشته باشد.عنازل شده است را باید 
ـــت و اگر بخواهد آن را از  اگر بخواهد آن را از خداوند بگیرد لازمه آن نقض ختم نبوت اس

ا کند که عدتواند اامت اسلام بگیرد، کدام قرائتِ از اسلام را از چه مذهبی بگیرد؟! چه کسی می
 ات نزد اوست؟!عی در همه موضوعتمام دین، ظاهر و باطن آن و احکام االله واق

ه امامیه است که در پرتوي عو مناسب دارد، شی عیگانه مذهبی که براي این سؤال، پاسخ قاط
تا عدر هر زمان و به » حجت حیّ«قیده لزوم وجود ع بارت دیگر خالی نبودن زمین از حجت 

ست و مدامنۀ قیامت، پ سؤال داده ا سخ کامل به این  سول خداعا ست هر آنچه بر ر نازل تقد ا
شده است، به حکم الهی از وصیی به وصی دیگر به ارث رسیده و هم اکنون نزد آخرین وصی و 

صیاء بقیۀ االله الا شان خاتم او شین ای شد و یکی از آثار و برکات وجودي امام، می ظمعجان با
 هی است تا پس از ظهور در اختیار بشریت قرار گیرد. لوم و اسرار العحفظ این 

 فرماید: می امام باقر
شان را رها کرده(مردم) آبِ کم را می ست؟ ».اندمکند و رود خرو شان چی سیدند: رود خرو پر

سول خدا و «امام فرمود:  سنتعطا نمود، خداوند متعلمی که خداي بزرگ به او عر هاي ال همۀ 
ــرت  ــرت محمدپیامبران را از حض ــان جم آدم تا خود حض ــیدند: این ».کرد عبراي ایش پرس

                                                 
 .25)، 57. حدید(1
 ).11)، 13(دع. (ر2



 
لی علوم را به حضرت علم پیامبران و رسول خدا همه این عهمه «ها چیست؟ امام فرمود: سنت

 1منتقل نمود.
 

 اللَّه بَقِیَّۀ هشت . سلام بر
ُمُؤمِْنین کُنْتمُْ إِنْ لکَمُْ خَیرٌْ اللَّهِ بَقِیَّت2 

دهند: فرمایند: اینگونه سلام میمی ة چگونگی سلام به امام مهديدربار امام صادق
   3سپس این آیه را تلاوت نمودند.» اللَّهِ بَقیَِّۀَ یاَ لیَْکَعَ السَّلَامُ«

 فرماید: در این باره می امام باقر
 عنفر(یاران خاص) نزد او جم 313دهد و به تکیه میع...پس هنگامی که ظهور نماید به ک

ســـپس » ..خیَْرٌ لکم اللَّهِ بَقیَِّتُ«کند، این آیه اســـت: شـــوند و اولین ســـخنی که بیان میمی
اي فرماید: منم بقیۀ االله در روي زمین و جانشین و حجت خدا بر شما، پس هیچ سلام کنندهمی

  4.ضِهأرَْ فیِ اللَّهِ بَقیَِّۀَ یَا لیَْکَعَ السَّلَامُگوید: کند جز اینکه میبه او سلام نمی
 

 ها نکته
فرمایند که دارند و میهاي درونی آن پرده برمی، از اسرار آیه و لایهصومع) امامان مالف
َّهِ بَقِیَّت«مراد از  یتعبه طور » الل و به طور خاص، آخرین ذخیره و حجت  ام، همۀ اهل ب

 است. الهی، حضرت مهدي
 

 ناشناسی مردم دربارة اهل بیت ) نفهمیدن این حقیقت که امام خیر مطلق است و قدرب
شد ذلِکَ شد تا جهان به بلاي غیبت گرفتار   قَومٍْ لیعَ مَهاعَأنَْ مَۀًعْنِ مُغَیِّراً یَکُ لمَْ اللَّهَ بأَِنَّ سبب 

 5لیم.عَ عٌسمَی اللَّهَ أَنَّ وَ بأِنَْفُسِهمِْ ما یُغَیِّروُا حَتَّی
 

                                                 
طَاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عْلمُْ الَّذِي أَعِوَ الْ ظیِمُ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ عَظِیمَ قیِلَ لَهُ وَ ماَ النَّهَرُ الْعَونَ النَّهَرَ الْعُفرٍَ: یَمصُُّونَ الثِّمَادَ  وَ یدََعْقَالَ أبَوُ جَ. «1
لمُْ النَّبیِِّینَ بأَِسرْهِِ وَ إِنَّ رسَوُلَ عِبیِِّینَ مِنْ آدَمَ وَ هلَمَُّ جَرّاً إِلَی محَُمَّدٍ ص قیِلَ لَهُ وَ مَا تلِکَْ السُّنَنُ قَالَ لِمحُمََّدٍ ص سنُنََ النَّ  عَزَّ وَ جلََّ جمََ عَ

 ).6لم، ح عورثۀ ال ، کتاب الحجۀ، باب ان الائمۀ221، ص 1، جکافی؛ (»نْدَ أمَیِرِ المْؤُمْنِیِنَ عِصیََّرَ ذلَکَِ کلَُّهُ  اللَّهِ 
 .86)، 11هود(. 2
لَیْهِ بِإمِْرَةِ المْؤُمِْنیِنَ قَالَ لَا ذَاكَ اسمٌْ سَمَّی اللَّهُ بِهِ أمَِیرَ المُْؤمْنِیِنَ لمَْ یُسمََّ بِهِ أحَدٌَ عَ نِ الْقاَئمِِ یُسلََّمُ عَبدِْ اللَّهِ قاَلَ: سأََلَهُ رجَلٌُ عَنْ أَبِی عَ. «3

إِنْ  خَیرٌْ لَکمُْ  لیَکَْ یَا بقَیَِّۀَ اللَّهِ ثمَُّ قرََأَ بقَِیَّتُ اللَّهِ عَ: السَّلَامُ لَیْهِ قَالَ یَقُولوُنَ عَلتُْ فدَِاكَ کیَفَْ یُسلََّمُ عِدهَُ إِلَّا کَافرٌِ قلُتُْ جُعْ تسَمََّی بِهِ بَقَبلَْهُ وَ لاَ یَ
 ). 2اب نادر، ح، کتاب الحجۀ، ب412، ص 1، جکافی؛ (»کُنْتمُْ مُؤمْنِیِن

شَرَ رَجلًُا وَ أوََّلُ مَا ینَطِْقُ بِهِ هذَهِِ الآْیَۀُ بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لکَمُْ إِنْ کنُْتُمْ عَإِلَیْهِ ثلََاثُمِائۀٍَ وَ ثلََاثَۀَ  عَبَۀِ وَ اجتْمََ عْ فَإذَِا خرَجََ أسَنَْدَ ظهَْرَهُ إِلَی الْکَ. «...4
؛ »لَیکَْ یَا بقَِیَّۀَ اللَّهِ فیِ أرَْضِه...عَلَیْهِ مُسلَِّمٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکمُْ فلََا یُسلَِّمُ عَأنََا بقَیَِّۀُ اللَّهِ فیِ أرَضِْهِ وَ خلَِیفَتهُُ وَ حجَُّتهُُ ثمَُّ یَقُولُ  مُؤمِْنِینَ 

 ).16، ح 32، باب 331، ص 1، جمۀعالنالدین و تمامکمال(
 ).53)، 8. (انفال(5



 
  1شود.می» اللَّهِ بَقیَِّۀ«) مال حرام سبب جدایی از ج
 
 

 ؟!قافله سالار  نه .
ْتابَهمُْ وَ لا یُظلْمَُونَ عُیَومَْ نَد تابَهُ بِیمَینِهِ فأَوُلئِکَ یَقرْؤَُنَ کِ وا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهمِْ فمََنْ أوُتِیَ کِ

 . 2وَ أضََلُّ سَبیلا میعْفَهُوَ فِی الآْخرَِةِ أَ میعْهذِهِ أَ فَتیلاً.وَ مَنْ کانَ فی
 کند که حضرت فرمود: نقل می بر از امام باقرجا

شما امام همه مردم »وا..عُیَومَْ نَدْ«وقتی آیۀ  سول خدا! آیا  سلمانان گفتند: اي ر شد، م نازل 
نیستید؟ حضرت فرمود: من رسول خدا به سوي همه مردم هستم، ولی پس از من، پیشوایانی از 

خیزند اما مورد تکذیب براي امر امامت) به پا میسوي خدا از اهل بیتم براي مردم خواهند بود. (
گیرند، پس کسی که ولایت و پیروي آنان را داشته باشد و ظلم پیشوایان کفر و گمراهی قرار می

و آنان را تصـــدیق نماید، او از من و با من خواهد بود و (در قیامت)مرا ملاقات خواهد کرد. آگاه 
ا را تکذیب نماید، او از من و با من نیســت و من از او هباشــید کســی که به آنان ظلم کند و آن

    3بیزارم.
 فرماید: نیز می امام صادق

شناختی این امر(فرج و ظهور) جلو بیافتد  شناس که اگر امامت را  ضیل! امامِ خودت را ب اي ف
قب بیافتد، ضــرري متوجه تو نخواهد شــد و کســی که امامش را بشــناســد و پیش از اینکه عیا 

این امر قیام نماید، بمیرد مانند کسی خواهد بود که در لشکر ایشان حضور داشته باشد.  صاحب
نه! بلکه مانند کسی است که زیر پرچمش باشد و بلکه مانند کسی است که در رکاب رسول خدا 

  4به شهادت رسیده باشد.

                                                 
نِی کاَنَ مِنَ الْمرُشَْدیِنَ وَ مَنْ عَوکمُْ إِلَی سبَیِلِ الرَّشَادِ فَمنَْ أطَاَعُوا قوَْلیِ وَ إنَِّماَ أدَْعُلَیْکمُْ أنَْ تنُصْتُِوا إلِیََّ فَتَسمَْ عَقال لهم ویَلَْکمُْ مَا . « 1
لَی قلُوُبکِمُْ ویَلَْکمُْ أَ لَا تنُصْتُِونَ عَ عَقوَلِْی فَقَدْ ملُِئتَْ بطُوُنکُمُْ مِنَ الحَْرَامِ وَ طبُِ عٍمُسْتمَِ اصٍ لِأمَرِْي غیَرُْ عَصَانِی کاَنَ مِنَ الْمهُلْکَِینَ وَ کلُُّکمُْ عَ

 ).8، ص 45، ج بحار؛ (»ونعُأَ لَا تسَمَْ
 .72و  71)، 17. اسراء(2
قاَلَ الْمُسلْمِوُنَ یَا رسَُولَ اللَّهِ أَ لسَتَْ إمَِامَ النَّاسِ » وا کُلَّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْعُیَومَْ ندَْ«الآْیَۀُ فَرٍ قاَلَ قاَلَ: لَمَّا نَزَلتَْ هَذهِِ عْنْ أَبیِ جَ عَنْ جاَبرٍِ عَ. «3

لَی النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أهَْلِ بیَتْیِ عَأَئِمَّۀٌ  ديِعْبَ مِنْ ینَ وَ لَکِنْ سیَکَوُنُ عِینَ قاَلَ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ أنََا رسَوُلُ اللَّهِ إِلَی النَّاسِ أجَْمَعِکلُِّهمِْ أَجْمَ
ا وَ ی وَ سَیلَْقاَنِی أَلَعِهمُْ وَ صَدَّقهَمُْ فهَوَُ منِِّی وَ مَعَ همُْ فَمَنْ وَالاهمُْ وَ اتَّبَعُ یَقُومُونَ فیِ النَّاسِ فیَکُذََّبوُنَ وَ یظَلِْمهُمُْ أئَمَِّۀُ الکُْفْرِ وَ الضَّلاَلِ وَ أَشْیَا

 ).1، باب ان الائمه فی کتاب االله..، ح215، ص 1، جکافی؛(»ءٌی وَ أنََا مِنْهُ برَيِعِمَنْ ظلََمهَمُْ وَ کذََّبهَمُْ فلََیْسَ منِِّی وَ لاَ مَ
رفِْ عْفَقَالَ یَا فضُیَلُْ ا» وا کلَُّ أنُاسٍ بِإمِامهِمِْ عُ یوَْمَ نَدْ«ی: الَعَنْ قوَْلِ اللَّهِ تَباَركََ وَ تَعَبدِْ اللَّهِ عَنِ الْفضُیَلِْ بنِْ یسَاَرٍ قَالَ: سأََلتُْ أَباَ عَ. «4

رِ کَانَ بِمنَزْلِۀَِ رفََ إمَِامَهُ ثمَُّ ماَتَ قبَْلَ أَنْ یقَوُمَ صاَحبُِ هَذَا الأْمَْعَرفَتَْ إمَِامکََ لمَْ یَضرَُّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأمَرُْ أوَْ تأَخََّرَ وَ مَنْ عَإمَِامکََ فَإِنَّکَ إذَِا 
همان، ص  ؛(»رسَوُلِ اللَّه عَضُ أصَحَْابهِِ بِمنَزْلَِۀِ منَِ استْشُهْدَِ مَعْدَ تحَتَْ لِواَئهِِ قَالَ وَ قاَلَ بَعَسکَْرهِِ لاَ بلَْ بِمنَزِْلۀَِ مَنْ قَ عَداً فیِ عِمَنْ کَانَ قَا

 رف امامه).ع، کتاب الحجۀ، باب انه من 371



 
شان همچنین فرمود:  ست» بِإمِامِهمِْ«مراد از«ای شان ا ست که پیش روی و او قائم  امامی ا

ــد(یاهل زمانش می ــده عباش ــوي خداوند براي آنان قرار داده ش ــت که از س نی مراد، امامی اس
  1».است
 

 ها نکته
 فرمود:  ) هر انسانی باید ببیند در این دنیا دنباله رو چه کسی است؟ رسول خداالف

ــد) در حالی  ــی که قائم اهل بیتم را درك کند(زمان ظهورش باش ــا به حال کس که در خوش
ستان و گرامی شد... او از همراهان و دو ترین دوران غیبت و پیش از ظهورش به او اقتدا کرده با

 2امتم در روز قیامت نزد من خواهد بود.
 اي بلغزند و از امامِ حق، فاصله بگیرند:دهعشود آنچه سبب می ب)

 . شیفتۀ قدرت و مال دنیا بودن. 1
 صمت امام علت و بصیرتی و جهل به مقام و منز. بی2
 
 

 اقبت کار استعده . مهم 
ْصُوا مُترَبَِّصٌ کُلٌّ قُل سَتَ فَترَبََّ صْحابُ مَنْ لَمُونَعْفَ راطِ أَ صِّ ويِِّ ال سَّ  مَنِ وَ ال

  3اهْتَدي
کند که حضــرت فرمود: امام کاظم از پدر بزرگوارشــان دربارة این آیۀ شــریفه چنین نقل می

هدایت یافته کسی است که به پیروي از ایشان توفیق یابد و همان قائم است و » صراط سوي«
 4»مِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَديعَوَ إنِِّی لغََفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ «مثل این آیه در کتاب خدا آیۀ 

 5».نی کسی که به ولایت ما هدایت یابدعاست؛ ی
 

 ھانکتھ

                                                 
قاَلَ: إمَِامهِمُِ الَّذِي بیَنَْ أظَهْرُهِمِْ وَ هوَُ قاَئمُِ أهَلِْ » وا کلَُّ أُناسٍ بِإمِامهِمِْعُیَومَْ ندَْ«بدِْ اللَّهِ عَلأَِبیِ  دِ اللَّهِ بنِْ سنَِانٍ قاَلَ: قلُتُْ بْعَ نْ عَ. «1

 ، باب ان الائمه کلهم قائمون).537، کتاب الحجۀ، ص کافی؛(»زمََانهِ
 .25، باب 286، ص 1، جمۀعالنو تمام الدینکمال. 2
 .135)، 20. طه(3
 .82. همان، 4
 قَالَ الصِّرَاطُ السَّويُِ »لَموُنَ مَنْ أَصحْابُ الصِّراطِ السَّويِِّ وَ مَنِ اهتْدَيعْفَستََ « زَّ وَ جلََ عَفِی قَوْلِ اللَّهِ  نْ أبَیِهِ عَفرٍَ عْنْ مُوسَی بْنِ جَعَ. «5

قَالَ  »ملَِ صالحِاً ثمَُّ اهْتَديعَوَ إِنِّی لغَفََّارٌ لمِنَْ تابَ وَ آمَنَ وَ « زَّ وَ جلََ عَتِهِ وَ مثِلْهَُا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَوَ الهُْدَي منَِ اهْتَدَي إِلَی طَا هُوَ الْقَائمُِ 
 ).792، ص 3، ج البرهان؛( »إِلَی وَلَایتَنِاَ



 
سرار غیبت امام زمان سیکی از ا ست که با  ستین از ، این ا ختی این دوران، منتظران را

شود: عمد شخص  شوند و م شناخته  صْحابُ مَنْ«یان انتظار،  راطِ أَ صِّ ويِِّ ال سَّ  مَنِ وَ ال
 ».اهْتَدي

 کند که فرمود: نقل می فرعاز برادرش، موسی بن ج فرعلی بن جع
شما باد بر حفظ دینتان. مبادا ک شد، بر  سی دینتان را وقتی پنجمین از فرزند هفتمین غایب 

اي براي غیبتِ صــاحب این امر نیســت تا اینکه افرادي که به او باور از شــما بگیرد... همانا چاره
شتند، از او بر می سوي خداوند که بندگانش را با آن دا ست از  گردند. همانا این غیبت امتحانی ا

  1آزموده است.
 
 

 هاانالم به وسیله شایسته ترین انسعیازده . مدیریت جهانی 
َالحُِون. إنَِّ باديَِعِ یرَِثُها الأْرَْضَ أَنَّ الذِّکرِْ دِعْبَ مِنْ الزَّبُورِ فیِ کَتبَنْا لَقَدْ و صَّ  ال

 2ابِدینع لِقَوْمٍ لبَلاَغاً هذا فی
ــَّالحُِون باديَِعِها(آن«فرماید: می امام باقر ) یاران حضـــرت قائم در آخرالزمان الص

  3».هستند
ــان در الحُِون باديَِعِ«بارة از ایش ــخ فرمود: » الصــَّ ــیدند، امام در پاس ــتیم«پرس ». ما هس

  4».یان ما هستندعشی«سؤال شد، امام فرمود: » ابِدینع لِقَوْمٍ«همچنین از 
 

 ھا نکتھ
ضوالف شده  ع) در این آیه، مو صالحان، با نهایت تأکید بیان  مژده و نوید ظهور و حکومت 

هاي دشـــمنان مهدویت، ایجاد شـــک و تردید و تزلزل رین حربهتاســـت؛ زیرا که یکی از مهم
ــت.در این آیه با دو عا ــتفاده از واژة » لَقَدْ«نی عامل تاکید یعتقادي اس که بیانگر » کَتبَنْا«و اس

 ده، تأکید شده است.عبر حتمیت این و 5یت استعقط

                                                 
نهَْا أحَدٌَ یَا بُنَیَّ إنَِّهُ عَلَا یُزیِلُکمُْ  فَاللَّهَ اللَّهَ فِی أدَیَْانکِمُْ  عِفَرٍقَالَ: إذَِا فقُِدَ الخَْامسُِ مِنْ وُلْدِ السَّابِعْ خیِهِ مُوسیَ بنِْ جَ نْ أَعَفَرٍ عْلِیِّ بنِْ جَ عَنْ عَ. «1

، کافی؛(»زَّ وَ جَلَّ امْتحََنَ بهَِا خلَْقهَعَمحِْنَۀٌ مِنَ اللَّهِ  مَنْ کَانَ یَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هیَِ نْ هَذَا الْأمَْرِ عَ عَلَا بُدَّ لِصاَحبِِ هَذَا الْأمَرِْ مِنْ غَیْبَۀٍ حَتَّی یرَجِْ
  ).2، کتاب الحجه، باب فی الغیبه، ح336، ص 1ج
 .105)، 21. انبیا(2
، 3، جالثقلین؛ (نور »آخِرِ الزَّمَانِ فِی الْمهَدْيِِ  أَصحَْابُ همُْ »باديَِ الصَّالحُِونَ عِأَنَّ الأَْرْضَ یَرثِهُا « زَّ وَ جلََ عَقَوْلُهُ  فرٍَ قَالَ:عْنْ أبَیِ جَعَ. «3

464.( 
: نحن؟ قال هم: قال »کتَبَْنا... لقَدَْ  وَ« :جل و زع االله قول نع فرعج أبا سألت قال صادق، أبی نع الجریري، إبراهیم بن سفیان نع.«4

 ).847، ص 3، ج البرهان؛ (»تناعشی هم: قال ابدِیِنَ.ع لِقَومٍْ  لبََلاغاً هذا فِی إِنَّ: قلت
 و مبدأ، فالإرادة یُکْتبَُ، ثم یقال، ثم یراد، ءالشی أن ذلک وجه و باِلکْتَِابَۀِ، زمعال و الفرض و الإیجاب و التّقدیر و الإثبات نع بّرعی و.«5

 ، ذیل واژه کتب).699، ص مفردات؛ (»المنتهی هی التی بالکتابۀ توکیده أرید إذا المبدأ هو الذي المراد نع برّعی ثم. منتهی الکِتاَبَۀُ



 
 

ـــده و همۀ » الأْرَْضَ«واژة  ب) یرد، و با توجه به گالم را در برمیعبه طور مطلق بیان ش
ــانه ــومعو تبیین روایی امامان م 1هاي موجود در آیهنش ماند ، جاي هیچ تردیدي باقی نمیص

ـــالح المهدي ـــالحان به رهبري اباص مورد توجه و  که در این آیه مژده حاکمیت جهانی ص
 اهمیت است.

 
صالح«بیر عت 2) به بیان برخی از بزرگانج ضرت مهدي» ابا  ه از همین برگرفت درباره ح

 است. بادي الصالحون، حضرت مهديعآیه است؛ چرا که امام و مقتداي 
 
شند«) د صالح با صلح، خود باید  سی که در خانه یا محل کار یا... اهل ظلم » منتظرانِ م ک

کســی که «فرمود:  تواند یاور امام صــالحان باشــد؟! چنانچه امام صــادقاســت، چگونه می
ضرت قائمی سندیده خواهد از یاران ح شد، و از گناه دوري کرده به اخلاق پ شد باید منتظر با م با

   3».باشدمل کند در حالی که چشم به راه ظهور او میع
 

 المعطر پاکی در سراسر عدوازده . 
لاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أمَرَوُا بِالْمَا صَّ  روُفِ وَعْلَّذینَ إِنْ مکََّنَّاهمُْ فیِ الأْرَْضِ أَقامُوا ال
 4اقبِۀَُ الأْمُُورعنِ الْمنُکْرَِ وَ لِلَّهِ عَنَهَوْا 

 فرماید:می» الَّذِینَ إِنْ مکََّنَّاهمُْ..«دربارة آیه  امام باقر
الم را در اختیار و سیطرة حضرت عاست و خداوند شرق و غرب  این آیه براي آل محمد 

ها، حق را ور که نابخرديدهد و همانطدهد و دین را غلبه میو اصـــحابش قرار می مهدي
ساخت تا آنجا که اثري از ظلم تعمیراند، بد صحابش نابود خواهد  سیلۀ او و ا هاي باطل را به و

 5دیده نشود.

                                                 
 .106، ص 7،جالبیان عمجم؛ 330، ص 14ج المیزان،. 1
 .21، ص 12ود، شماره عموانتظارترویجی  -لمیع.فصل نامه 2
، ، الغیبهمانیع؛ (ن»وَ محََاسِنِ الأَْخلَْاقِ وَ هُوَ منُْتظَرٌِ  عِبِالْوَرَ ملَْ عْئمِِ فلَیْنَتْظَِرْ وَ لیَْبْدِ اللَّهِ...قاَلَ: مَنْ سَرَّهُ أنَْ یَکوُنَ مِنْ أَصحَْابِ القَْاعَأبَیِ  نْعَ.«3

 ).16، ح11، باب 200ص 
 .41)، 22.حج(4
وَ الْمهَدْيُِّ وَ  -وَ هذَهِِ الآْیَۀُ لآِلِ محَُمَّدٍ إلَِی آخِرِ الآْیَۀِ» الزَّکاةَأَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَواُ  -فرٍَ فِی قوَلِْهِ: الَّذیِنَ إِنْ مکََّنَّاهمُْ فیِ الأْرَضِْعْنْ أبَِی جَعَ.«5

 السَّفهَُ الحَْقَّ حتََّی لاَ کَماَ أمَاَتَ -الْباَطلَِ عَ وَ یمُیِتُ اللَّهُ بهِِ وَ أَصحْاَبِهِ الْبِدَ -وَ یظُهِْرُ الدِّینَ -الْأَرْضِ وَ مَغَاربِهَاَ مَشَارقَِ  اللَّهُ أَصحَْابهُُ یُملَِّکهُمُُ
 ).87، ص 2، جتفسیرلی قمی، ع؛(»یُرَي أثَرٌَ للِظُّلمْ



 
، »الَّذِینَ إِنْ مکََّنَّاهُمْ...«دربارة قول خداوند که  فرعو امام موسی بن ج امام حسین

 1».بیت استاین آیه دربارة ما اهل« فرمودند:
 

 هاتهنک
 است  ع) نماز، مظهر ارتباط با خالق و زکات و انفاق، مظهر ارتباط با همنوالف
سانعروف و نهی از منکر به معم ه) امر بب شت ان سرنو ست که ناي پیوند  ها به یکدیگر ا

 همچون مسافران کشتی باید در سالم به مقصد رسیدن، یکدیگر را یاري کنند 
باطل، حجت هاي الهی در پی اقامۀ نماز و ایتاء زکات و  در طول تاریخ در تقابل حق و ج)

 ها و نابودي باطل قیام کردند، احیاء ارزش
سر گیتی حاکمیت د سرا ضایت خدا بر  سرانجام دین مورد ر ) در تقابل نهایی حق و باطل، 

ــَّالحُِون باديَِعِ«الم به دســـت عو مدیریت جهانی  2کندپیدا می و همۀ  3خواهد افتاد» الص
  4فان و مظلومان جهان، وارث مستکبران خواهند شدعتضمس

 
 سیزده . تحقق هدف خلقت با حاکمیت جهانی توحید ناب

َالحِاتِ مِلُواعَ وَ منِکْمُْ آمنَُوا الَّذینَ اللَّهُ دَعَو صَّ سْتخَْلِفنََّهمُْ ال  کَمَا الأْرَْضِ فیِ لیََ
 مِنْ  لیَبَُدِّلنََّهمُْ وَ لَهمُْ ارتْضَی الَّذيِ دینَهمُُ لَهمُْ نَنَّلیَُمکَِّ وَ قبَْلِهمِْ مِنْ الَّذینَ اسْتخَْلفََ

شْرکُِونَ لا بُدوُننَیعْیَ أمَنْاً خَوْفِهمِْ دِعْبَ  هُمُ  فأَوُلئِکَ ذلِکَ دَعْبَ کَفرََ مَنْ وَ شَیئْاً بی یُ
 .5الْفاسِقُون

 د از تلاوت این آیه شریفه فرمود: عب امام سجاد
سم شیآن به خدا ق ست مردي از ما اهل بیت که او عها  ستند. خداوند به د یان ما اهل بیت ه

 مهدي این امت اســت، این کار را انجام خواهد داد و او همان کســی اســت که رســول خدا
قدر طولانی عفرمود: اگر از  ند آن روز را آن  خداو ـــد،  باش نده  ما باقی  یک روز  یا فقط  مر دن

دل و عهده گیرد و زمین را پر از عم که همنام من اســـت، امور را برگرداند تا مردي از خاندانمی

                                                 
مناقب ؛(»بَیتْالْ فیِناَ أهَلَْ  قَالَ هَذهِِ » الَّذیِنَ إنِْ مکََّنَّاهمُْ فیِ الأْرَضِْ أقَامُوا الصَّلاةَ« الیَعَلِیٍّ فیِ قوَلِْهِ تَعَفرٍَ وَ الحُْسَینُْ بنُْ عْمُوسیَ بنُْ جَ.«1

 ).47، ص  4، جآل ابی طالب
 .9)، 61؛ صف( 48)، 48؛ فتح(33. همان، 2
 .105)، 21.انبیا(3
 .5)، 28.قصص(4
 .55)، 24.نور(5



 
ست.داد نماید همان شده ا ستم پر  گیرد الم را فرا میعدالتش همۀ عنی ع(ی» گونه که از ظلم و 

  1آنگونه که ظلم همه جا را فراگرفته است).
 2».این آیه دربارة حضرت قائم و اصحابش نازل شده است: «امام صادق

 
 هانکته
 خواهد شد عاً واقعده داده باشد، قطع) آنچه را خداوند والف
شدنِ دین و جامۀ ب ستوراتِ آن، در ع) مراد از تمکین دین، فراگیر  شیدن احکام و د مل پو

 گسترة جهانی است 
شد: ج ست که در روز غدیر کامل  سلام ا ضاي خدا همان ا الیَْوْمَ «) منظور از دین مورد ر

  3»وَ رَضیتُ لکَمُُ الْإسِلاْمَ دینا مَتیعْلیَکُْمْ نِعَدینکَُمْ وَ أتَْمَمتُْ  أکَْمَلتُْ لکَمُْ
 بیانگر شدت فشار و ظلم مستکبران در دوران غیبت به مؤمنان است » لیَبَُدِّلنََّهمُْ«بیر ع) تد
ست: ه شْرکُِونَ لا بُدوُننَیعْیَ«) هدف نهایی ظهور، حاکمیت توحید ناب و خالص ا  بی یُ

ئاً یْ ــَ نابراین فرمود: البته جبر حاکم نمی» ش  هُمُ  فأَوُلئِکَ ذلِکَ دَعْبَ کَفرََ مَنْ وَ«شـــود؛ ب
 ».الْفاسِقُون

                                                 
لیَ یَديَْ رجَلٍُ منَِّا وَ هوَُ مهَدْيُِّ هذَِهِ عَهُ ذلَکَِ بهِمِْ لُ اللَّعَتُناَ أهَْلَ البَْیتِْ یَفْعَ شِی وَ اللَّهِ  لِیِّ بنِْ الحْسُیَنِْ أنََّهُ قرَأََ هَذهِِ الآْیَۀَ وَ قَالَ همُْ عَنْ عَ. «1

سْمِی یَملْأَُ الْأرَضَْ تْرتَیِ اسمُْهُ اعِرجَلٌُ منِْ   الیْوَْمَ حتََّی یأَتِْیَالأْمَُّۀِ الَّذيِ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ فِیهِ لوَْ لمَْ یبَقَْ مِنَ الدُّنیَْا إِلَّا یوَْمٌ واَحدٌِ لطََوَّلَ اللَّهُ ذَلکَِ
 ).620، ص 3، ج نور الثقلین؛( »دْلًا وَ قسِطْاً کَمَا ملُِئتَْ جوَرْاً وَ ظلُْماًعَ
 .89، ص 4ج البرهان،. 2
 .3)، 5. مائده(3



 
 چهارده . نداي آسمانی

ْ1ینَعخاضِ لَها ناقُهمُْعْأَ فَظَلَّتْ آیۀًَ السَّماءِ مِنَ لیَْهمِْعَ ننُزَِّلْ نَشأَْ إِن  
با «سؤال شد، امام فرمود: 2»اخْتَلفََ الأَْحزْابُ مِنْ بیَنِْهمِْفَ«دربارة آیۀ  از امیرالمؤمنین

(تحقق)سه نشانه منتظر فرج باشید؛ اختلاف بین اهل شام، پرچم هاي سیاه از خراسان و صداي 
إِنْ «آیا قول خداوند را در قرآن نشــنیده اید «ســپس فرمود: ». آســمانی در ماه مبارك رمضــان

شَأْ ننُزَِّلْ  شانه ایست که دختران را از داخل(خانه) بیرون می» مْ...لیَْهِعَنَ ها کشد و خفتهاین ن
  3».اندازدرابیدار و بیدارها را به وحشت می

به خدا قســم این( نداء آســمانی به اســم «به نقل از پدر بزرگوارش فرمود:  امام صــادق
   4»..لیَْهمِْ..عَإِنْ نَشأَْ ننُزَِّلْ «حضرت قائم) در قرآن روشن است: 

براي حضــرت قائم پنج نشــانه وجود دارد: ظهور ســفیانی، یمانی، نداي «همچنین فرمود: 
  5».آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و خسف در (منطقۀ) بیداء

 
 هانکته
ضرت مهدي الف شانه اي داردظهور ح ستثنی عنیز از این قا ) هر حقیقتی، آیه و ن ده م

صدها نفر در این زمان اد ست.  شتهاي مهعنی ضاي حکمت این عاند، به طور طبیدویت دا ی اقت
هاي حتمی هایی روشــن قرار دهد. یکی از نشــانهاســت که خداوند حکیم براي این امر، نشــانه

 ظهور، نداي آسمانی است.
سالی که ب)  سوم ماه مبارك رمضان در همان  ساس روایات، این ندا در شب بیست و  بر ا

الم، هر کس به عشــود و همۀ مردم لۀ جبرئیل انجام میقرار اســت ظهور محقق شــود، به وســی
 6شنود.زبان خود آن را می

گوید: من در قضیۀ حضرت قائم در شگفتم، چگونه می ین به امام صادقعزرارة بن ا ج) 
شــود، مانند خســف در بیداء و نداي آســمانی، جزات) که دیده میعجایب(معممکن اســت با آن 

                                                 
 .4)، 26راء(ع.ش1
 .65)، 43؛ زخرف(37)، 19.مریم(2
فَقَالَ انْتظَرِوُا الفْرَجََ مِنْ ثلََاثٍ »  فاَخْتلَفََ الأْحَْزابُ مِنْ بیَنْهِمِْ«الیَعَنْ قوَلْهِِ تَعَرُ المُْؤمْنِیِنَ لِیٍّ قاَلَ: سئُلَِ أمَِیعَفرٍَ محُمََّدِ بنِْ عْنْ أبَِی جَعَ.«3

ۀُ عَۀُ فِی شهَْرِ رمََضَانَ فقَیِلَ وَ مَا الْفَزْعَانَ وَ الْفَزْرَاسَفَقِیلَ یَا أمَِیرَ المْؤُمْنِیِنَ وَ مَا هُنَّ فَقَالَ اخْتلِاَفُ أهَْلِ الشَّامِ بیَنْهَمُْ وَ الرَّایَاتُ السُّودُ مِنْ خُ
 »ینَ عِ ناقهُمُْ لهَا خاضِعْلَیهْمِْ مِنَ السَّماءِ آیَۀً فظَلََّتْ أَعَإِنْ نشَأَْ ننَُزِّلْ « زَّ وَ جلََّ فِی القُْرْآنِ عَتمُْ قوَلَْ اللَّهِ عْ فِی شهَْرِ رمَضَاَنَ فَقاَلَ أَ وَ مَا سَمِ

 ).8، ح 14، باب 251، صالغیبهمانی، ع؛( ن»الیْقَظَْانَ عُ هِیَ آیَۀٌ تخُْرجُِ الفْتََاةَ منِْ خدِْرهَِا وَ تُوقظُِ النَّائمَِ وَ تُفْزِ
لَیهْمِْ مِنَ السَّماءِ عَإِنْ نَشأَْ ننُزَِّلْ «جلََّ لبَیَِّنٌ حَیثُْ یَقوُلُ: زَّ وَعَتُ أبَِی یَقوُلُ: وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلکَِ فِی کتِاَبِ اللَّهِ عْبْدِ اللَّهِ ...أنَِّی قَدْ سَمِعَنْ أبَیِ عَ.«4

 ).19، ح 260؛( همان، ص »ینَ عِ ناقهُمُْ لهَا خاضِعْآیَۀً فظَلََّتْ أَ
 ؛(»مَانیِِّ وَ الصَّیحَْۀُ منَِ السَّمَاءِ وَ قتَلُْ النَّفسِْ الزَّکیَِّۀِ وَ الخْسَفُْ بِالبْیَْداَءِلَاماَتٍ ظهُُورُ السُّفْیاَنِیِّ وَ الیَْ عَبدِْ اللَّهِ أنََّهُ قَالَ: للِْقاَئمِِ خمَسُْ عَنْ أَبیِ عَ.«5

 ).9، ح 252همان،ص 
 .14باب ، الغیبۀمانی، ع.رك: ن6



 
کند تا شیطان آنان را رها نمی«بجنگد؟! حضرت در پاسخ وي فرمود: کسی پیدا شود و با ایشان 

  1».اینکه ندا دهد ندایی شبیهِ به آن، با هدف ایجاد تردید
 
توان گفت دشــمن با ابزار فوق مدرن، نداي آســمانی را لم و تکنولوژي میع) با پیشــرفت د
 ند.کاي را در تشخیص حق به مشکل دچار میدهعکند و سازي میشبیه

ــ نی مشکلِ تشخیص حق از باطل گریه عی عمر دربارة همین موضوع) وقتی مفضل بن هـ
به خدا «فرماید: اندازد و مینگاهی به خورشــید می جوید، امام صــادقکند و راه چاره میمی

  2».قسم امر ما از این خورشید واضح تر است
 

 پانزده . مضطرّ
ضْطرََّ یجُیبُ مَّنْأ شِفُ وَ اهُعدَ إِذا الْمُ وءَ یکَْ سُّ  إِلهٌ أَ الأْرَْضِ خُلَفاءَ لکُمُْعَیجَْ وَ ال

 3تَذکََّروُنَ ما قَلیلاً اللَّهِ عَمَ
ــلم از امام باقر ــریفه نقل می محمد بن مس ــان دربارة آیۀ ش أمََّنْ یجُیِبُ «کند که ایش

 فرمود: » الْمضُْطرََّ..
ل بر روي ناودان(طلا) به صــورت این آیه دربارة حضــرت قائم نازل شــده اســت و جبرئی

ضرت بیپرنده ست که با ح سی ا ست و اولین ک سفید ا سیزده نفر (از ت میعاي  صد و  سی کند و 
 4کنند.ت میعاصحاب خاص) نیز بی
ــت که خداوند می«همچنین فرمود:  ــطريّ اس ــرت قائم) همان مض أمََّنْ «فرماید: و او(حض
 5».او و براي او نازل شده است (این آیه) دربارة» یجُیِبُ الْمضُْطرََّ..

 فرماید: می امام صادق

                                                 
جاَئبِِ مِنْ عَمَا یرََوْنَ مِنَ الْ عَجبَُ مِنَ الْقاَئمِِ کَیْفَ یُقَاتلَُ مَعْی لأََجِبتُْ أَصلْحَکََ اللَّهُ وَ إِنِّعَبدِْ اللَّهِ عَیَنَ قاَلَ: قلُتُْ لِأَبِی عْنْ زُرَارةََ بنِْ أَعَ.«1

؛( »قبََۀِعَلَّهِ ص یَومَْ الْهمُْ حَتَّی یُنَادِيَ کمَاَ ناَدَي بِرسَوُلِ العُخسَفِْ البْیَدَْاءِ باِلجْیَشِْ وَ مِنَ النِّدَاءِ الَّذيِ یکَُونُ مِنَ السَّماَءِ فَقاَلَ إنَِّ الشَّیطَْانَ لَا یَدَ
 ).29، ح 14، باب 265، ص  ، الغیبهمانیعن
یه بدِْ اللَّهِ (کنعَقَالَ فنَظََرَ إِلیَ شمَْسٍ داَخلَِۀٍ فیِ الصُّفَّۀِ فَقَالَ یاَ أبَاَ  عُ بد االله!)فکَیَفَْ نصَْنَعمرََ قاَلَ... فبَکََیتُْ ثمَُّ قلُتُْ (یا ابا عُالمْفُضََّلِ بْنِ . «2

، کتاب الحجۀ، باب 336، ص 1، جکافی ؛(»مْ فَقَالَ وَ اللَّهِ لأَمَرْنَُا أبَْیَنُ منِْ هَذِهِ الشَّمسِْعَبد االله بوده)تَرَي هذَِهِ الشَّمسَْ قلُتُْ نَعمفضل، ابا 
 ).3فی الغیبۀ، ح

 .62)، 27.نمل(3
لَی الْمیِزاَبِ عَ قَالَ نزَلَتَْ فِی الْقاَئمِِ وَ کَانَ جبَرَْئیِلُ  اهُ عأمََّنْ یجُِیبُ المْضُطَْرَّ إذِا دَ الیَعَ تَفرٍَ فیِ قَولْهِِعْنْ أبَِی جَعَنْ محَُمَّدِ بنِْ مُسلْمٍِ عَ.«4

،  ع314، ص الغیبۀمانی، ع؛( ن»شَرعَمِائۀَِ وَ ثلََاثَۀَ هُ النَّاسُ الثَّلَاثُعُنِی جبَرْئَیِلَ وَ یُبَایِعْۀً لَهُ أَعَفِی صُورةَِ طیَرٍْ أبَیْضََ فَیکَوُنُ أوََّلَ خلَْقِ اللَّهِ مبُاَیَ
  ).6، ح 20باب 

فیِهِ  »لُکمُْ خلَُفاءَ الأْرَضِْ عَاهُ وَ یَکشْفُِ السُّوءَ وَ یجَْعأمََّنْ یجُیِبُ الْمُضطْرََّ إذِا دَ«الْمُضطْرَُّ الَّذيِ یقَوُلُ اللَّهُ فیِهِ فرٍَ وَ هوَُ وَ اللَّهِ عْقَالَ أبَوُ جَ.«5
 ).30، ح 10، باب 182، ص همان ؛(»نَزَلتَْ وَ لَهُ



 
بارة قائم از آل محمد نازل شده است؛ به خدا قسم او مضطرّ است، آنگاه که نزد (این آیه) در

ت نماز گزارد و خدا را بخواند، پس او را اجابت نماید و ســـوء عمقام(حضـــرت ابراهیم) دو رک
 1دهد.ند او را خلیفه و جانشین خود بر زمین قرار می(گرفتاري و ظلم) را برطرف کند و خداو

 
 
 

 هانکته
اي امام زمان تمام شـــرایط اجابت را دارد؛ اما تا مردم به طور حقیقی خواهان عاً دع) قطالف

و اگر پیروان ما که «این امر نباشند، خداوند اذن ظهور نخواهد داد چنانچه در روایت آماده است: 
صادقانه در وفاي به خداوند آنان را براي پیر شناخت و  سازد، از روي  هدي که بر عویش موفق 

ـــدند، برکت دیدار ما از آنان به تأخیر نمیهاســـت متحد و یکدل میآن ادت عافتاد و در ســـش
   2».شدمشاهده(ظهور) ما شتاب می

ناپذیر غیبت و ظلم و ســتم مســتکبران، هاي جبرانآنگاه که مردم با آگاهی از خســارت ب)
ا عرانه خدا را خواندند و فرج را خواستار شدند، حجت و ولی خدا با حالت اضطرار دست به دمضط
 خواهد.دارد و بر طرف شدن سوء(غیبت) را از درگاه ایزد منان میبر می
میق شناخت مردم دربارة امام عه به ویژه حوزویان لازم است با تقویت و تع) بر خواص جامج

صویر کشیدن خسارت هاي جیلِ فرج قدمعنوي غیبت حجت خدا، در راه تعاي مادي و مهو به ت
 بلندي بردارند 

 
 تعشانزده . رج

َ3ونَعُیُوزَ فَهمُْ بِآیاتنِا یکَُذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً أمَُّۀٍ کُلِّ مِنْ نحَْشرُُ یَوْمَ و 
ــادق ــنت) در بارة آیۀ  امام ص ــید: مردم(اهل س رُ یَومَْ«از حماد پرس ــُ  أمَُّۀٍ لِّکُ مِنْ نحَْش

گویند این(حشـر) در قیامت اسـت. حضـرت فرمود: اینگونه رض کرد: میعگویند؟ چه می»فَوْجاً
ت اســت (اگر آیه دربارة قیامت باشــد) آیا خداوند از هر عگویند نیســت! این آیه دربارة رجکه می

                                                 
 وَ یَکشْفُِ السُّوءَ ا اللَّهَ فَأَجاَبهَُ عَتیَنِْ وَ دَعَ الْمُضطَْرُّ إذَِا صلََّی فِی المَْقَامِ رکَْ نَزَلتَْ فیِ الْقاَئمِِ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ ، هوَُ وَ اللَّهِ  بدِْ اللَّهِ قَالَ عَنْ أبَِی عَ.«1

  ).129، ص 2، جتفسیرلی قمی، ع؛( »لُهُ خلَِیفَۀً فِی الأْرَضْعَوَ یجَْ
ادَةُ عَجَّلتَْ لهَمُُ السَّ عَوَ لتََ نهْمُُ الیُْمنُْ بلِِقاَئِناَعَ لَیهْمِْ لَماَ تأَخََّرَ عَهدِْ عَفِی الوْفََاءِ باِلْ الْقلُوُبِ  مِنَ عٍ اجتْمَِا لیَعَتهِِ عَناَ وفََّقهَمُْ اللَّهُ لطَِاعَوَ لوَْ أنََّ أشَیَْا.«2

 ).499، ص 2ج احتجاج،؛( »رِفَۀِ وَ صدِْقهَِاعْلَی حقَِّ المَْعَبِمُشَاهدََتِناَ 
 .83)، 27.نمل(3



 
ـــت کند؟! همانا آیه قیامت این آنماید و بقیه را رها میامتی گروهی را محشـــور می  وَ«یه اس

  1.»أَحَداً منِْهمُْ نغُادرِْ فلَمَْ حَشَرْناهمُْ
 

 هانکته
بر آن اقامه شده است وآیات و روایات فراوانی  عه که اجماع) یکی از مسلمات مذهب شیالف

 3.ت در آخرالزمان استعرج عوقو 2بر آن دلالت دارد،
 

اس روایت مشهور نبی مکرم و بر اس 4هاي گذشته اتفاق افتاده استت بارها در امتعرج ب)
سلام شین اتفاق افتاده در این امت هم واق، هر آنچه که در امتا شد عهاي پی مگر  5خواهد 

ــد و دربارة رجعاینکه دلیل م ــیده باش ــتثناء آن رس ت نه تنها دلیلی بر نفی آن وجود عتبري بر اس
 6ندارد، بلکه دلایل متواتري بر اثبات آن موجود است.

 ت در امت اسلام دلالت دارد، آیۀ بالاست. عرج عتی که به روشنی بر وقویکی از آیا ج)
ـــاره میعدر این آیۀ شـــریفه، به رج د) و  7شـــود و در آیات دیگرت تکذیب کنندکان اش
 أمَُّۀٌ  مُوسی قَوْمِ مِنْ وَ«ت خوبان نیز اشاره شده است؛ از جمله آیه عهاي زیادي به رجروایت

ــی، قوم از و 8دِلُون؛عْیَ بهِِ وَ بِالحْقَِّ یَهْدوُنَ ــتند گروهی موس ــوي به که هس  هدایت حق س
 .»نمایندمی حکم دالتع و حق به و کنندمی

 کند که امام فرمود: روایت می مر از امام صادقعمفضل بن 
ــت کوفه  ــرت قائم از پش گرداند)، کند (به اذن الهی آنان را زنده میمرد را خارج می 27حض

ـــانی که (قرآن می قوم حضـــرت موســـیپانزده نفر از  یَهْدُونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ «فرماید) کس
بن نون(وصــی حضــرت موســی)، ســلمان، ابادجانه  عو هفت نفر از اهل کهف، یوشــ» دِلُونَعْیَ

 9انصاري، مقداد و مالک اشتر؛ پس اینان در محضر امام از یاران و حاکمان خواهند بود.
                                                 

 فی هاآن قولونی: قلت ؟»فوَجْاً  أمَُّۀٍ کُلِّ مِنْ نحَْشرُُ  یَوْمَ«: الآیۀ هذه فی الناس یقول ما: قال السلام لیهع االله بدع أبی نع حماد نع.«1
 فلَمَْ حَشرَنْاهمُْ وَ«: القیامۀ آیۀ انما الباقین؟ عید و فوجا کل من القیامۀ فی االله یحشر أ ۀ،عالرج فی هاآن یقولون کما لیس: قال القیامۀ
 ).100، ص 4، جتفسیر نور الثقلین؛ 47)،18؛( کهف(»أحَدَاً مِنهْمُْ نُغادِرْ

 .هعلرجلی اعه بالبرهان عایقاظ الهج.رك: 2
 .)78، صالمقالاتأوائل ؛(»یقاً رِفَ لُّیذِ  یقاً وَرِهم فَ نْزّ مِعِیها فیلَعَوا کانُ  یتالَّ مْهِرِصوَُ  ییا فنْ إلی الدُّ  واتِمْالاَ نَماً مِوْ قَ  دُّیرُ الیعه تَإنّ اللّ.«3
 .110)، 5؛ مائده(259، 243، 73، 56و  55)، 2.بقره(4
، ص 1، جمن لا یحضره الفقیه؛( »لِ وَ حذَوَْ القُْذَّةِ بِالقُْذَّةِ عْ لِ باِلنَّعْفیِ هَذهِِ الْأمَُّۀِ کلُُّ ماَ کاَنَ فیِ بنَِی إسِرَْائیِلَ حذَوَْ النَّیَکُونُ  وَ قاَلَ النَّبیُِّ .«5

 د).عبه ب 763 20، باب سنن من کان قبلکم، ح 369، ص11، جبد الرزاقعمصنف ؛ 609، باب فرض الصلاة، ح 203
 د).عبه ب 122، ص 53ج  بحار، ؛(»د ما...عیا أخی إنی لا أظنک ترتاب بلم عا.6
 .51)، 45.غافر(7
 .159)، 7راف(ع.ا8
نْ قوَمِْ مُوسیَ الَّذیِنَ شرََ مِعَشرْیِنَ رجَلًُا خَمسْۀََ عِۀً وَ عَیخُْرجُِ الْقاَئمُِ منِْ ظهَْرِ الکْوُفۀَِ سبَْ  بدِْ اللَّهِ قاَلَعَنْ أبَیِ عَمَرَ عُ روَيَ المُْفضََّلُ بنُْ .«9

بنَْ نوُنٍ وَ سلَْمَانَ وَ أبَاَ دجُاَنَۀَ الأْنَْصاَريَِّ وَ الْمقِدَْادَ وَ مَالکِاً الأْشَتْرََ فیَکَوُنوُنَ  عَۀً منِْ أهَْلِ الکْهَفِْ وَ یُوشَ عَ وَ سَبْ دلِوُنَ عْکَانُوا یهَْدوُنَ بِالحْقَِّ وَ بهِِ یَ
 ، فصل سیرة الامام المهدي).386، ص2، جارشاد؛ (»اراً وَ حُکَّامابَیْنَ یدَیَْهِ أنَْصَ



 
 توان امور زیر را برشمرد:ت، میعرجدربارة فلسفه و حکمتِ  هـ)

 ؛تراف خودِ ظالمانعتبیینِ حق با اقرار و اـ 
 ؛ مجازات سخت ظالمان ـ
 ؛ی حقئنماقدرت ـ
 ؛یعبراي منتظران واق ،ظیمِ یاري امامعمدال  ـ

 1؛شفاي دل اهل ایمانـ 
 الی براي مؤمنانعرشد و ت ۀفراهم شدن زمینـ 

 و نابودي مستکبرانفان عهفده . سنت زیباي نجات مستض
َضْ  الَّذینَ لیَعَ نَمُنَّ أَنْ نرُیدُ و سْتُ  لَهُمُ عَنجَْ وَ أَئِمَّۀً لَهمُْعَنجَْ وَ الأْرَْضِ فیِ فُواعِا

 2الْوارِثینَ
 می فرماید:لیعامام 

ـــ از پس دنیا   و کندمی خودداري اشبه دوشنده شیر دادن از که شتري همچون چموشی ـ
 وَ«: کرد تلاوت را آیه این حضرت آن سپس. آوردمی روي ما به  دارد ــــمی نگه اشبچه براي

  3».نُریدُ...
 همچنین دربارة این آیۀ شریفه فرمود: 

هســتند که پس از مشــقتی که (از ســوي مســتکبران) خواهند کشــید،  راینان آل محمد
  4بخشد.زت و دشمنانشان را ذلت و خواري میعفرستد و آنان را خداوند مهدیشان را می

 آمده است:  در روایتی از امام صادق
ستند  و امام حسین و امام حسن به امیرالمؤمنین پیامبر خدا نگاه کردند، گری

ــ ــتض ــما پس از من مس ــل میعو فرمودند: ش ــد. مفض رض کردم عگوید: به امام ف خواهید ش
ست که این  ناي سخن حضرت رسولعناي(رسول خدا از این سخن) چیست؟ فرمود: معم ا

این آیه تا روز قیامت در ما » أنَْ... نُریِدُ وَ«فرماید: شـــما پس از من امام هســـتید؛ خداوند می
  5جاري است(ائمه از ما خواهند بود).

                                                 
لَ لِی کرََّةً فیِ عَلَی محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أنَْ یجْعَیصلَِّی  أَنْ سبُحَْانَهُ هوَ إِنْ أدَْرکََنِی الْموَتُْ قَبْلَ ظهُُوركَِ فإَنِِّی أتَوََسَّلُ بکَِ إِلَی اللّ.«1

از ظهور شما مرگ مرا در  پیش؛ (اي امام زمان) اگر »دَائکَِ فُؤَاديِعْ تکَِ مُرَادِي وَ أشَْفِی منِْ أَعَۀً فیِ أیَامکَِ لأَِبلْغَُ مِنْ طَاعَظهُُوركَِ وَ رجَْ
تی براي من در دوران ظهور عشوم که بر محمد و آلش درود بفرستد و رجشما به خداوند سبحان متوسل می ۀبرگرفت، پس من به وسیل

؛( »ام در پیروي از شما دست یابم و دلم (با مجازات) دشمنان شفا یابدبیت) قرار دهد، تا به خواستهتی در دوران شما(اهلعا و رجشم
  ).95ص ،53ج بحار،

 .5)، 28.قصص(2
 ).209حکمت  نهج البلاغه،؛( ...»وَ نُریِدُ أنَْ نَمنَُّ «بَ ذَلکَِ: قِیعَلَی وَلَدهَِا وَ تلََا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَدَ شِمَاسهِاَ عْلَیْناَ بَ عَالدُّنیَْا  طفِنََ عْلَتَ.«3
؛( شیخ طوسی، »دُوَّهمُْعَزُّهمُْ وَ یذُلُِّ عِدَ جهَْدهِمِْ فَیُعْثُ اللَّهُ مهَْدیَِّهمُْ بَعَ قاَلَ: همُْ آلُ محَُمَّدٍ یَبْ»  وَ نُریِدُ أَنْ ...« الَیعَ لِیٍّ فِی قَوْلِهِ تَعَنْ عَ.«4
 لی الواقفه).ع، کلام 1، فصل184ص لغیبۀ،ا
 الحسین و الحسن و لیع الی نظر آله و لیهع االله صلی االله رسول ان: یقول السلام لیهع االله بدع أبا تعسم: قال مرع بن مفضل نع.«5
 الائمۀ انکم ناهعم: قال قال االله؟ رسول ابن یا ذلک نیعم ما: له فقلت: المفضل قال. ديعب فونعالمستض أنتم: قال و فبکی السلام لیهمع



 
 گوید: حکیمه خاتون می

ــرت مهدي ــرت  وقتی حض ــان آوردم. حض ــان را به نزد پدر بزرگوارش به دنیا آمدند، ایش
سخن بگو! آنگا سیعه به قدرت الهی(فرمود: فرزندم  شود و گفت: ی سخن گ سْمِ «گونه) لب به   بِ

 1».نمَُن... أنَْ نُریِدُ وَ الرَّحیِمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ
 

 هانکته
 ی الهی براساس نجات مظلومان و نابودي ظالمان ع) این آیه بیانگر سنت قطالف
 مت است عظیم و بزرگ بودن این نع، »منتّ«) مراد از ب
 فان در این آیه، بندگان صالح خدا هستندو  در رأس آنها، امیرالمؤمنینعمستض ) مراد ازج

 قرار دارند  بیتو بقیۀ اهل
 

 مت پنهانعهجده . ن
َماواتِ فیِ ما لکَمُْ سَخَّرَ اللَّهَ أَنَّ ترَوَْا لمَْ أ سْبغََ وَ الأْرَْضِ فیِ ما وَ السَّ  لیَکُْمْ عَ أَ

هَُعَنِ ۀًَ وَ ظاهرَِةً م َّاسِ مِنَ وَ باطنِ جادلُِ مَنْ الن َّهِ فیِ یُ ُدي لا وَ لمٍْعِ بغِیَرِْ الل  لا وَ ه
 2منُیر کِتابٍ

مت آشکار، امام آشکار است عدربارة این آیه پرسید، حضرت فرمود: ن راوي از امام کاظم
مت پنهان، امام غایب اســت. راوي در ادامه پرســید: مگر کســی از ائمه غایب خواهد شــد؟ عو ن

هاي مؤمنان شــود؛ ولی یاد او از دلرت فرمود: بله، شــخص او از چشــمان مردم غایب میحضــ
شواري را غایب نمی سان و هر د سختی را براي او آ ست و خداوند هر  شود. او دوازدهمین از ما

هاي زمین را برایش آشکار و هر دوري را نزدیک و هر گردنکشی را به دستش برایش رام و گنج
ـــت که ولادتش بر مردم مخفی میگردانابود می ماند و ذکر نام ند. او فرزند ســـرور کنیزان اس

شکار کند و زمین را پر از محاو(م ست تا اینکه خداوند او را آ شان جایز نی دل و داد نماید عد) برای
 3آنگونه که از ظلم و ستم پر شده است.

                                                 
 جاریۀ الآیۀ فهذه »الْوارثِِینَ لهَمُُعَنجَْ وَ أَئِمَّۀً لهَمُْعَنجَْ وَ الأْرَضِْ فِی فُواعِ استْضُْ الَّذیِنَ لَیعَ نمَُنَّ أنَْ نُریِدُ وَ«: یقول جل و زع االله ان ديعب

 ).110، ص 4، جنور الثقلین؛( »القیامۀ یوم الی فینا
 .111.همان، ص 1
 .20)، 31.لقمان(2
» مَهُ ظاهِرةًَ وَ باطنِۀًَ عَلَیْکمُْ نِعَوَ أسَبْغََ « زَّ وَ جلََ عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَفرٍَ عْنْ أبَِی أحَمْدََ محَُمَّدِ بْنِ زیَِادٍ الأَْزدْيِِّ قَالَ: سأََلتُْ سَیِّديِ موُسَی بْنَ جَعَ.«3

نْ أَبْصاَرِ النَّاسِ شخَْصُهُ وَ عَمْ یَغِیبُ عَامُ الظَّاهِرُ وَ الْباَطنَِۀُ الإْمَِامُ الْغَائبُِ فَقلُتُْ لَهُ وَ یَکُونُ فِی الأْئَِمَّۀِ منَْ یَغیِبُ قَالَ نَ مَۀُ الظَّاهرَِةُ الإْمَِعْفَقَالَ النِّ
بٍ وَ یظُهِْرُ لَهُ کُنُوزَ الأْرَضِْ وَ یقُرَِّبُ لهَُ عْسیِرٍ وَ یُذلَِّلُ لَهُ کُلَّ صَعَ اللَّهُ لهَُ کُلَّ شَرَ مِنَّا یُسهَِّلُعَقلُُوبِ المْؤُمِْنِینَ ذکِرُْهُ وَ هُوَ الثَّانیِ  نْ عَلَا یَغِیبُ 

لَی النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا یحَِلُّ لهَمُْ عَي تخَْفَی لَی یَدِهِ کُلَّ شیَطَْانٍ مَریِدٍ ذَلکَِ ابنُْ سیَِّدَةِ الْإمَِاءِ الَّذِعَنیِدٍ  وَ یهُلْکُِ عَیدٍ وَ یُبیِرُ بِهِ کلَُّ جَبَّارٍ عِ کُلَّ بَ
، باب 368، ص 2، ج مۀعالنالدین و تمامکمال؛( »دْلًا کَمَا ملُِئتَْ جَوْراً وَ ظلُماً عَزَّ وَ جَلَّ فَیَملَْأَ الْأرَضَْ قِسطْاً وَ عَتَسْمیِتَُهُ حتََّی یظُهِْرَهُ اللَّهُ 

 ).6، ح 34



 
 فرمود: امام باقر

مت باطنه، ولایت و مودت ما عست که آورد و نارف توحیدي اعمت آشکار، رسول خدا و معن 
مت پنهان را از دست دادند عتقد شدند؛ ولی نعمت آشکار را معاي آن ندهعاست که  بیتاهل

ستاده اي«و خداوند این آیه را نازل کرد:   زبان با و کنندمی شتاب راه کفر در که هاآن)! خدا( فر
ــازند اندوهگین را تو نیاورده، انایم هاآن قلب و »آوردیم ایمان«: گویندمی ــول  1»!نس پس رس
هنگام نزول این آیه خوشــحال شــد؛ زیرا خداوند ایمانشــان را جز با ولایت و محبت ما  خدا
  2پذیرد.نمی

 هانکته
ساس و رأس همۀ نعامام، ن ست، آن هم ا سی این نمتعمت ا سد، عها که اگر ک شنا مت را ن

ست. متعهمۀ ن ست داده ا شیها را از د سول روایت عبه همین دلیل  ضرت ر سنت از ح ه و اهل 
 ».رِفْ إمَِامَ زمََانهِِ مَاتَ میِتۀًَ جَاهِلیَِّۀعْیَ وَ لمَْ ماَتَ مَنْ«اند: کرده
 
 

 یت جهان پس از ظهور و حدیثی شکفت انگیزعنوزده . وض
َ3... ربَِّها بنُِورِ الأْرَْضُ أشَرَْقتَِ و . 

ـــادق زمانی که قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشـــن فرماید: می امام ص
رود، شود، تاریکی از میان میشوند، شب و روز یکی مینیاز میگردد، مردم از نور خورشید بیمی

سال  سان هزار  سري به دنیا میمر میعان سال براي او فرزند پ آید...به فرزندش لباس کند، هر 
شاند، پس هرچه او بزرگ ممی شود و به هر رنگی که بخواهد در شود، لباس هم بزرگ مییپو
  4آید.می

 
 هانکته

                                                 
 ).41)، 5؛(مائده(»قلُوُبهُمُْ تؤُمِْنْ لمَْ وَ بأَِفْواههِمِْ آمَنَّا قالوُا الَّذینَ مِنَ الْکفُرِْ فِی ونَعُیُسارِ الَّذینَ یحَزُْنکَْ لا الرَّسوُلُ أیَُّهَا یا.«1
مَۀُ الظَّاهرَِةُ فهَُوَ النَّبِیُّ وَ مَا جَاءَ عْقَالَ أمََّا النِّ » هِرَةً وَ باطنِۀًَ مَهُ ظاعَلیَکْمُْ نِعَوَ أسَبَْغَ «فرٍَ عْنْدَ أبَیِ جَعِ نْ جاَبرٍِ قَالَ: قَالَ رجَلٌُ عَنْ شَریِکٍ عَ.«2

مَۀَ الظَّاهرِةََ وَ البْاَطِنۀََ عْهِ قوَمٌْ هَذهِِ النِّ تَقدََ وَ اللَّعْقدُْ موَدََّتنِاَ فاَعَمَۀُ البَْاطنَِۀُ فَوَلَایتَُناَ أهَلَْ البْیَتِْ وَ عْ زَّ وَ جلََّ وَ توَحْیِدهِِ وَ أمََّا النِّعَرِفۀَِ اللَّهِ عْبِهِ منِْ مَ
واههِمِْ ونَ فیِ الکْفُرِْ مِنَ الَّذیِنَ قالُوا آمَنَّا بِأفَْ عُیا أیَُّهَا الرَّسوُلُ لا یحَزْنُکَْ الَّذیِنَ یسُارِ« تقَدِوُهَا بَاطنِۀًَ فَأنَزَْلَ اللَّهُ عْظَاهِرةًَ وَ لمَْ یَ تقَدَهَاَ قَومٌْ عْوَ ا

، ص 4، جنور الثقلین؛( »قدِْ وَلَایتَِنَا وَ محََبَّتنِاَعَالَی إیِماَنهَمُْ إِلَّا بِعَ ندَْ نزُوُلهَِا إذِْ لمَْ یَقبْلَِ اللَّهُ تَباَرَكَ وَ تَعِفَفَرحَِ رسَوُلُ اللَّهِ »  وَ لمَْ تُؤمِْنْ قلُوُبهُمُْ 
212.( 

 خواهد آمد. 24ب از جزء .  توضیح آن در آیه منتخ69)، 39.زمر(3
نْ ضوَءِْ عَباَدُ عِبدِْ اللَّهِ یقَوُلُ: إنَِّ قَائمِنََا إذَِا قَامَ أَشرْقَتَِ الْأَرْضُ بنِوُرِ رَبِّهَا، وَ اسْتَغنْیَ الْعَتُ أَبَا عْ فِیِّ، قاَلَ: سَمِعْمرََ الجُْعُنِ الْمفُضََّلِ بْنِ عَ.«4

اشَ الرَّجلُُ فِی زمََانهِِ ألَفَْ سنََۀٍ، یُولدَُ لَهُ فیِ کلُِّ سَنۀٍَ غلَُامٌ،...یَکْسُوهُ الثَّوبُْ فَیطَوُلُ عَنَّهَارُ وَاحدِاً، وَ ذهََبتَِ الظُّلْمَۀُ، وَ الشَّمْسِ، وَ صَارَ اللَّیلُْ وَ ال
 .).433ح ، 454؛ (دلائل الامامه، ص »لَیْهِ أيََّ لوَنٍْ شَاءَ عَلَیْهِ کلَُّمَا طَالَ، وَ یَتلَوََّنُ عَ



 
سیاري از آیات قرآن به قیامت ناظر است؛ اما با وجود این، بر اساس روایات به ظهور الف ) ب

لامه طباطبایی در المیزان تبیین کرده اســت: عباشــد. ســرّ آن را مرحوم ت نیز ناظر میعو رج
ت از یک جهت با هم وجه اشـــتراك دارند و از جهت دیگر با هم متفاوتند: ت و قیامعظهور، رج

ها اســت و اما در شــدت و یتعها در تجلی و ظهور و غلبۀ حق و آشــکار شــدن واقاشــتراك آن
ستند. تجلی حق در رجعض ست و عفِ این ظهور و بروزِ حق، با هم متفاوت ه ت، بیش از ظهور ا

 1رسد.در قیامت به اوج خود می
امام جلوة نور خدا و مظهر کامل اســماء و صــفات حســناي اوســت؛ بنابراین در آیۀ نور  )ب

ماواتِ نُورُ اللَّهُ«فرماید: می سَّ  عدر مناب 2»...عترُْفَ أَنْ اللَّهُ أذَِنَ بیُُوتٍ الأْرَْض... فی وَ ال
ه چه کسی ها چیست؟(خانپرسید: مراد از این خانه زیادي آمده است که مردي از رسول خدا

لی) پرسید: این خانه نیز عاست؟) حضرت فرمود: خانۀ پیامبران. ابابکر (با اشاره به خانۀ حضرت 
 3هاست.هاست؟ فرمود: بله! بلکه از برترین آناز همان خانه
ــأَْلُکَ عَالنُّورِ الْ ربََ اللَّهمَُ«هد را با جملۀ عاي عتوان ســـرّ آغاز داکنون می ظیِمِ...أسَ

 دریافت.» الَّذيِ أشَرَْقتَْ بهِِ السَّمَاوَاتُ وَ الأْرََضُونَ بِاسْمِکَ
ضرت مهدي ج) سر عو حاکمیت تمام  با ظهور ح سرا ضعالم، قطعیار توحید بر  یت عاً و

  4چنان که شاید امروز نتوانیم به درستی آن را درك کنیمالم دگرگون خواهد شد، آنع
 
 

 بیست . منتظران! به هوش باشید
َْــَ أَ لم قُلُوبُهمُْ لِذکِرِْ اللَّهِ وَ ما نزَلََ مِنَ الحْقَِّ وَ لا  عَ یأَْنِ لِلَّذینَ آمنَُوا أَنْ تخَْش

تابَ مِنْ قبَْلُ فَطالَ  ــتَْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثیرٌ عَیکَُونُوا کَالَّذینَ أوُتُوا الکِْ لیَْهمُِ الأْمََدُ فَقَس
قُون. ا ــِ لَّکُمْ عَدَ مَوتِْها قَدْ بیََّنَّا لکَُمُ الْآیاتِ لَعْیحُیِْ الأْرَْضَ بَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عْمنِْهمُْ فاس

 5قِلُونعْتَ
 فرماید: می امام صادق

                                                 
 از سوره بقره. 210در شرح آیه  110تا  106، ص 2، جلمیزان. ا1
 .36و  35)، 24. نور(2
 الآْصالِ  وَ بِالغْدُُوِّ فِیها لهَُ  یسُبَِّحُ اسْمُهُ فِیهَا یذُکَْرَ وَ عَترُفَْ أَنْ اللَّهُ أذَِنَ بیُوُتٍ فِی: االله رسول قرأ: قالا بریدة، نع و مالک، بن أنس نع. «3
 أشار و منها؟ البیت هذا االله، رسول یا: فقال بکر، أبو إلیه فقام. »الأنبیاء بیوت«: قال االله رسول یا هذه، بیوت أي: فقال رجل، إلیه قامف

 ).76، ص 4ج البرهان،؛( »أفضلها من م،عن«: قال: فاطمۀ و لیع بیت إلی
 .96)، 7راف(ع. ا4
 .17و 16)، 57. حدید(5



 
زمان غیبت است. » امد«دربارة مردم زمان غیبت نازل شده است و مراد از » .یَأنِْ.. لمَْأ«آیۀ 

دالت عنی با عی» اللَّهَ.. أنََّ لمَُواعْا«فرماید: اي قول خداوند را که میســپس فرمود: آیا نشــنیده
  1 د مردنش به وسیلۀ ظلم و ستم پیشوایان گمراه.عکند بآن را زنده می حضرت قائم

 ھانکتھ
ست«ناي عکه به م» یأَْنِ لمَْ أَ«بیر عت الف) شد، در واقمی» آیا وقت آن نرسیده ا گلایه  عبا

به آنان داده شده است تا مبادا همان راهی اي که دهعو هشداري به امت اسلام است نسبت به و
ند:  تاب رفت هل ک که ا ند  طالَ«را برو َدُ لیَْهمُِعَ فَ أْمَ تَْ ال ــ  منِْهُمْ  کَثیرٌ وَ قُلُوبُهمُْ فَقَس

 ».فاسِقُون
دة الهی ایمان نیاوردند می توان به این عبا تحقق و» منتظران خاتم الانبیاء«) دلیل اینکه ب

 موارد اشاره کرد:
 سادت؛ـ  ح

 ـ دلبستگی و حرص شدید به دنیا؛
 یین تکلیف براي او؛عیار حق و باطل بودن حجت خدا و تعجهل دربارة م-

 اي آن و... ؛ـ برخورد ابزاري با دین و پذیرش سلیقه
 ـ خود برتر بینی و روحیۀ استکباري.

ست که اي ج شریفه این ا صیاء«) پیام آیه  ظران خاتم منت«شما مانند »! منتظران خاتم الاو
 ».بهِ کَفرَوُا رَفُواعَ ما جاءهَمُْ فَلَمَّا«نباشید: » الانبیاء
ــت که  وظیفۀ منتظرانِ امام زمان د)  قُلُوبُهمُْ عَتخَْشــَ  أَنْ«از دیدگاه این آیه، این اس
 ».  الحْقَِّ مِنَ نزَلََ ما وَ اللَّهِ لِذکِرِْ

ــ) مَوْتِها) و برخورد قهرآمیز  دَعْبَ الأْرَضَْ حْیِآید(یُالم میعمران و آبادي عامام براي احیا،  هـ
شر و احیاي عاو نیز  ستکبران و در جهت رهایی ب ضرت مهديعلیه م ست. با ظهور ح ، الم ا

رفت توحیدي و بندگی خالصـــانه زنده و عهایی که با گناه و محبت دنیا مرده، با یاد خدا و مدل
 شود.سرسبز می

 
 

 ظیم منتظرانعو پاداش  بیست و یک . جایگاه انتظار
َسُلهِِ وَ بِاللَّهِ آمنَُوا الَّذینَ و دِّیقُونَ همُُ أوُلئِکَ رُ صِّ هَداءُ وَ ال شُّ  لهَمُْ ربَِّهمِْ نْدَعِ ال

 . 2الجْحَیم أَصحْابُ أوُلئِکَ بِآیاتنِا کَذَّبُوا وَ کَفرَوُا الَّذینَ وَ نُورهُمُْ وَ أَجرْهُمُْ
                                                 

 زمََانِ أهَْلِ فیِ ...»وَ لَا تکَوُنوُا کَالَّذیِنَ أوُتُوا الکْتِابَ «نَزَلتَْ هَذِهِ الآْیَۀُ الَّتِی فیِ سُورَةِ الحَْدیِدِ  فَرِ بنِْ محَُمَّدٍ أنََّهُ قاَلَ:عْ هِ جَبدِْ اللَّعَن أبَیِ ع. «1
أَيْ یحُْیِیهَا اللَّهُ » لَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحُْیِ الأَْرْضَ ...عْا«الَی فِی الآْیَۀِ التَّالِیَۀِ لهِذَِهِ الآْیَۀِ عَوْلَهُ تَقَ عُ.. وَ قَالَ إِنَّمَا الأْمََدُ أمَدَُ الْغِیبَۀِ ثمَُّ قَالَ: أَ لَا تسَمَْ

 ).25و  24، ص الغیبهمانی، ع؛ (ن»دَ مَوْتهَِا بجِوَرِْ أئَمَِّۀِ الضَّلَالِعْ نْدَ ظهُوُرهِِ بَعِدلِْ الْقاَئمِِ عَبِ
 .19)، 57. حدید(2



 
 گوید: منهال قصاب می

رض کردم از خداوند بخواهید تا شــهادت را روزیم کند. پس ایشــان ع امام صــادقبه 
 1».رسُُلهِِ... وَ بِاللَّهِ آمنَُوا الَّذینَ وَ«فرمود: مؤمن شهید است. سپس این آیه را تلاوت نمودند: 

 گوید: حارث بن مغیره می
ضر امام باقر شماها که آگاه به این ا مح سی از  ضرت بودیم، پس فرمود: ک مر(ظهور ح

ــم همانند  ــد و در این کار خیر و نیکی را در نظر بگیرد، به خدا قس ــم به راه آن باش قائم) و چش
سپس فرمود: بلکه به خدا  ست؛  شیر جهاد کرده ا شم ضرت قائم با  ست که در رکاب ح سی ا ک

جهاد نموده است؛ سپس فرمود:  قسم همانند کسی است که با شمشیر در رکاب رسول خدا
اش به شهادت رسیده باشد و در خیمه به خدا قسم همانند کسی است که با رسول خدابلکه 

شما(منتظران) آیه ست. در کتاب خدا دربارة  ست؟) فداي عاي ا رض کردم: کدام آیه(در مورد ما
به  سپس فرمود:» .رُسُلِهِ.. وَ بِاللَّهِ آمنَُوا الَّذینَ وَ«فرماید: شما شوم! فرمود: قول خداوند که می

 2اید.خدا قسم شما نزد پروردگارتان صادق و شهید گشته
صادقراوي می ست(پیر ع گوید: به امام  شده ا سنمّ زیاد  شوم!  شما  رض کردم: فداي 

ستخوانشده ست و میام) و ا شده ا شته و اجلم نزدیک  ست گ س سم پیش از اینکه این هایم  تر
ــد.حضــرت به م ن فرمود: اي ابا حمزه! آیا نظرت این امر(ظهور حق) را درك کنم، مرگم فرا رس

ست؟  شهید ا شود،  شته  سی که (در راه خدا) ک ست که فقط هر ک شما عا رض کردم: بله فداي 
شوم. پس فرمود: اي ابا حمزه! کسی که به ما ایمان آورد و سخن ما را تأیید کند و منتظر امر ما 

شود؛ بل شته  ضرت قائم ک ست که زیر پرچم ح سی ا شد، همانند ک سم (مثل این با که به خدا ق
   3(کشته شود).است که) زیر پرچم رسول خدا

 
 هانکته

                                                 
ئکَِ اللَّهَ أنَْ یَرْزقُنَیِ الشَّهَادَةَ فقَاَلَ المُْؤمْنُِ شهَِیدٌ ثمَُّ تلََا وَ الَّذیِنَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ رسُلُِهِ أوُل عُبدِْ اللَّهِ ادْعَقلُتُْ لِأَبیِ  نْ مِنهَْالٍ القْصََّابِ قَالَ عَ. «1

 ).639، ص تأویل الآیات الظاهرة ؛(»أجَْرهُمُْ وَ نوُرهُمُْ بِّهمِْ لهَمُْنْدَ رَعِهمُُ الصِّدِّیقوُنَ وَ الشُّهدَاءُ 
قَائِمِ  عَوَ اللَّهِ مَارِفُ منِْکمُْ هَذَا الأْمَْرَ الْمنُتْظَِرُ لَهُ المْحُْتَسبُِ فِیهِ الخْیَرَْ کمَنَْ جَاهَدَ عَفَرٍ فَقَالَ الْعْ نْدَ أبَِی جَ عِکُنَّا  نِ الحَْارِثِ بْنِ الْمغُیِرَةِ قَالَ عَ.«2

رسَوُلِ اللَّهِ ص فِی فُسطْاَطِهِ  عَرسَُولِ اللَّهِ ص بسَِیْفِهِ ثمَُّ قاَلَ بلَْ وَ اللَّهِ کَمَنْ استُْشهِْدَ مَ  عَآلِ محَُمَّدٍ بسَِیفْهِِ ثمَُّ قاَلَ بلَْ وَ اللَّهِ کَمَنْ جَاهدََ مَ
وَ الَّذیِنَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ رُسلُِهِ أوُلئکَِ همُُ الصِّدِّیقوُنَ وَ الشُّهدَاءُ  زَّ وَ جلََ عَلتُْ فِدَاكَ قَالَ قوَْلُ اللَّهِ عِ وَ أَيُّ آیَۀٍ جُآیَۀٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قلُتُْ وَ فِیکمُْ 

 ).640، ص تأویل الآیات الظاهرة؛ (»نْدَ ربَِّکمُْ عِءَ ثمَُّ قَالَ صِرْتمُْ وَ اللَّهِ صَادقِِینَ شهَُدَا نْدَ ربَِّهمِْ لهَمُْ أجَرْهُمُْ وَ نوُرهُمُْعِ
لتُْ فدَِاكَ قدَْ کبَرَِ سنِِّی وَ دقََّ عِبدِْ اللَّهِ جُعَقلُتُْ لِأَبِی  نْ أبَیِهِ قَالَ عَاً إلِیَ الحُْسَیْنِ بْنِ أَبیِ حمَْزَةَ عمَا رَوَاهُ صاَحبُِ کتِاَبِ البْشَِارَاتِ مَرْفُو.«3
مْ عَا ترَيَ الشَّهیِدَ إِلَّا مَنْ قتُلَِ قلُتُْ نَترََبَ أَجلَِی وَ قَدْ خِفتُْ أنَْ یُدْرکِنَیِ قَبْلَ هذََا الأْمَْرِ المْوَتُْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا أبََا حمَزَْةَ أَ وَ مَظْمِی وَ اقْعَ
دیِثنََا وَ انتْظَرََ أمَرْنََا کاَنَ کمَنَْ قتَلََ تحَتَْ رَایَۀِ القَْائمِِ بلَْ وَ اللَّهِ تحَتَْ رَایۀَِ رسَوُلِ لتُْ فِداَكَ فقَاَلَ لیِ یَا أَباَ حمَْزةََ مَنْ آمنََ بنِاَ وَ صَدَّقَ حَ عِجُ

 ؛( همان).»اللَّهِ



 
گوید که در طول تاریخ  یکی، در پی احیاي ) این آیۀ شــریفه، از دو جریان ســخن میالف
اند: جریان هابیل و قابیل، جریان حق و دالت و دیگري، به دنبال خاموش کردن آن بودهعحق و 

 مستکبران. باطل، جریان مؤمنان و
مؤمنان، و بالاترین جاذبه هاي مادي در دور کردن  ترین فشــارها و تهدیدات بر) ســختب

ها از حق، در مصـــاف نهایی حق و باطل خواهد بود چه در دوران غیبتِ رهبر این قیام و چه آن
ــت که پیامبر گرامی خدا ص فرمودند:  ــگفت عاي «در دوران ظهور او. به همین دلیل اس لی! ش

ظمت ترین یقین از آن مردمانی اســـت در آخر الزمان که پیامبرشـــان را عگیزترین ایمان و با ان
سفیدي(کاغذ) ندیده شته هاي) روي  سیاهی(نو ست؛ اما به  شان) نیز غایب ا اند و حجت (و امام

 1».ایمان آورده اند
اشد، اجر و کسی که در دورانِ غیبتِ قائم ما، بر ولایتمان ثابت قدم ب«فرمود:  امام سجاد

 2».پاداش هزار شهید از شهداي بدر و احد را خواهد داشت
 بیست و دو . چرا مضطرّ  و بی قرار اماممان نشده ایم؟!

ْ3ینعمَ بِماءٍ یأَتْیکمُْ فَمَنْ غَورْاً ماؤکُمُْ أَصبَْحَ إِنْ رَأَیْتمُْ أَ قُل . 
مانند امام هاي بیرســـاند و از مجاهدت مار خود را به حضـــرت رســـولعدر جنگ بدر 

ست... و ائمه  لیع شین من ا ست و من از اویم، او جان ضرت فرمود: آري، او از من ا گفت. ح
مار پرسید: مهدي کیست؟ حضرت فرمود: ...او عاز نسل اویند و مهدي امت از جملۀ آنان است. 

 فرماید: است که غایب خواهد شد و این قول خداست که می نهمین فرزند حسین
بَحَ... إِنْ رَأَیْتمُْ أَ قُلْ« ــْ ـــت و » أَص اي از (ولایت) او باز دهعغیبتی طولانی خواهد داش

  4ترین افراد به من است.نام و شبیهمانند... او هماي ثابت قدم میدهعگردند و می

                                                 
وْمٌ یکَوُنوُنَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لمَْ یلَحَْقُوا النَّبیَِّ وَ حجَبَتَهُْمُ ظَمهَمُْ یَقِیناً قَعْ جبََ النَّاسِ إیِمَاناً وَ أَعْ لمَْ أَنَّ أَعْ لِیُّ وَ اعَأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ لهَُ یَا . «1

 ).8، ح 25، باب 288، ج ، صمۀعالنالدین و تمامکمال؛( »لیَ بیَاَضٍ عَالحْجَُّۀُ فآَمَنُوا بسِوََادٍ 
؛(همان، »زَّ وَ جلََّ أَجْرَ أَلْفِ شهَیِدٍ مِنْ شهُدََاءِ بدَْرٍ وَ أحُدٍُعَطَاهُ اللَّهُ عْنَا فیِ غَیْبَۀِ قَائمِِنَا أَلَی مُوَالاتِعَابدِیِنَ: مَنْ ثبَتََ عَلِیُّ بْنُ الحْسُیَْنِ سیَِّدُ الْعَ.«2

 ).7، ح 31باب  ع323ص 
 
 .30)، 67.ملک(3
 الجمحی، االله بدع بن مروع قتل و هم،عجم فرق و الألویۀ لی أصحابع قتل و غزواته، ضعب االله فی رسول عم کنت: قال مار،ع نع.«4
 وارث إنه و منه، أنا و منی لأنه: فقال. جهاده حق االله فی جاهد قد لیاع إن االله، رسول یا: له فقلت االله رسول أتیت ،عناف بن شیبۀ قتل و
 أمی و بأبی: فقلت .ۀالأم هذه مهدي منهم و صلبه، من الراشدین الأئمۀ الیعت االله یخرج صلبه، من الأئمۀ و سبطی، أبو إنه ...ألا لمی،ع
 ولده من عالتاس و ۀ،عتس أئمۀ الحسین صلب من یخرج أنه إلی هدع الیعت و تبارك االله إن مار،ع یا: قال المهدي؟ هذه من االله، رسول یا

 و قوم نهاع عیرج طویلۀ، غیبۀ له تکون نٍیعِمَ بمِاءٍ یأَتْیِکمُْ فَمَنْ غَوْراً ماؤکُمُْ أَصْبحََ إِنْ رأَیَْتمُْ أَ قلُْ: جل و زع قوله ذلک و نهم،ع یغیب
 قاتلت کما التأویل لیع یقاتل و ظلما، و جورا ملئت کما دلاع و قسطا الدنیا فیملأ یخرج الزمان آخر فی کان فإذا آخرون، لیهاع یثبت

 ).448، 5، جالبرهان ؛(»بی الناس أشبه و سمیی هو و التنزیل، لیع



 
ناي آیه این است که بگو بیندیشید اگر امامتان غایب شد عم«فرماید: می امام محمد باقر

ي که ندانید او کجاســـت پس چه کســـی امامی ظاهري برایتان خواهد آورد که اخبار ابه گونه
  1».ها و زمین و حلال و حرام خداوند را براي شما بیان کندآسمان

 
 هانکته
یات زیادي، از مالف مان تري پرده میمیقعناي ع) روا مام زمان دارد و آن اینکه اگر روزي ا

دار از آغاز به امت اســلام داده شــد اما متاســفانه به آن غایب شــود، چه خواهیم کرد؟ این هشــ
 توجهی نشد! 

شی در ب)  ستند، زیرا اگر خداوند بدون اینکه مردم نق شدن امام، خود مردم ه دلیل غایب 
نایی ندارد. بنابراین تا حقیقتاً عاین باره داشـــته باشـــند، حجتّ خود را غایب کند، این ســـؤال م

 2م، خبري از ظهور نخواهد بود.قدرشناس حجتّ خداوند نشوی
 

سؤال که عم ج) شد، چه خواهید کرد؟«ناي این  ست که با غیبت » اگر امامتان غایب  این ا
ــرر جبران ــران و ض ــید امام ، ما دچار خس ــد، گرچه امامِ غایب همانند خورش ناپذیري خواهیم ش

این بخش زیادي از  پنهان داراي آثار و برکات زیادي براي ما و همۀ هســتی اســت، اما با وجود
 دم غیبتِ او وابسته است که با غیبتش از آن محروم خواهیم شد.عفواید امام به 

» ینعماء م«به طور خاص،  ام و لقب امام زمانعبه طور  ) یکی از القاب زیباي ائمهد
 است که از همین آیۀ شریفه گرفته شده است 

ته و چه بسیارند مردان مؤمن دلسوخته چه بسیارند زنان مؤمنِ دلسوخ«فرمود:  امام رضا
 3».ینعماء م«و غمگین هنگام از دست دادن(غیبت) 

 
 بیست و سه . صاحب و میزبان شب قدر

ُ4أمَرٍْ کُلِّ مِنْ ربَِّهمِْ بِإذِْنِ فیها الرُّوحُ وَ الْملاَئکِۀَُ تنَزََّل  
 فرماید: می لیعامام 

                                                 
فَقَالَ هَذِهِ نَزَلتَْ فیِ  »ینٍعِماؤکُمُْ غَوْراً فَمَنْ یأَْتِیکمُْ بِماءٍ مَ قُلْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أَصْبحََ « زَّ وَ جلََ عَفَرٍ فِی قوَلِْ اللَّهِ عْنْ أبَیِ جَعَنْ أَبِی بصَیِرٍ عَ.1

زَّ عَأتْیِکمُْ بإِمَِامٍ ظاَهِرٍ یأَْتیِکمُْ بأَِخبْاَرِ السَّمَاءِ وَ الْأرَضِْ وَ حلََالِ اللَّهِ جلََّ وَ نْکمُْ لَا تدَْرُونَ أیَْنَ هوَُ فَمَنْ یَعَ یَقُولُ إِنْ أصَْبحََ إمَِامُکمُْ غَائِباً  الْقَائمِِ 
 ).3، ح 32، باب 326ص ، 1، جمۀعالنالدین و تمامکمال؛ (»ءَ تأَْویِلهَُاوَ حَرَامهِِ ثمَُّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا جَاءَ تأَوْیِلُ هذَِهِ الآْیۀَِ وَ لَا بُدَّ أَنْ یجَیِ

متی را که بر اثر قدر ناشناسی از آنان گرفته شده بود، باز گرداند خلاف ع.زیرا اگر بدون اینکه در مردم تغییري ایجاد شود، دوباره آن ن2
 شود.سوره انفال استفاده می 53د و عسوره ر 11حکمت خواهد بود. این نکته به خوبی از آیاتی مانند آیۀ 

 3، باب371، ص2، جمۀعالنالدین و تمامکمال؛ (»ینِ عِ الْمَاءِ الْمَ ندَْ فِقْدَانِ عِمِنْ حرََّي مؤُمْنَِۀٍ وَ کمَْ مِنْ مؤُمِْنٍ مُتأَسَِّفٍ حَرَّانَ حَزیِنٍ کمَ  «....3
 ).3)، ح35(
 .4)، 91.قدر(4



 
شود و براي این امر پس از ر این شب نازل میشب قدر در هر سال وجود دارد و امر سال د

ها چه کسانی هستند؟ فرمود: من و یازده نفر باس پرسید اینعرسول خدا والیانی وجود دارد. ابن 
 1از صلب من.
ــی که ایمان به «فرماید: می امام جواد ــیلت کس ــیر آن دارد، بر » إناّ أنزلنا«فض و تفس

  2».ري انسان بر بهائم استکسی که چنین ایمانی ندارد همانند برت
 

 هانکته
  3) همۀ امت اسلام بر ادامۀ شب قدر تا قیامت اتفاق نظر دارندالف
سوي خداوند مت ب) سال، براي ابلاغ عیک هیأت با محوریت جبرئیل از  شب قدرِ هر  ال در 

د که طلبنشـــوند. این میهمانان الهی، میزبان الهی را میالم، در همۀ امور نازل میعمقدرات 
 االله در روي زمین و واسطۀ فیض الهی باشد.خلیفه

سلام خدا به بندگان  ج) شب قدر به جهت ابلاغ درود و  شتگان در  این مطلب که نزول فر
سیار با  شب ب ستغفار براي آنان در این  سخنان، عصالح خدا یا به دلیل ا ست و مانند این  ظمت ا

ــازگاري » أمَرٍْ کُلِّ مِنْ«بیر عهرگز با ت ــومان عندارد، افزون بر اینکه قرآن ما را به تبیین مس ص
ــافی  4دهدمی عارجا ــیر روائی مانند نور الثقلین، البرهان، ص ــد روایت در تفاس و بیش از یک ص

سوره آمده که امام زمان سطۀ فیض الهیو...ذیل این  شب قدر، وا صاحبِ  ، 6ت، هادي ام5؛ 
 است. 9االلهین و بقیۀ عماء م 8مت الهیع، ن7اولی الامر

                                                 
أمَرِْ بَّاسٍ: إِنَّ لیَلَْۀَ القْدَْرِ فِی کلُِّ سنََۀٍ وَ إنَِّهُ ینَْزِلُ فیِ تلِکَْ اللَّیلَْۀِ أمَْرُ السَّنۀَِ وَ لذَِلکَِ الْعَ أَنَّ أمَیِرَ المْؤُمِْنیِنَ قَالَ لاِبْنِ فَرٍ الثَّانیِعْنْ أبَِی جَ عَ.«1

، کتاب الحجۀ، 532، ص 1، جکافی؛ (»حَدَّثُونَشَرَ مِنْ صلُْبِی أَئمَِّۀٌ مُ عَبَّاسٍ منَْ همُْ قَالَ أَناَ وَ أحَدََ عَ دَ رسَوُلِ اللَّهِ ص فقَاَلَ ابْنُ عْوُلَاةٌ بَ
 ).11ابواب التاریخ، باب ما جاء فی الائمه، ح 

 ؛(»لَی الْبهَاَئمِِعَلْإِنْساَنِ لَی مَنْ لیَسَْ مِثلَْهُ فِی الْإیِماَنِ بهَِا کَفضَلِْ اعَإنَِّا أَنزْلَْنَاهُ وَ بِتفَسْیِرهَِا  -فَرٍ: فضَلُْ إیِماَنِ المُْؤمِْنِ بجُِملْۀَِعْثمَُّ قَالَ أبَوُ جَ .«2
 ).7، کتاب الحجۀ، باب فی شأن انا انزلناه، ح251، ص1ج کافی،

را نشناخته است و کسی که امام زمانش را » حجتّ حیّ«إمام زمان خود را و عنی کسی که شب قدر و صاحب آن را نشناسد، در واقعی
اي نی حیاتش جاهلی بوده و بهرهعیات است و کسی که مرگش جاهلی باشد؛ یصاره حعنشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. مرگ 

 از اسلام و ندارد.
 بن مرثد بن مالک حدثنی الحنفی، سماك زمیل أبو حدثنی مار،ع بن کرمۀع نع یدعس بن یحیی حدثنا: حنبل بن أحمد الإمام قال.«3
 اللّه، رسول یا: قلت نهاع الناس أسأل کنت أنا: قال القدر؟ لیلۀ نع اللهّ رسول سألت کیف: قلت ذر أبا سألت: قال مرثد حدثنی اللّه، بدع

 أم تعرف قبضوا فإذا کانوا ما الأنبیاء عم تکون: قلت »رمضان فی هی بل«: قال غیره؟ فی أو هی رمضان فی أ القدر لیلۀ نع أخبرنی
 4ذیل آیه  373ص 6، جتفسیر الدرالمنثور؛ 429ص  8، جظیمعتفسیر القرآن ال؛ (»القیامۀ یوم إلی هی بل«: قال القیامۀ؟ یوم إلی هی

 سوره قدر).
 .44)، 16.نحل(4
 .41)، 35.فاطر(5
 .7)، 13د(ع؛ ر35)، 10.یونس(6
 .59)، 4.نساء(7
 .20، 31.لقمان(8
 .86)، 11هود( ؛30، )67. لک(9



 
 بیست و چهار . تجلی خداوند در جهان آفرینش

همِْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلََمْ یکَفِْ برِبَِّکَ أَ ــِ نرُیِهمِْ آیاَتِناَ فِی الآْفاَقِ وَفِی أنَْفُس ــَ لىَ عَنَّهُ س
  1  کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ

 
 نکته ها

 . منظور از آیات آفاقی 1
ــ ــت که به برخی از آنعیر، براي مدر تفاس ــده اس ــاره ناي آیات آفاقی چند نظر نقل ش ها اش

 شود: می
سمان ست در خلقت آ ضرت حق ا شید و ماه و الف) مراد، آیات قدرت و حکمت ح ها و خور

 کواکب و زمین. 
  2.است 6جزات صادر شده از پیامبر اکرمعب) مراد، م
  3جاز قرآن است.عج) منظور، ا

 
 از آیات انفسی  . مراد2

اند مراد از آیات انفســی، آفرینش جســم انســان و نظامی اســت که بر ســاختمان برخی گفته
شگفتی ست و از آن بالاتر،  سان میحیرت انگیز آن حاکم ا شههاي روح ان شد که هر گو آن،  با

  4رفت پروردگار و خالق جهان.عکتابی است از م
 
  4ت قیام حضرت مهدي. مراد از آیات و تبیین حق، در روایا3

ست که مراد از  عدر چندین روایت از اهل بیت  شده ا سَنرُِیهمِْ آیَاتنَِا فیِ الْآفَاقِ (نقل 
ــانه) … ج به مردم عهایی اســت که خداوند، هنگام قیام قائم آل محمد لامتعها و آیات و نش

 نشان خواهد داد. 
صادق  ضه کافی از امام  ست که ذیل آ )ع(در رو شده ا سَنرُِیهمِْ آیَاتنَِا فِی (یه روایت 

 فرمود:  )…الْآفَاقِ

                                                 
 . 53): 41فصلت (.1
 . 450، ص11، جاَطیب البیان .2
 . 331، ص20، جتفسیر نمونه. 3
 . همان. 4



 
»  هاي آســمانی قرار گرفتن اســت.شــدن و هدف ســنگ عمنظور، فرو رفتن در زمین و من«

لاً رها کن. این، عاین را ف«فرمود: » نی چه؟عی )حَتَّى یَتبَیََّنَ لَهمُْ(پرســـیدم: «گوید: راوي می
 1»مربوط به قیام قائم است.

 دربارة این آیه فرموده است:  عیت شده است که امام کاظم در ارشاد روا
  2داء الحق؛ عالفتن فی الآفاق و المسخ فی أ

ست که در آفاق زمین رخ می[منظور، ] فتنه شمنان حق را نابود هایی ا سخی که د دهد و م
 کند. می

 و در حدیث دیگر نیز این چنین آمده است: 
 زوجلّ: عن قول االله عسالته  قال: بداالله عن ابی عن ابی بصیر ع
 ) سَنرُیِهمِْ آیاَتِناَ فِی الآْفاَقِ وَفِی أنَفُسِهمِْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ(

لیهم، فیرون قدرة االله عیریهم فی انفسهم المسخ، و یریهم فی الافاق انتقاض الافاق «قال: 
 »  ز و جل فی انفسهم و فی الافاق.ع

ز و جل یراه عند االله عخروج القائم هو الحق من «) قال: تَّى یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّحَقلت له: (
 3»الخلق لابد منه.

ــیر می ــادق ابوبص ــرت ص ــیدم دربارة گفتۀ خداي مت عگوید: از حض نرُِیهِمْ (ال عپرس ــَ س
ضرت فرمود: )…آیاَتنِاَ سخ آن«ح شان دادن م شان، ن س ست و آیت آیت در انف شانه در ها ا و ن

ست؛ تا قدرت خداوند  سازگاري روزگار ا را هم در نفس خود ببینند و هم در  -ز و جلع-آفاق، نا
 »  آفاق.
شتم: ع ضه دا ست؟ )حَتَّى یَتبَیََّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحْقَُّ(منظور از «ر منظور خروج «فرمود: » چی

ــوي خدا. مردم، آن را خواهند دید.  ــت از س ــت و آن، حقی اس و ناچار این اتفاق خواهد قائم اس
 »  افتاد.

ــادق  تأویل الآیاتهمچنین در کتاب  ــیر آیه  عاز امام ص نرُِیهمِْ آیَاتنَِا فِی (در تفس ــَ س
همِْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَهُمْ أنََّهُ الحْقَُّ ــرت فرمود:  )الْآفَاقِ وَفیِ أنَْفُســِ ــت که حض ــده اس نقل ش

سختی« ست؛ تا  هاهاي روزگار، بر آنآیات در آفاق،  سخ ا و مراد از آیات در انفس، نابودي با م
  4»ج است.عها که او حق است. منظور از او قائم که آشکار شود بر آناین
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 هاي نزدیک ظهور. نشانه4

ها و بلاها و هایی از جمله ســختینشــان دادن نشــانه» تبیین آیات« در این حدیث، مراد از 
ست. مسخ شده ا شانهها در روي زمین، بیان  هاي زیادي قبل در احادیث فراوانی از پیامبر ص  ن

 ج  بیان شده است. عصر عاز ظهور و مقارن آن، براي خروج امام 
 
 هاي حتمی ظهور. نشانه5

شانه ضرت مهدي ن ستانه ظهور ح ست که عهایی که در آ شانه ا ج تحقق خواهد یافت، پنج ن
 شدنی است.  عو حتم، واق گویند؛ زیرا به طور یقینلائم حتمی میعها به آن

 فرماید: می  عامام صادق 
ــانه قبل از ظهور قائم می« ــمانی، خروج یمانی، فرو رفتن در پنج نش ــیحه ي آس ــد: ص باش

 1»سرزمین بیداء، خروج سفیانی، قتل نفس زکیه.
 
 گوید: . زراره می6

شنیدم که فرمود:  صادق  شت. قائم ما پیش از قیام خود، غیبتی طولانی« از امام  » خواهد دا
شد او را می«فرمود: » چرا؟«رض کردم: ع شنداگر ظاهر با ست «؛ پس فرمود: »ک اي زراره! او ا

گویند: پدرش از دنیا رفته کنند؛ برخی میکشند و مردم، در ولایتش شک میکه انتظارش را می
گویند: یضی گویند: در شکم مادرش است؛ گروهی معو فرزندي از خود به جاي نگذاشته است؛ ب

سته ست؛ د سال، قبل از وفات پدرش به اي میدهعاي گویند: به دنیا نیامده و غایب ا گویند: دو 
یان را بیازماید و در این عخواهد شــیود منتظر اســت؛ ولی خداي میعدنیا آمده اســت. همان، مو

 »  شوند.آزمایش دشوار، باطل گرایان دچار تردید می
صادق   شوم! اگر من در آن زمان بودم، چه کنم؟ف«رض کردم: ع )ع(به امام  فرمود: »دایتان 

ــک عاللهم ! ا مشــغول دار: عاگر آن زمان را درك کردي، پیوســته دل به این د« رفّنی نفس
سک لم أعفانک إن لم ت سولک فإنک إن لم عرف نبیک. اللهم ! عرفنی نف رفّنی ر

ــولک لم اعت رفنی عترفّنی حجتک فإنک إن لم عرف حجتک. اللهم! عرفّنی رس
  2».ن دینیعحجتک ضللت 
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 بیست و پنج . هدف از قیام (آثار قیام)

 1 لِیحُقَِّ الحَْقَّ ویَُبْطِلَ الْباَطِلَ ولََوْ کرَِهَ المْجُرْمُِونَ 
 

 نکات تفسیري
 . جهاد براي احقاق حق1

در ادیان الهی و دین سراسر افتخار اسلام، هدف از جنگ و جهاد، کشورگشایی نیست؛ بلکه 
ستین آیه ست؛ لذا نخ شد، به خوبی هدف از اي که دربارهاحقاق حق ا شرکان نازل  ي جنگ با م

 فرماید: جنگ را بیان می
ــما پیکار می ــانی که با ش که  تجاوز نکنید؛ چرا ]از حدّ[کنند، بجنگید و و در راه خدا، با کس

 2خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.
 نماید هاي اسلامی را بیان میگهدف اصلی جن» فی سبیل االله«بارت ع

نی توحید و دین کامل عکند، یلام میعدر آیه مورد بحث نیز هدف از جهاد را احقاق حق ا
 اسلام محقق شود و تثبیت گردد؛ پس هدف از جنگ در اسلام برپایی حق و ابطال باطل است. 

 
 . منظور از احقاق حق و ابطال باطل چیست؟2

ــت. حق، به م، مقابل باطل »حقّ«کلمه  ــت عین و باطل به معناي ثابت العاس ناي چیزي اس
 دهد تا مردم آن را حق پندارندین ثابتی ندارد و خود را به شکل حق جلوه میعکه 

تقادات مطابق عهاي زیادي براي حق و باطل بیان کرده است؛ اال در قرآن، نمونهعخداوند مت
 3رّفی کرده.....عنیست را باطل م عرا حقّ و آنچه مطابق واق عواق

سنت سترش حق، عداند؛ یهاي جاري الهی میقرآن کریم در این آیه، احقاق حق را از  نی گ
نی بطلان رسوم عهاي فکري، و ابطال باطل یاجراي احکام الهی، نجات بشر از خرافات و تباهی

شهعو  شهکن کردن بتادات جاهلی، ری ستی، ری ستی و هوا پر شرك و بیپر نی و ایماکن کردن 
 هاي خداوند در جریان تاریخ و حوادث آن است. ظلم و تباهی از برنامه

 
 . حکومت حضرت مهدي و تحقق این آیه3

ضرت مهدي شن این آیه را زمان ظهور ح صداق رو سته 4برخی روایات، م اند. جابر از دان
 کند که فرمود: روایت می عامام باقر 
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ــخن خدا:  … ــت که: خدا زمان قیام قائم نعم )لِیحُِقَّ الْحَقَّ (اما س ج، احقاق عایش این اس

گاه که ج آنعنی: خداوند به وســیلۀ قائم ع، ی)یبُْطِلَ الْباَطِلَ (کند، و أما می :حق آل محمد
 1برد.امیّه را از بین میهاي باطل] بنیقیام کند [آثار و سنت

 
 هاپیام

راي اجراي این اراده مقدمّات آن . اراده الهی بر احقاق حق و ابطال باطل اســت و خداوند ب1
 . )لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ (را فراهم کرده است 

 . )لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ (شوند و پیوسته درگیرند نمی  عو باطل با هم جم . حق2ّ
براي تحقق حق  شخصی و ماديّ افراد نیست؛ بلکه عهاي الهی به هدف کسب منافدهع. و3

  2.)لِیحُِقَّ الْحَقَّ (و محو باطل است 
 3.)لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ (. حق، ماندنی و پابرجا است و باطل، فانی و رفتنی 4
ضرت مهدي 5 ست ح ست (با توجه به ع. آخرالزمان ظرف ظهور کامل حق بر باطل به د ج ا

 روایات). 
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 هبیست و شش  . نابودي فتن

 1 ملَُونَ بَصِیرٌ عْوَقاَتلُِوهمُْ حَتَّى لاَ تکَُونَ فِتْنَۀٌ ویَکَُونَ الدِّینُ کلُُّهُ للَِّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَإِنَّ اللَّهَ بمِاَ یَ
 

 نکات تفسیري
 

 . هدف از جنگ و جهاد چیست؟1
سلمانان را به جنگ و قتال ت سلام م ست، این که چرا ا شبهاتی که مطرح ا شویق یکی از 

 کند؟می
کند. و دینی را که با غلبه وت میعاسلام دین منطق است و بشر را به تفکر و تدبر و صلح د

ینِ فرماید: (و زور بر مردم تحمیل شـــود، قبول ندارد؛ لذا می نی دین را ع؛ی 2) لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
مردم باید خودشــان با شــود به اجبار بر مردم تحمیل کرد؛ زیرا دین، یک امر قلبی اســت و نمی
 قلی، استدلالش را قبول کنند. عو رغبت بپذیرند و با دلایل  عطو

جا که موجودیت امتی به جنگ و خونریزي شـــود؛ ولی آن عکند ماناســـلام، ابتدا تلاش می
گیرد، جنگ یک ارزش و به رض ســـقوط قرار میعافتد یا اهداف والا و مقدس، در مخطر می

 شود. مطرح می» االلهجهاد فی سبیل «نوان ع
 

 . گسترش دین الهی در زمان ظهور2
دینی مبارزه شــود و دین، پرســتی و کفر و بیکند که باید با شــرك و بتآیه فوق دلالت می

شرکی روي زمین  سترش پیدا کند و هیچ م سر زمین گ سرا صوص خدا گردد. دین الهی، در  مخ
 شود.  نماند، مگر این که کشته شود یا در دین اسلام داخل

صــر ظهور، محقق عآمده اســت که این آیه هنوز محقق نشــده و در  عدر روایات اهل بیت 
 خواهد شد. 

 روایت کرد که حضرت فرمود:  )ع(زراره از امام صادق 
هنوز تأویل این آیه نیامده اســـت و اگر قائم ما قیام کند، به زودي کســـانی که او را درك 

پوشــاند فراخواهد حتماً دین محمدي، آنچه را که شــب می بینند.کنند، تأویل این آیه را میمی
فرماید: گرفت. تا این که در ســـراســـر زمین، شـــرکی نخواهد ماند. همان گونه که خداوند می

ً بدونني و لا یشركون بيعی«  3».شیئا
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سلم می سخن خداي  عگوید: از امام باقر محمد بن م ستم دربارة این  با آنان «زوجل: عخوا

 توضیح دهد. فرمود: » اي باقی نماندآن که فتنهبجنگید، تا 
سول خدا ص به ب ست. همانا ر صحابش اجازه عتأویل این آیه هنوز نیامده ا ضی از خواص ا

ذري پذیرفته نخواهد عمل کنند. پس زمانی که تأویل آن بیاید، از کافران هیچ عداد به این آیه 
 1توحید یاد شود و هیچ شرکی باقی نماند. که خداوند، بهشوند تا اینشد؛ بلکه آنان کشته می

 گوید: آلوسی، از مفسران بزرگ اهل سنت در ذیل این آیه می
نی اهل ادیان یا از بین رفته و هلاك عمقصــود آن اســت که همه ادیان باطل از بین برود؛ ی

شده که تأویل آیه تا کنون  سلام بازگردند. گفته  محقق شوند یا از ترس و امور دیگر، به دین ا
ست و هنگام ظهور مهدي  شده ا شرکی روي عج، تأویل آن خواهد آمد. در آن عن صر، هیچ م

 2زمین باقی نخواهد ماند.
 

  پیام
ست  سلام ا شرك، از اهداف جهاد در ا سلام و محو  سترش ا وَقاَتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ (گ

ینُ كُلُّھُ ِ�ّ   . )فتِنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ
 

 »صرع«سوره مبارکه  بیست و هفت .
ّملُِوا عَإِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ  *خُسرٍْ  إِنَّ الْإنِْسانَ لَفی *صرِْ عَوَ الْ * الرَّحمْنِ الرَّحیمِ هبِسمِْ الل

 الصَّالحِاتِ وَتَواصَواْ باِلحَْقِّ وَ تَواصَواْ باِلصَّبرِْ
توان به مر اســـت که میعیه هاي الهی، حیات اســـت. با ســـرمامتعترین نیکی از بزرگ 

و این فرصت تا وقتی است که از  3ود کرد و حتی از فرشتگان سبقت گرفتعبالاترین درجات ص
 مت برخورداریم.عاین ن

یه ثان ـــت. و هر لحظه و  یه محدود اس ما میاین ســـرما که بر  ته اي  کاســـ  گذرد، از آن 
یان نورانی امیرالمومنینمی به ب ـــان، : «شـــود.  به اجل نزدیک هر نَفَس انس قدمی او را 
  4»کند.می

                                                 
 . همان. 1

 . 544، صودشناسیعموبه نقل از  174، ص9، جانیعروح الم. 2
قل قرار داده است بدون شهوت و در چهارپایان شهوت قرار داده است بدون عخداوند در فرشتگان «فرمایند: می لیعامام . 3

قلش بر شهوتش غلبه کند، از فرشتگان برتر است و کسی که شهوتش بر عقل و در انسان هر دو را قرار داده است؛ پس کسی که ع
 .103ص ،2ج ،تفسیر نورالثقلین؛» ستقلش غلبه کند، از چهارپایان بدتر اع

 .74، حکمت البلاغهنهج؛ »نفَسَُ المَْرْءِ خطَُاهُ إلِىَ أَجلَهِ« .4



 
فروشی ناي این سوره را وقتی فهمیدم که در هواي گرم، یخعگوید: من میکی از مفسران می

نی بیایید و ع؛ ی1»شود، رحم کنیداش ذوب میبه کسی که سرمایه«زد: با صداي حزین فریاد می
 یخ مرا بخرید تا خسارت نکنم. 

نیست، بلکه هدف، نگاهی گذرا از » صرع«محتواي سوره هدف در این بخش، شرح و بسط 
 شود.منظر مهدویت به سوره مزبور است که در دو مرحله به آن پرداخته می

 
 مرحله اول: از دیدگاه روایات

 فرمایند:می  امام صادق
ْرِعَوَ ال ــْ ــرت قائم. عی ص ــم به) زمان قیام حض ــانَ لَفینی (قس رٍ إِنَّ الْإنِْس ــْ نی عی خُس

إِلاَّ نی با قیام حضرت، دشمنان حق نابود خواهند شد). عدشمنان ما در خسر و زیان هستند (ی
الحِاتِعَوَ نی مگر کسـانی که به آیات خداوند ایمان بیاورند. عی الَّذینَ آمَنُوا نی عی ملُِوا الصَّـ

ــات و هم ــند. درباره برادران دینی خود مواس ــته باش واْ باِلْدلی داش ــَ نی امامت عی حَقِّوَ تَواص
صیه کنند.  برِْهمدیگر را تو صَّ صَواْ باِل ستقامت ترت و پايعنی درباره عی وَ تَوا بندي به آن، ا

 2داشته باشند.
م یاد کرده اســت. شــاید یکی از نکات این عطبق این بیان، خداوند مت ال به زمان ظهور قَســَ
سیره حق شد که  سَم این با  اي که براي انبیا و اولیاش و در برنامهالی تا قبل از ظهورِ ولیّعتقَ

اما با قیامِ حضـــرت دیگر فضـــایی براي  ؛مقرر کرده بود، مدارا و اتمام حجتّ بر دشـــمنان بود
ــتکبران  ــمنانِ دین و مس دُّ المُْ«المَ باقی نمانده و او جلوه عدش ــَ ــِ عَأَش النَّکاَلِ وَ  عِاقِبِینَ فِی مَوضْ

 ست حضرتش، نتیجه ظلم وستم را خواهند چشید و نابود خواهند شد.خواهد بود و به د 3»النَّقمَِۀ
 

 مرحله دوم: تحلیل بخش پایانی سوره 
سران، به جمله:  الحِاتِعَآمَنُوا وَ «چرا براي نجات از خ صَّ شد، با این که همه » ملُِوا ال اکتفا ن

 بیر داخل است؟عمال خیر در این تعا
صَواْ باِلحْقَِّ وَ«سرّ جمله:  برِْوَ تَوا صَّ صَواْ باِل ام است، این است که عد از عکه ذکر خاص ب»  تَوا

شتبه می سوي دیگر، در مواردي حق و باطل م شخیص حق از باطل و از  سویی ت شوند؛ که از  
سرمایهپاي سان، تمام  ست ان شرایطی ممکن ا شکل خواهد بود. در چنین  هاي بندي به آن م

                                                 
 أسَ رَ وبُذُیَ نْ وا مَمُ حَرْ ، اِهِمالِ رأسُ وبُ ذُیَ نْوا مَمُحَ رْ: اِولُقُ یَ وَ صیحُیَ  کانَ جِلْالثَّ عِ بائِ نْنى السوره مِ عْ مَ تُمْلَّعَف: تَلَالسَّ ضِ عن بعو «. 1

، الغیبمفاتیح ؛ فخرالدین رازي،».رٌخاسِ  وَ إذا هُب فِ سِتَ کْلا یَ ره وَمْعُ یضمْیَ فَ رُ صْعَ ال هِبِ  رُّمُإِنَّ الإْنِْسانَ لفَیِ خُسرٍْ یَ نىع: هذا مَفقلتُ هِمالِ
 .278، ص 32ج

 رُصْعَ قال: ال صْرِ إِنَّ الْإنِسْانَ لفَِی خسُْرٍعَ وَالْ: لَّجَ  وَ زَّعَاالله  قولِ نْعَ دمَّحَن مُبْ رَفَ عْجَ  ادقَالصّ مر قال: سألتُعن المفضل بن ع.2
 وانَخْالاِ  واساةِمُبِ ینعی» حاتِالِوا الصّلُمِعَ«نا وبآیاتِ ینعی» الا الذین آمنوا«نا ءَ داعْأ ینعی» إنَِّ الإْنِْسانَ لفَیِ خسُرٍْ« مِ القائِ وجِرُ خُ رُصْعَ
 .666، ص 5، ج تفسیر نورالثقلینروسی حویزي، علی عبدع؛ ةِرَتْ عِالبِ ینعیَ» رِ بْالصَّا بِ وْواصَ تَ «وَ ۀَمامَالاِ ینعی» قِّحَالْا بِوْواصَ تَ «وَ

 اي افتتاح.عفرازي از د.3



 
سران جبراعم هاي فراوانی از آن به خود ناپذیري گردد. تاریخ، نمونهننوي خود را ببازد و دچار خ

 دیده است 
 بارتند از:عموارد مشتبه شدن حق و باطل 

 
 . در اقلیت قرار گرفتن حق 1

ست؛ خداوند مت ال در قرآن، عبه بیان قرآن مجید، اقلیت و اکثریت هرگز دلیل حق و باطل نی
با ت 67 یت را  ند: عبار اکثر مان »  لایشـــکرون«، »قلونعلای«، »لمونع یاکثرهم لا«ابیري 
 و امثال آن نقد کرده است.» لایؤمنون«

ست، بلکه بدین معابیر به این معاین ت شه اکثریت بر باطل ا ست که باید عنا نیست که همی نا
آن بود، گرچه پیروان آن در اقلیت باشند. توصیه قرآن مجید این  عو مطی عحق را شناخت و مداف

ست که:  شوید«ا ست ن شید س شته با شما برترید، اگر ایمان دا نی با ع؛ ی1»و غمگین نگردید! و 
 توان بر باطل غالب شد.قدرت و نیروي ایمان می

ند: باره میدر این امیرالمؤمنین مای خاطر کمی اهلش(در «فر به  هرگز در مســـیر حق 
  2»اقلیت بودن)، به وحشت نیفتید.

 
 در جبهه باطل. وجود افراد سرشناس و با سابقه درخشان 2

ــرت آمد و  ــی نزد حض ــخص ــت: یا عاین مورد در در جنگ جمل اتفاق افتاد. ش ــه داش رض
شــود جبهه مقابل بر باطل باشــند، در حالی که میان آنان صــحابه بزرگی امیرالمؤمنین! مگر می

 ایشه وجود دارند؟! حضرت فرمودند:عمثل طلحه و زبیر و شخصیتی مثل 
ش ستی که حق بر تو م ست. دین خدا را با متو مردي ه شده ا صیتعتبه  شخ سابقه  یار  ها و 

 3.توان شناخت، بلکه باید نشانه حق را یافت؛ پس حق را بشناس، تا اهل آن را بشناسیآنها نمی
 

 خداوند . دوران غیبت ولی3ّ
 دهد که بسیاري از منتظران در دوران غیبتِهاي الهی نشان میسابقه و پیشینه غیبتِ حجتّ

شدند، همان گونه که درباره ، حق را گم کرده و یا در پايحجت الهی شکل  بندي به آن دچار م
کمتر روایتی داریم که از این دوران خبر داده باشد و چنین هشداري نداده  غیبت امام زمان

 4.باشد

                                                 
 .139مران، آیه عآل.1
 .012، خطبه البلاغهنهج؛ »أیَهَا النَّاسُ لاَ تسَتْوَحْشُِوا فِی طَریِقِ الهْدُىَ لقِلَِّۀِ أهَلِْه.«2
 .178، ص 6، ج بحارالأنوار؛ »رفِْ أهَلَْهعْتَ الحْقََّ  رفِِعْفَا الحَْقِّ بآِیه بلَْ بِالرِّجاَلِ رَفُعْی لَا لَیکَ إِنَّ دیِنَ االلهعَفإَنَِّکَ امْرُؤٌ ملَبْوُسٌ . «3
؛ 2، ح 8، ح 31؛ باب 3، ح30باب  ؛16، 15، 1، ح26؛ باب 7، ح25، باب 1، جمۀعن وتمام النالدیکماللی بن بابویه، ع. محمد بن 4
 و... .25، ح 24، ح 1باب 



 
 توصیه به حق در این دوران چیست؟

صدوق شمند ،  شیخ  ص ۀمعالنالدین و تمامکمالکتاب ارز با همین  یه امام زمانرا به تو
کتابی بنویس و در آن از غیبتِ انبیا یادآوري کن، تا مردم «انگیزه نوشـــتند. حضـــرت فرمودند: 

 »1.بدانند امامشان اولین کسی نیست که غایب شده است
ددي بیان شده است که این غیبت، آزمونی است براي مردم تا مؤمنانِ راستین عدر روایات مت

 فرمودند: دقمشخص شوند. امام صا
سم، آن شم دوختهبه خدا ق شوید. به خدا چه به آن چ اید(فرََج)، نخواهد بود تا این که غربال 

سم، آن شم دوختهق شویدچه به آن چ شما را 2اید، نخواهد بود تا این که خالص  (کوره امتحان، 
 خالص کند). 

 در چنین شرایطی:
 شوند.ت میعرنگ جمااي همدهعـ 
 شوند.خزند و سرگرم کارهاي روزمره خود میاي میاوت شده، در گوشهتفاي بیدهعـ 

شرایط موجود را تحمل نمیدهعــــ و  ست به اقداماتی میاي  سرانه د زنند، که کنند و خود
یان نورانی  به ب ـــت؛ در حالی که  ـــارت آن براي دین، کمتر از کار دشـــمنان نیس گاهی خس

  3»از به آگاهی و شناخت است.در هر حرکت و اقدامی، نی: «امیرالمومنین
سفارشِ همدیگر به حق و پاي صیه و  صیه به تو ست. تو بندي به آن، وظیفه همه منتظران ا

 که:این
س شه راه زندگی و راهنماي  شفاي دردهاي  یقبعبختی دنیا و ادت و خوشعــــ قرآن نق و 

مل به قرآن ع دیگران در«این بود که:  هاي حضرت امیردرمان است،. از آخرین سفارشبی
 4»از شما سبقت نگیرند.

ــ خداوند در هر زمان هادي اي قرار داده، که هم راه است و هم راهنما. ما باید با تمام توان ـ
  5تقاد محافظت کنیم.عبه این ریسمان الهی چنگ بزنیم و با مال و جان خود، از این ا

                                                 
 لف.ؤمقدمه م ،3ص  ،1، جمۀعن وتمام النکمال الدی - 1
 تمَدُُّونَ  مَا یکُونُ لَا االله وَ لاَ واتُمحََّصُ حتََّى ینَکمُْعْأَ إلِیَهِ تَمدُُّونَ مَا یکُونُ  لَا ینکَمُْ حتََّى تغُرَْبلَُوا لاَ وَ االلهعْونُ مَا تمَُدُّونَ إِلَیهِ أَیکُ  لَا وَ االله .2

 منَْ  یشقْىَ حتََّى ینکَمُْعْ أَ إلِیَهِ تمَدُُّونَ مَا یکُونُ  لاَ دَ إیِاسٍ لَا وَ االلهعْ ینکَمُْ إِلَّا بَعْ لیَهِ أَإِ تَمُدُّونَ مَا یکُونُ  مَا االله وَ  تُمیَزوُالَا حتََّى ینکَمُْعْ أَ إِلَیهِ
 ، کتاب الحجۀ، باب التمحیص.1، ج کافی »دعَ یسْ  مَنْ دَعَ یسْ وَ یشْقَى

الأنوار منتخب الغیبۀ و  یکتاب الحجۀ، باب التمحیص؛ همان، باب ف، 369ص ، 1، جکافیاز سایر روایات ر.ك:  عبراي اطلا
 ، فصل ششم. 82، ص المضیئۀ

 .268، ص 74، ج رالأنواربحا؛ »رِفَۀعْمَا مِنْ حَرکََۀٍ إِلَّا وَ أنَتَْ محُْتَاجٌ فِیهَا إِلىَ مَ. «3
 .47، نامه البلاغهنهج؛ » غَیرکُمُبِهِ ملَِ عَباِلْ یسْبقِکُمُْ لَا الْقرآن فِی االله وَ االله. «4
 قلی و نقلی دیگر است.عها دلیل سوره نساء و حدیث غدیر، ثقلین، منزلت و ده 59د، آیه عسوره ر 7دلیل آن آیاتی مانند آیه . 5



 
شم  سه و همـــــ در این دوران باید مراقب بود که بت بزرگِ مدگرایی و چ سو شمی و و چ

سازد، بلکه با یاد خدا و پذیراي فرمان  شرکت در مسابقه رفاه و تجمل، دین و ایمانمان را نابود ن
 الهی بودن، خود را بیمه کنیم.

ـــ سختی پاي هاي دینی و تمسخر دیگران سبب نشود از مرکب صبر پیاده بندي به ارزشـ
 کاران شویم.شده و از راه مانده و جزء زیان

کاري، مایه زینت امام زمانمان بوده داري، انصاف، رحم و مروت و درستبا صداقت، امانتـ 
 و با یاري همدیگر و حل مشکلاتِ دیگران، زمینه رضایتش را فراهم کنیم.

سازي ظهور، لیاقت و شایستگی خود را و تلاش در جهت زمینه» ولی فقیه«ت از عــــ با اطا
 شان ثابت کنیم. براي یاري
ـــ یا کند و بین ما و امام زمانمان دمان باشد گناه، به ویژه مال حرام، ما را از خداوند دور میـ
 اندازد؛ همان گونه که کوفیان را از امامشان جدا ساخت و دچار خسران شدند. جدایی می

ضرت مهدي شتّعدر توقی ح شیی، از ت سند  یان گلایه کرده و عت و تفرقه و کارهاي ناپ
 1»رسد، ما را از آنان جدا کرده است.از کارهاي ناشایستِ آنان به ما میچه آن«فرمودند: 

 
  حسین امام قاتلان از انتقام و  يمهد حضرتهشت . بیست و 

َّهُ حرََّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتلُُوا لا وَ َّا الل اِلحَْقِّ إلِ ِلَ مَنْ وَ ب ناعَجَ فَقَدْ مَظلُْوماً قُت ِّهِ لْ ط لِولَِی لْ ـــُ ناًس  فَلا ا
 2مَنْصُوراً کانَ إنَِّهُ الْقَتْلِ فِی یُسرِْفْ

 
 :هانکته

   است کبیره گناهان از کشىآدم و نفس قتل. 1
ــادیق از یکى روایات، در. 2 ــرت نظر، مورد هیآ در» ولىّ« مص ــده انیب  مهدى حض  ش

 در  رباق محمد امام. گرفت خواهد را  حســـین امام زیزش،ع جدّ انتقام چراکه اســـت؛
ــیر ــین امام آیه، این منظور«: فرمود )...مَظلُْوماً قُتِلَ مَنْ وَ( آیه تفس ــد؛می  حس  آن زیرا باش
ــهید مظلومانه بزرگوار ــد ش ــرت آن خواهخون امامان ما و ش ــتیم حض  ما قائم که هنگامى. هس
 3».کرد خواهد طلب را  حسین امام خون کند، قیام خاندان

                                                 
جَّلتَْ لهَمُُ عَنهْمُُ الیْمنُْ بلِِقاَئنِاَ وَ لَتَعَلَیهمِْ لَمَا تَأَخَّرَ عَهدِْ عَفَاءِ بِالْالْوَ فیِ الْقلُوُبِ منَِ  عٍاجْتِماَ لىَعَ تِهِعَلطَِا ناَ وفََّقهَمُُ االلهعَشیْاوَ لوَْ أنََّ أَ «. 1

، ج بحار الانوار؛ »نهْمُْ إِلَّا مَا یتَّصلُِ بنِاَ مِمَّا نکَرْهَُهُ وَ لاَ نؤُثِْرُهُ مِنهْمُعَمْ بِنَا فمََا یحْبسِنُاَ رِفۀَِ وَ صِدقْهَِا مِنهُْعْلىَ حَقِّ الْمَعَادَةُ بمُِشَاهدََتِنَا عَالسَّ
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لثارات  یا«ار انقلابشـــان این خواهد بود: عقیام کنند، شـــ یارانش و  زمان وقتی امام. 3

 1ریخته شد را بگیریم.  خونى که از امام حسین ایم انتقامنى ما آمدهع، ی»الحسین
 المقتول بدم طالب این«گوییم: اى ندبه مىعگیرد. در دشهدا را مى انتقام  امام زمان. 4

ستى 2،»بکربلا سى که  کجا ه سین آیى و انتقاممیاى ک گیرى؟ حدیث را می خون امام ح
ِهِ مِنْ أَ وَ«فرماید: داریم که خداوند مى از  من توســـط حضـــرت مهدى  3داَئِى؛عْأنَْتَقمُِ ب

 ».  گیرممى دشمنانم انتقام
ــلام.. 5 ــان  و دیگر پیامبران ص خداوند پیامبر اس ــاختن انس ها از را براى برخوردار س

ــینان پیامبر وث کرد.عدر دنیا و آخرت مبرحمت خود  ــیا و جانش نیز ادامه دهنده راه آن  ص اوص
 حضرت هستند. 

مام دوازدهم، حضـــرت مهدى اى از رحمت گســـترده پروردگار براى همه نیز جلوه ا
ـــتقدانش است. در زیارت آلعیان و معها، به ویژه براى شیانسان هاى امام که از زیارت یاسین ـ
 خوانیم می4»ۀعالواس الرحمۀ«باشد ـ ایشان را می  زمان
یاد » المینعلل رحمۀٌ« نوانعبا   ، از امام زمانص در حدیثى از جابر، صــحابى پیامبر. 6

آن امام، ذخیره خداوند براى آینده جهان و واسطه لطف و رحمت او در زمین است.  5شده است.
ى فرمود: یندگان خاص خود در زمان غیبت صــغراى خطاب به یکى از نماخود ایشــان در نامه

 7؛لِذکِرْکِمُ ناَسِینَ لاَ وَ«و در جاي دیگري فرمود:  6»هستم زمین اهل آرامش و امان موجب من«
 ».  کنیماى شما را فراموش نمىما لحظه

شیر امام زمان. 7 شد که جز منطق زور، چیز دیگرى   شم شیده خواهد  سانى ک براي ک
 .فهمند نمی

شمشیر » باِلسَّیفْ یخَرُْجُ«کند: با شمشیر قیام می  در روایت آمده است که امام زمان. 8
ادلانه عادلانه است؛ چراکه جنگ با غیر شمشیر، عنی جنگ عا رمز و نماد خاصی است یا به می

کند، با شمشیر ظهور مى 4که امام زمانتن است. مراد از اینبهى، جنگ تنعنیست.جنگ واق
 قل و شناخت و انصاف خواهند جنگید.عن است که ایشان با ای

 
                                                 

 .130 ص صدوق، ،الأمالی. 1
 .297 ص ،مالعالا اقبال. 2
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 .527 ص ،1 ج ،الکافى. 5
 .292 ص طوسى، ،ۀالغیب. 6
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 )صر ظهورعایام االله (روزگار در بیست و نه 

ی بآِیاَتِناَ أَنْ أَخرِْجْ قَومَْکَ مِنَ الظُّلمُاَتِ إلَِی النُّورِ وَذکَِّرْهمُْ بأِیََّامِ اللّ ــَ لْناَ مُوس ــَ هِ إِنَّ فیِ ولََقَدْ أرَْس
 صَبَّارٍ شکَُورٍ ذلَِکَ لآیاَتٍ لِّکُلِّ 

 
 نکات تفسیري 

 
 مراد از ایام االله-1

ظمتی دارند. هر روز که یکی از عایام االله، همۀ روزهایی هســتند که در تاریخ زندگی بشــر 
ش ست که بقیه امور را تحت  شیده ا خود قرار داده، از ایام  عاعفرمان هاي خدا در آن، چنان درخ

برتی به آن ها داده، ظهور عندگی انسان گشوده و درس االله است. هر روز که فصل تازه اي در ز
شی در آن به قعو قیام پیامبري در آن بوده یا طاغوت و فر ستاده عون گردن ک ستی فر ر دره نی

صه هر روز که حق و  شده و ظلم و بدعشده و خلا شته، همه از ایام االله عدالتی بر پا  تی نابود گ
ــت، لذا در روایات امامان م ــوم عاس ــاس و  لیهمعص ــیر آیه نیز بر روزهاي حس ــلام در تفس الس

 سرنوشت ساز، انگشت گذاشته شده است. 
ــلام می خوانیم: ایام االله یوم یقوم القائم عدر حدیثی از امام باقر  ــلام و یوم علیه الس لیه الس

   )7، ح526، ص 2نور الثقلین، ج(الکره و یوم القیامه؛  
 

 الم بشریت عمنجی  . یگانه2
ضرت مهدي  سوي نور عجل االله تعدر حکومت ح سان ها از ظلمات به  شریف ان الی فرجه ال

شوند و  شی که اینجا پیش می آید، این عهدایت می  س شود. پر دالت به طور کامل برقرار می 
 است: 

یامبران هده پیامبران و امامان پیشین نگذاشت؟ چرا پعود را بر عدالت موعچرا خداوند اجراي 
 دالت در زمین بود، به این امر موفق نشدند؟عو امامان قبلی هم که هدفشان اجراي 

ستاده  شرایط همان امت پیامبرانی فر سب با  شت که خداوند براي هر امتی، متنا باید توجه دا
اســت؛ ولی هیچ پیامبري در اجراي برنامه هایش به طور کامل، موفق نبود و نتوانســت حکومت 

شکیل دهد؛ زیرا مردم  دل فراگیرع ستعت شان ا شته عداد پذیرش حکومت عصر دل فراگیر را ندا
ستش خداي یگانه و اطاعاند. هنگامی که پیامبران الهی مب شدند و مردم را به پر ت از عوث می 

موماً با انکار و مخالفت مردم مواجه می عوت می کردند، عدســـتور هاي او و بیزاري از بت ها د
 ین باره می فرماید: شدند. خداوند در ا

 )44): 23مؤمنون (((ثمَُّ أرَْسلَْناَ رُسلَُناَ تَترْيَ کُلَّ ماَ جاَءَ أمَُّهً رَسُولُهاَ کَذَّبُوهُ)؛ 
سپس رسولان خود را یکی پس از دیگري فرستادیم؛ هر زمان رسولی براي [هدایت] قومی 

 می آمد، او را تکذیب می کردند. 



 
جا ندان  یان و ثروتم مانروا یا عمفر تب  مال و مک ته  که فریف ند، عه  لم و دانش خود بود

شرهاي جام سیاري از دیگر ق ستند و ب سختانه کمر بر مبارزه با پیامبران می ب ه را به دنبال عسر
شتند. خداوند از آنان نقل می کند که روز قیامت  شاندند و از پیروي راه حق باز می دا خود می ک

 می گویند: 
  )67): 33احزاب ((ناَ ساَدَتَناَ وکَُبرَاَءنَاَ فأَضَلَُّوناَ السَّبِیلاَ)؛ عْنَّا أطََ(وَقاَلُوا ربََّناَ إِ 

 » ت کردیم؛ پس ما را گمراه ساختند.عپروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطا«و می گویند: 
بودند، به انبیاي الهی ایمان می ه عدر این میان، فقط گروهی اندك که غالباً از محرومان جام

 عدل و قسط و مطیعقاید صحیح و موازین عه اي بر پایه عآوردند و کمتر اتفاق می افتاد که جام
 عالیم انبیاء، به تدریج در فرهنگ جوامعفرمان خدا و پیامبران تشکیل شود. البته بخش هایی از ت

 نفوذ می کرد و مورد اقتباس قرار می گرفت. 
شد عهدف اول ب سان و کمک به ر شد و تکامل ان شرایط ر قلانی و تربیت عثت انبیاء، ایجاد 

ه ایده آل بر عد بوده اســت. همه انبیاي الهی، در صــدد تشــکیل جامعنوي افراد مســتعروحی و م
سترش  ستی و گ ساس خداپر سر زمین بوده اند و هر کدام در حد توان، قدمی در عا سرا دل در 

ــته اند. ب ــیعاین راه برداش ــتند در محدوده جغرافیایی و زمانی خاص، حکومت الهی را  ض توانس
دل جهانی فراهم نشد. فراهم نشدن عبرقرار کنند؛ ولی براي هیچ یک، شرایط تشکیل حکومت 

الیم الهی نیســت؛ زیرا هدف الهی، فراهم شــدن زمینه و عناي نارســایی تعچنین شــرایطی، به م
اختیاري حق یا باطل از سوي انسان است، نه الزام  شرایط براي حرکت اختیاري انسان و انتخاب

ضرت محمد سلم و امامان ب و اجبار مردم به پذیرفتن دین حق؛ به همین دلیل ح د از آن عو 
ش ضرت که وظیفه تاباندن  سبب عدالت بر همه جهان و دع عاعح شتند، به  سلام را دا وت به ا

دل فراگیر را در همۀ گیتی ایجاد عمت فراهم نبودن شرایط روحی و فکري مردم، نتوانستند حکو
 کنند. 

دل جهانی و تحول فکري عبر اســاس روایات و احادیث اســلامی، شــرایط پذیرش حکومت 
ستگی به تکامل  شرفت اخلاق، معمردم که ب شکوفایی عقول، پی لم و دانش دارد، فقط عنویت و 

 فراهم می شود.  صرعصر ظهور امام عدر 
 عو احوال مردم و جوام عحث، برخی روایات را که به بازگویی اوضااکنون براي تبیین بیشتر ب

 می پردازند، ذکر می کنیم:  صر ظهور امام مهديعانسانی در 
 می فرماید:  الف) امام باقر

بحار (قولهم و کملت به احلامهم؛ عبها  عباد فجمعلی رؤوس العیده  عإذا قام قائمنا وضـــ
  )336و328، ص52الانوار، ج

هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند، دستش را بر سر بندگان قرار می دهد و از این طریق، 
 قل هاي مردم، متمرکز می شود و تکامل می یابد. ع



 
سلام را به طور کامل اجرا می کند، با نی چون امام زمانعی ستورهاي ا شد فکري عد ث ر

شود و هدف پیامبر ساندن اخلاق مردم می  شم (مردم بود، تحقق می یابد. که به کمال ر چ
  )207اندازي به حکومت مهدي، ص

، امکان پذیر عب) تحقق انقلاب جهانی، وسایل و ابزار هایی لازم دارد که بدون تکامل صنای
ــت. احادیث، نوید می دهد که در  ــر ظهور امامعنیس ــنای ص به حدي تکامل می یابد که  عص

یک شــهر را پیدا می کند و افرادي که در خاور زندگی می کنند، کســانی را که در  جهان، حکم
در این باره می  باختر زندگی می کنند، می بینند و ســخنان آنان را می شــنوند. امام صــادق 

 فرماید: 
لذي فی  کذا ا لذي فی المغرب و  خاه ا بالمشـــرق لیري أ قائم و هو  مان ال إن المؤمن فی ز

 )213، ح27، باب 391، ص52بحارالانوار، ج(ه الذي فی المشرق؛ المغرب یري أخا
مؤمنی که در مشــرق زندگی می کند، برادر خود را که در مغرب زندگی می  در زمان قائم

 کند، می بیند و همچنین آن کسی که در مغرب است، برادرش را در مشرق می بیند. 
 تر بیان شده است:  مطلب به طور روشن لیهعدر حدیث دیگر از حضرت صادق 

هم و أبصــارهم حتی لایکون بینهم و بین القائم عتنا فی أســماعإن قائمنا إذا قام مد االله لشــی
؛ بحارالانوار، 329، ح240، ص8کافی، ج(ون و ینظرون الیه و هو فی مکانه؛ عبرید، یکلمهم فیسم

 )72، ح27، باب336، ص52ج
دگان و گوش هاي پیروان ما قدرت می بخشد، آن گاه که قائم ما قیام می کند، خداوند به دی

تا آن جا که میان آنان و رهبرشـــان فاصـــله اي باقی نمی ماند؛ او، با آنان ســـخن می گوید و 
 سخنان او را می شنوند و به او می نگرند؛ در حالی که او در جاي خود قرار دارد. 

ـــانه هاي ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، تلفن، ای ـــاید وجود رس  در …نترنت، ماهواره و ش
 ظهور شـــرایط از یکی را ها همین بتوانیم ما و کند یاري را ما بتواند حدیث، این فهم و توجیه

 . آوریم شمار به مهدي امام
ــورت تجربۀ حکومت هاي مختلف و روش هاي گوناگون اجتما ــان ها، در ص ی، به عج) انس

پی می برند؛ براي همین، خداوند، ی عف و قوت هر حکومت و نظام ســیاســی و اجتماعنقاط ضــ
ی مختلف عاین فرصت را به آنان می دهد تا با انتخاب و اختیار خود، نظام هاي سیاسی و اجتما

ف و نارسایی حکومت هاي بشري، آمادگی و زمینه جهانی عرا بیازمایند، تا با شناخت کامل از ض
 به وجود آید.  براي حکومت بر حق امام زمان

 روایتی می فرماید:  در امام باقر
دولتنا آخر الدول و لن یبق أهل بیت لهم دوله إلا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا رأوا ســـیرتنا اذا 

الغیبه، طوســـی، (اقبه للمتقین))؛ عز وجل ((والعملکنا ســـرنا مثل ســـیره هولاء و هو قول االله 
 )58، ح332، ص52؛ بحار الانوار، ج472ص



 
و هیچ خاندانی که قدرت حکومت دارند، نمی مانند مگر  حکومت ما، آخرین حکومت اســـت

داً هنگامی که روش و سیره ما عاین که قبل از ما به حکومت می رسند. این از آن رو است که ب
را دیدند، نگویند: اگر ما هم به حکومت می رســیدیم، مانند این ها رفتار می کردیم و این، قول 

 )83): 28؛ قصص (128): 7راف (عا(. ]از آنِ پرهیزکاران است سرانجام،[خداوند است که می فرماید: 
ست؛  ست، حکیم نیز ه ست که خداوند با آن که قادر مطلق ا در پایان، ذکر این نکته لازم ا

 لیه السلام می فرماید: عبه همین دلیل، کارها را با اسباب انجام می دهد. امام صادق 
خداوند، از این که کارها را بدون اســباب انجام  ؛…أبی االله أن یجري الأشــیاءإلاّ بالاســباب

لمی قرار عدهد، ابا دارد. به همین دلیل، براي هر ســببی، شــرحی قرار داده و براي هر شــرحی، 
سد و هر کس عداده و براي هر  شنا ست که هر کس بخواهد، می  لمی، باب ناطقی قرار داده ا

، 1کافی، ج(و ما هســتیم.  ول خداخود را به نادانی بزند، نمی شــناســد و آن باب ناطق رســ
 )14، ح14، باب 90، ص2؛ بحار الانوار، ج7رفه الامام، حع، باب م183ص

سان عنتیجه این که چون بر پایی حکومت  ستلزم آمادگی ان دل و فراگیري حکومت الهی، م
صورت طبی ستر را به  شدن این ب ست، خداوند فراهم  ی انجام می دهد و اگر یکباره بخواهد عا

دل عن شرایطی را آماده کند، مستلزم جبر و الزام انسان خواهد شد و مجبور کردن انسان با چنی
سول خدا ست. این آمادگی در زمان ر سازگار نی تحقق نیافت و  صوم عو امامان مالهی 

 عفراهم می شــود و اکثریت قاط صــرعصــر ظهور امام عطبق روایات، این شــرایط، فقط در 
 رامی پذیرند.  يمردم، انقلاب بزرگ مهد

 
 پیام ها 

تفسیر (. ایام االله ایامی با اهمیت و شایسته ي به خاطر سپردن هستند (وَذکَِّرهْمُْ بأِیََّامِ اللَّهِ). 1
 )22 - 23، ص9راهنما، ج

  . برخی ایام، در مقایسه با برخی دیگر، داراي اهمیت و جایگاهی ویژه اند (وذَکَِّرهْمُْ بأِیََّامِ اللَّهِ).2
  )همان (. همه روز ها، روز خدا است؛ اما روز تجلی قدرت خداوند، حساب دیگري دارد  (بأِیََّامِ اللَّهِ).3
ست 4 شد، جایز ا شت ایام االله با سم ویژه اي که بزرگدا سوگواري و مرا شن یا  . هر گونه ج

 )261، ص6یر نور، جتفس((وَذکَِّرهْمُْ بأِیََّامِ اللَّهِ) بر خلاف نظریه فرقه منحرف وهابیت. 
 (همان). مؤمن در سختی، صابر است و در رفاه، شاکر (صَبَّارٍ شکَُورٍ). 5
رفت عمت هاي الهی، مایه رشد مع. صبر پیشه کردن برابر مشکلات و بلایا و شکرگزاري ن6

 (همان)ورٍ).آدمی و درك بهتر آیات و نشانه هاي خدا است (إِنَّ فِی ذلَِکَ لآَیاَتٍ لکُِلِّ صَبَّارٍ شکَُ
 

 رکن شدید :سی
 ) 80): 11هود ((قاَلَ لَوْ أَنَّ لِی بکِمُْ قُوَّهً أوَْ آويِ إلَِی رکُْنٍ شَدیِدٍ 

 



 
 نکات تفسیري

 
 مراد از ((قُوَّهً)) و ((رکُْنٍ شَدِیدٍ)) چیست؟-1

شتگانی آمدند که براي  ضرت لوطعقوم لوط، به دنبال فر شده بودند و ح ستاده  ،  ذاب فر
حتی به آن ها  .نشدند عترفندي خواست آن ها را از درخواست شومشان منصرف کند، قانبه هر 

ما آنان گفتندعپیشـــنهاد کرد دخترانش را به  ما به دختران تو احتیاجی « :قد خود در آورند؛ ا
حضــرت لوط که قدرت مقابله با این قوم فاســد را نداشــت، آرزو کرد: اي کاش داراي » نداریم.

  :لیه السلام می فرمایدعبودم و می توانستم برابر شما مقاومت کنم. امام صادق نیرو و قدرتی 
ـــدید«اســـت و مراد از  قائم آل محمد» قوه«مراد لوط از  تن از یاران او  313» رکن ش

  )123، ص3البرهان فی تفسیر القرآن، ج(است
  :نقل می کند که فرمود در نقل دیگري ابو بصیر از امام صادق 

اي کاش براي مبارزه با شـــما قدرت و نیرویی داشـــتم یا به «فتار لوط که گفت: ناي گعم
چیزي نیســت مگر این که آرزو کرد اي کاش قدرتی مثل » پناهگاهی اســتوار مأوي می گرفتم

را داشتم و یاد نکرد، مگر قدرت یاران آن حضرت را؛ چرا که هریک از  قدرت قائم آل محمد
ضرت، قدرت چهل مرد ر صحاب ح ست. اگر به ا شان از پاره هاي آهن محکم تر ا ا دارد و قلوب

ند و شمشیر در غلاف نمی کنند، مگر این که بور کنند آن را از جاي برخواهندکَعکوهی از آهن 
  )203، ص6کنز الدقائق، ج(خدا راضی شود

 
 داد یاران امام زمانعت-2

  :فرمود ت. امام صادق در روایات، یاران امام زمان، سیصد و سیزده نفر یاد شده اس
سیزده نفر یارانش را که پیرامونش گرد آمده  صد و  سی گویا می نگرم قائم را بر منبر کوفه و 

 )672، ص2مه، جعکمال الدین و تمام الن(اند، به شمار اهل بدر
به ما رســـیده اســـت. در برخی روایات یاران  این مضـــمون در روایات زیادي از امامان

ضرت مهدي  صورت نمی گیرد. در ده هز ح ست که تا آنان گرد نیایند، قیام  شده ا ار نفر یاد 
  .برخی نقل هاي دیگر، از شماري کمتر و در برخی فزون تر از پیش یاد شده است

ست که از نقاط گوناگون جهان، به ویژه  شده ا شاره  در احادیث دیگر به توده هاي انبوهی ا
ــ ــتابند، چه بس ــرق زمین به کمک امام می ش ــده با یک دیگر مش ا بتوان گفت: آمارهاي یاد ش

، نشــانگر ســیر تکاملی یارانند. ســیصــد و عارض ندارند؛ بلکه در طول یک دیگرند و در مجموعت
ستند که در انتظار ظهور مو ستین گروندگان ه ود بوده اند. احتمال دیگر این که عسیزده نفر، نخ

ند که در آغاز، هسته هاي اصلی نیروها را این سیصد و سیزده نفر فرماندهان و وزیران امام باش
ــرزمین هاي دور و عبر  ــی و کارگزاري به س ــاد و دادرس هده دارند و پس از پیروزي، براي ارش



 
ـــده عت «ذخراالله«و » خواص«، »نقباء«نزدیک فرســـتاده می شـــوند. از این گروه به  بیر ش

 )7،ص52بحارالانوار،ج(است
   4ویژگی یاران امام زمان -3

ت، فرمانبري، ایثار و مواسـات، نظم و عبادت و بندگی، شـجاعبصـیرت و آگاهی،  خداجویی،
ستی، از ویژگی هاي یاران امام زمان ساده زی ضباط، زهد و  ست ان صادق .ا درباره  امام 

  :یاران آن حضرت می فرماید
 مردانی که گویا دل هاشان پاره هاي آهن است، غبار تردید در وجود مقدسشان راه 

شهادت دندارد،  شان هراس دارند، براي  شنودي پروردگار شته عاز ناخ ا می کنند و آرزومند ک
 )308، ص52بحارالانوار، ج( .شدن در راه خدایند

از خصوصیات دیگر یاران آن حضرت، بصیرت و آگاهی آنان است. آنان، در بصیرت، درایت 
درك درســت و تشــخیص  و خردمندي ســرآمدند. در فتنه هایی که افراد زیرك درمی مانند و از

سند و در واق صحیح راه حق باز می مانند، یاران مهدي شنا شیران عحق را از باطل باز می   ،
ست. همواره خود را در  شان در آمیخته ا شب. روح بندگی و راز و نیاز با جان شگران  روزند و نیای

  :فرمایدمی  محضر خدا می بینند و از یاد او لحظه اي غفلت نمی ورزند. امام باقر
ــیده و لباس  ــان به پایان رس ــه هایش ــرف می نگرم؛ توش گویا قائم و یارانش را در نجف اش
شیران روزند و راهبان  ست؛  شان نمایان ا شانی  ست. جاي سجده بر پی شان مندرس گشته ا های

  )149الملاحم و الفتن، ص( .شب
ضرت، حفاظت  صیات دیگر یاران ح صو ضرت از خ ست. ح    لیعاز مرزها و حدود الهی ا

  :می فرماید
ت می کنند که پاك دســت باشــند و پاکدامن، زبان به عیاران، با این شــرایط با امامشــان بی

شوند و لباس هاي  سوار ن دشنام نگشایند و خون کسی را به ناحق نریزند. بر مرکب هاي ممتاز 
  )295همان، ص(شایستگی جهاد کنندفاخر نپوشند. ساده زندگی کنند و در راه خدا به 

ت و دلیري همانند ندارند. جنگاوران میدان هاي نبردند که دلشــان عیاران مهدي در شــجا
سی به دل راه نمی دهند؛ به طوري که هرکدام از آن  ست و از انبوه دشمن، هرا پاره هاي آهن ا

را محکم تر است. امام ها قدرت چهل مرد دارند. شیران میدان رزمند و جان هایشان از سنگ خا
  :لیه السلام می فرمایدعباقر 

گویا آنان را می نگرم که دل هاي چون پولاد دارند. در هر سو تا مسافت یک ماه راه، ترس 
بر دل هاي دشـمنان سـایه می افکند؛ در سـوارکاري و تیراندازي بی نظیرند. در رزمگاه، نشـان 

جا یامبر درعشـــ یاران پ نان  ند و چو ند ان برتن دار هاده ا نه ویژه بر ســـر ن ـــا بدر، نش  .نبرد 
 )343(همان،ص

ت مولاي خویش، سر از پا نمی شناسند و عاشق مولاي خویشند و در اطاع یاران مهدي 
لیه الســلام در عســکري عدر انجام دســتورهاي وي بر یکدیگر پیشــی می گیرند. امام حســن 



 
ر شــریف خود با فرزند بزرگوارش در میان گذاشــت. از یاران معســخنانی که آخرین روزهاي 

  :مخلص مهدي یاد کرده و فرزند را با یاد آن مردان با وفا دلداري داده است
به به اهتزاز در آمده، دســـت ها براي عروزي را می بینم که پرچم هاي زرد و ســـفید کنار ک

ت با تو عند و دست هایشان براي بیت تو پی در پی صف کشیده اند. وجودت را احاطه کرده اعبی
شتی  سر ستانه ات گرد آیند که خداوند آنان را از  سود به هم می خورد. قومی به آ کنار حجرالا
پاك و ریشه اي پاکیزه و گران بها آفریده است. به فرمان هاي دینی فروتنند. سیمایشان به نور 

  )63همان، ص(یروي می کنندفضل و کمال آراسته، آیین حق را می پرستند و از اهل حق پ
گویی یک پدر  .آن مؤمنان راستین، دلهایشان را به هم پیوند داده و یار و غمخوار یکدیگرند

ست. زهد،  و مادر آنان را پرورش داده و دل هاي آنان از محبت و خیرخواهی به یکدیگر آکنده ا
شان از م زینت کارگزاران مهدي ست. زندگی  شت فقیران فراتر نمی عا رود. نمی توانند تن ی

به آسایش و شادکامی سپارند و از احوال مردمان غافل شوند و نام مصلح جهان بر خویش نهند؛ 
ــود و دل در گرو آز و طمعچرا که آن که با  ــو می ش می بندد، نمی تواند  عشــرت طلبان هم س

ضرت داراي دل و داد به شمار آید. یاران حعمروج دین باشد و کارگزاري شایسته براي حکومت 
شن  صولی محکم و رو ساس ا سب با حکومت جهانی اند و کارها را بر ا شکیلاتی منا نظم و ت

  .پیش می برند
 

  اصناف یاوران امام زمان -4
لیه السلام را به وسیله امدادهاي غیبی یاري می کند و در این راستا، در عخداوند، امام زمان 

شمنانش ر سی ایجاد می کند. در عدل د ست که خداوند، با ملائکه ب و تر برخی روایات آمده ا
 .خود حضرت را یاري می کند

  :می فرماید امام صادق
شتگان، مؤمنان و ر شکر یاري می دهد: فر سه ل ترس انداختن به دل [ب عخداوند، قائم را با 

 )356همان، ص( .]دشمن
  :نیز فرمود امام باقر

جبرئیل در ســـمت راســـت او و میکائیل در گویی هم اکنون قائم و یارانش را می بینم که 
سر آن ها به  شت  سپاهیانش و پ شاپیش  شت، پی سمت چپ وي حرکت می کنند و ترس و وح

همان، (فاصله یک ماه در حرکت است. خداوند، او را با پنج هزار فرشته آسمانی یاري می رساند
 )343ص

  :فرمود همچنین امام صادق
شتگان سوم از آن ها بر  هنگامی که قائم قیام کند، فر سید. یک  خدمت آن جناب خواهند ر

سبان قرمز سوار می سبان ابلق و یک سوم دیگر بر ا سبان سفید و یک سوم بر ا همان، (شوند-ا
  )356ص



 
 

 پیام ها
اگر قدرت، حکومت، تشکیلات و قواي مسلحّ نباشد، حتّی انبیا نیز در جلوگیري از بسیاري -1

 )لِی بکِمُْ قُوَّهً از منکرات ناتوانند (لَوْ أَنَّ
ــد دور کنیم -2 ــاد را بگیریم، و گرنه باید خود را از محیط فاس اگر می توانیم، باید جلوي فس

  .)(لَوْ أَنَّ لِی بکِمُْ قُوَّهً أوَْ آويِ
شان نیز غریب بودند (لَوْ أَنَّ لِی بکِمُْ قُوَّهً أوَْ آويِ-3 سیر ( .)… گاهی انبیا میان قوم خود تف

 )166، ص8؛ تفسیر راهنما، ج363ص، 5نور، ج
 
 

 اسلام دین جهانییک. و سی 
ماَواَتِ واَلأرَضِْ طَوْ ــَّ لَمَ مَن فِی الس ــْ آل (ونَ عُا وکَرَْهاً وإَلَِیْهِ یرُْجَعًأَفَغَیرَْ دیِنِ اللّهِ یَبْغُونَ ولََهُ أَس

  )83): 3مران (ع
 

 نکات تفسیري
 ام است؟دین خدا کد -1

 در آیه شریف می فرماید: (أَ فَغَیرَْ دیِنِ اللَّهِ یَبْغُونَ)
سوره تنها دین مورد پذیرش   اما اینکه دین مورد قبول خداوند چیست، در آیات دیگر همین 

  :خداوند را اسلام می داند
  )19): 3مران (عآل (نْدَ اللَّهِ الْإِسلاْم)؛ عِإِنَّ الدِّینَ (

  :همچنین می فرماید
 )85): 3مران (عآل (وَ منَْ یبَتْغَِ غیَرَْ الإْسِلاْمِ دیِناً فلَنَْ یقُبْلََ منِهْ ُ وَ هوَُ فیِ الآْخرِهَِ منَِ الخْاسرِیِنَ)؛ (

ی نعبارت است از اسلام، یعدین نزد خداي سبحان، یکی است و اختلافی در آن نیست. که آن 
 مال حق انجام دادن. عتقد گشتن، و اعقیده هاي حق معتسلیم حق شدن، و به 

 
 نا است؟عبه چه م» کرها«و » اعطو«-2

آیه می فرماید: هرکس در آسمان و زمین است، تسلیم خداي سبحان است. این تسلیم بودن 
لام، دین اجبار نیست ا) و یا از روي اجبار (کرها) است. با توجه به اینکه اسعیا از روي اختیار (طو

سخ به  شوند؟ در پا سلیم خداوند می  چگونه می فرماید: برخی با رغبت و برخی از روي اجبار، ت
که از روي اختیار تسلیم فرمان خداوند  عنی اختیار در مقام تشریعی» عطو«این پرسش گفته اند: 

ستند و  ستند. معی »کره«ه سلیم فرمان خداوند ه و  عؤمنان از روي طونی اجبار که در تکوین، ت
و رغبت و در  ع، برابر فرامین الهی تســلیم هســتند و کافران، از روي طوعرغبت در مقام تشــری



 
، تســلیم نیســتند؛ ولی در مقام نظام تکوین، ناچار تســلیم هســتند و نمی توانند از عمقام تشــری

  .دستورات تکوینی الهی سرپیچی کنند
 

  صرعم جهانی شدن اسلام در زمان ظهور اما -3
  :چند جاي قرآن کریم، بشارت داده شده است که روزي دین حق، جهانی می شود

توبه (لَی الدِّینِ کلُِّهِ وَ لَوْ کرَِهَ المُْشرْکُِونَ)؛عَهُوَ الَّذيِ أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدي وَ دیِنِ الحَْقِّ لِیُظْهرَِهُ (
)9 :(33( 

  :می فرماید امام صادق
سوگند! ست و فقط زمانی تحقق می پذیرد که  به خدا  هنوز محتواي این آیه، تحقق نیافته ا

خروج کند. هنگامی که او قیام کند، کســـی که خدا را انکار نماید، در تمام جهان باقی » قائم«
  )770، ص2البرهان، ج(نخواهد ماند

سلیم امر حق خو صرعبنابراین از ویژگی هاي زمان ظهور امام  ست که همه ت اهند این ا
شد و در زمین، کسی باقی نمی ماند، مگر اینکه از روي رغبت یا به ناچار اسلام را اختیار خواهد 

 بد اللَّه بن بکیر روایت می کند که گفت: از حضــرت ابا الحســنعیاشــی از عکرد. در تفســیر 

  :رمودتفسیر آیه (وَ لَهُ أَسلْمََ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ) را پرسیدم. حضرت ف
صارا و صابئین و مادي ها  ست؛ هنگامی که بر ضد یهود و ن شده ا این آیه، درباره قائم نازل 
شنهاد می  سلام را پی شرق و غرب کره زمین، قیام می کند و ا سلام و کفار در  شتگان از ا و برگ
نماید؛ هر کس از روي میل پذیرفت، دســـتور می دهد نماز بخواند و زکات بدهد و آنچه هر 

سل شد، گردنش م سلمان ن ست، بر وي نیز واجب می کند. و هر کس م مانی مأمور به انجام آن ا
  .الم، یک نفر غیر مسلمان پیدا نمی شودعرا می زند، تا آنکه در شرق و غرب 

می تواند همه  4قربانت گردم! روي زمین مردم بســیار هســتند. چطور قائم«رض کردم: ع
سلمان کند یا گردن بزند؟ ضرت فرمود» آن ها را م هنگامی که خداوند، چیزي را اراده کند،  :ح

 )362، ص1نور الثقلین، ج( .چیز اندك را زیاد و زیاد را کم می گرداند
  :چنین نقل شده است  نیز از امام صادق

ـــداي  هنگامی که قائم ما قیام کرد، جایی روي زمین باقی نمی ماند، مگر اینکه آن جا ص
  .بلند می شود» ه و أشهد أن محمدا رسول اللَّهأشهد أن لا اله الا اللَّ«
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الی فرجه الشــریف موفق می شــود دین حق را در همه جهان عجل االله تعصــر عاینکه امام 
نایت می کند و همه امکانات در اختیار عگسترش دهد، به سبب قدرتی است که خداوند، به امام 

 می گیرد.  آن حضرت قرار
  :می فرماید امام باقر



 
سیله القاي ر شود. زمین براي او جمعقائم، به و شده و  عب در دل هاي مخالفان، یاري می 

شرق و غرب  سلطنت او به  شود.  سد و دین خداوند بر همه ادیان عکنوز آن ظاهر می  الم می ر
 )445، ص5کنز الدقائق، ج( .غالب می گردد

  .به کمال می رسد و دین الهی را با جان و دل می پذیرندقول مردم عاز طرف دیگر، 
  :همچنین می فرماید

قول عهنگامی که قائم ظهور می کند، دست خود را روي سر مردم می گذارد و بدان وسیله 
  )328، ص52بحار الانوار، ج(، و افکارشان کامل می شودعآن ها جم

 
 نابودي باطل با جلوه گري حقسی و دو.  

 )ه حکومت و کارهایی که صورت می گیردعتوسکیفیت (
  )81): 17اسراء ((وَقُلْ جاَء الحَْقُّ وزََهَقَ الْباَطِلُ إِنَّ الْباَطِلَ کاَنَ زهَُوقاً 

 
 نکات تفسیري

  ارتباط آیه به قیام مهدي-1
ضرت مهديضی از روایات، جمله (جاَءَ الحَْقُّ وزََهقََ الْباَطِعدر ب شده  لُ) به قیام ح سیر  تف

 است.
  :فرمودندامام باقر  

مفهوم این ســـخن الهی این اســـت که: اذا قام القائم ذهبت دوله الباطل؛ هنگامی که قائم 
 407، ح  212، ص 3نور الثقلین، ج ( .لیه الســـلام] قیام کند، دولت باطل برچیده می شـــودع[

 )410، ح 213وص
هنگام تولد، بر بازویش این جمله نقش بســـته بود: (جاَءَ  زمان طبق روایت دیگر، امام

 ).همان )(الحْقَُّ وزَهََقَ الْباَطِلُ
صار م سلما مفهوم این احادیث، انح سیعم ست؛ بلکه قیام امام  عناي و صداق نی آیه بر این م

از روشــن ترین مصــداق هاي آن اســت که نتیجه اش پیروزي نهایی حق بر باطل در   زمان
شد. در حالات پیامبرسرا سجد الحرام  سر جهان می با می خوانیم که روز فتح مکه، وارد م

را سرنگون  -به چیده شده بودعرب بر گرد خانه کعکه از قبایل -بت 360 صاي خود عشد و با 
 )ساخت و پیوسته می فرمود: (جاَءَ الحَْقُّ وزََهقََ الْباَطِلُ إِنَّ الْباَطِلَ کاَنَ زهَُوقاً

صـــر و عه ســـخن این که این قانون کلی الهی و ناموس تخلف ناپذیر آفرینش، در هر کوتا
ستی و همچنین قیام  شرك و بت پر شکر  صداقی دارد و قیام پیامبر و پیروزي اش بر ل زمان، م

مومی عبرســـتمگران و جباران جهان از چهره هاي روشـــن و تابناك این قانون  امام زمان
 )235، ص 12تفسیر نمونه، ج (است
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آثار زیادي بر  ود آخر الزمان، حضــرت مهديعدر روایات اســلامی، براي ظهور و قیام مو
  :شمرده شده است؛ از جمله

  .ثروت ها به طور مساوي تقسیم می شود-1
سطه ظهور امام زمان شود، ثروت هاي جهان به عدنیا پر از  هنگامی که به وا طور دالت 
  :فرمودند  مساوي تقسیم خواهند شد. امام محمد باقر

دالت را میان عوقتی قائم ما اهل بیت قیام کند، ثروت را به طور مســاوي تقســیم می کند و 
 )40قد الدرر، ص ع(مردم پیاده می نماید

  .رضایت و خشنودي همگانی است-2
  :می فرماید رسول اکرم

سمان، مردم زمین، پرندگا صحراها و ماهیان دریاها، همگی از او ساکنان آ ن هوا، درندگان 
 )82، ص 2الحاوي للفتاوي، ج (خشنود خواهند شد

  .فقر و بینوایی ریشه کن خواهد شد-3
  :موم مردم بی نیاز خواهند شد. در حدیث آمده استع دالت حضرت بقیه االلهعدر پرتو 

را با خود بر می دارد تا آن ها را زمانی براي مردم پیش می آید که انســان، صــدقات از طلا 
، 2صــحیح البخاري، ج(در راه خدا انفاق کند، ولی نیازمندي را نمی یابد که این صــدقه را بپذیرد

  )136ص 
  .همه مردم در امنیت به سر خواهند برد -4

  :می فرماید همان گونه که امیرالمؤمنین
شود، درندگان و چارپایان ب شمنی از دل ها زدوده می  سازش می کنند، یک زن د ا یکدیگر 

سر می گذارد از  سفر می کند و همه جا قدم بر عطبقی بر  شرق تا غرب) و تنها  شام (از  راق تا 
شت نمی  سی او را نمی آزارد و دچار ترس و وح سبز و خرم می گذارد؛ در حالی که ک سرزمین 

 )236بشاره الاسلام، ص (شود
  .برکات آسمانی نازل می شود -5

  :ث آمده استدر حدی
سمان  ستد و آ زمین، چیزي از بذرهاي خود را نگه نمی دارد، جز این که آن را بیرون می فر

المستدرك (چیزي از باران رحمتش را نگه نمی دارد، جز این که سیل آسا بر بندگان فرو می ریزد
 )514، ص 4لی الصحیحین، ج ع

  .همگی در رفاه به سر می برند -6
  :فرمود رسول خدا

ضرت مهدي  شریف آن چنان متنعجل االله تعامت من در زمان ح شوند عالی فرجه ال م می 
 )433لام الوري، صعا(که هرگز چنین بهره مند نشده اند



 
  .زمین، گنج هاي پنهان خود را آشکار می کند-7

  :در این باره می فرماید 4پیامبر اکرم
ـــاز ش می کنند؛ زمین پاره هاي آن زمان، چارپایان در امان هســـتند و درندگان با هم س

المستدرك (و نقره است طلا از هایی ستون زمین، جگر هاي پاره …جگرش را بیرون می ریزد
 )514، ص 4لی الصحیحین، ج ع

  .دام ها و چارپایان زیاد می شوند-8
  :آمده است در روایتی از پیامبر گرامی اسلام

د. زمین گیاهش را می رویاند و دام مهدي خارج می شود. خداوند باران رحمتش را می فرست
ــلام، بزرگ و  ــیم می کند و امت اس ــاوي تقس ــود. او ثروت را به طور مس در جهان زیاد می ش

 )774تاریخ الطور، ص (شکوهمند می شود
  .موم مردم استعمزاحمت ها و ایجاد آسایش براي  عرف -9

  :می فرماید  امام باقر
. بالکن هایی را که به خارج جاده ها آمده و از ه می دهدعمهدي، راه هاي اصـــلی را توســـ

ست و ناودان هایی را که به کوچه ها می ریزد، از بین می برد سلب آزادي کرده ا ارث، (دیگران 
 )365ص 

  .پرده هاي ظلمت کنار می رود -10
  :در این باره می فرماید امام صادق

می شـود و مردم از نور خورشـید بی وقتی قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش نورانی 
المحجه فیما نزل فی القائم (نیاز می شـوند. شـب و روز یکی می شـود و تاریکی از بین می رود

 )185الحجه، ص 
  .برادري و مواسات میان مسلمانان پدید خواهد آمد -11

  :فرمود امام باقر
ــلمان هنگامی که قائم ما قیام کند، دوران برابري و برادري فرا می ر ــد. آن زمان یک مس س
سلمانش برمی دارد و او مان شد، از جیب برادر م شته با شود عآنچه نیاز دا بحارالانوار، ج ( .نمی 

 )372، ص 52
 چقدر است؟  ت حکومت حضرت مهديعپرسشی ممکن است به ذهن بیاید که وس

ــرت مهدي ــت؛ زیرا مطابق برخی   مطابق برخی ادله، حکومت حض بر کل کره زمین اس
شر به  سیدن همه افراد ب ست. در برخی عآیات هدف از خلقت، ر بودیت کامل در همه زمینه ها ا

از آیات آمده است که حکومت حضرت تمام کره زمین را فرا خواهد گرفت. مطابق برخی روایات 
  .دل و داد خواهد کردعکه به حد تواتر رسیده است، حضرت مهدي همه زمین را پر از 

  :گستردگی حکومت مهدي به حکومت ذوالقرنین تشبیه شده است؛ازجملهدر برخی روایات، 
  :فرمود مانی به سندش از ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که امام باقرعن



 
] روم و چین و ترك و دیلم و سند و هند و کابل شاه و  4خداوند، براي او [قائم آل محمد

 )123 و 122مانی، ص عالغیبه، نکرد( خواهد فتح را …خزر و
الموده،  عینابی(مطابق برخی روایات، همه مردم روي زمین موحد شده، زمین آباد خواهدگشت

 )656 - 655ود شناسی، ص ع؛ مو508ص 
که از آن، 4هد جدید (کتاب مقدس مسیحیان) نیز استفاده می شود که حکومت مهديعاز 

ست، همه روي زمین را فرا بیر شده اعبه ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند براي فرزندانشان ت
  :خواهد گرفت. در انجیل لوقا آمده است

ــفره در ملکوت  ــر س ــمال و جنوب زمین آمده و بر س ــرق و غرب و ش در آینده، مردي از ش
  )29: 13انجیل لوقا، (خواهد نشست

 با اجبار اسلام را در جهان پیاده می کنند؟ 4پرسشی دیگر: آیا امام مهدي
وت عابتدا مردم را به سوي حق د 4استفاده می شود که امام مهدياز روایات چنین  :پاسخ

رفی دین حق براي دشــمنان می پردازد. آن حضــرت، عمی کند و پیش از آغاز هر جنگی، به م
فرصــت انتخاب میان حق و باطل را به آنان می دهد و فقط پس از اتمام حجت بر دشــمنان، از 

رت ابتدا اتمام حجت می کند و آنان با این که قدرت شمشیر استفاده می کند؛ پس چون آن حض
ــوند و از آن اطلا ــوند، نمی توان گفت  عبه حق واقف می ش می یابند از حق روي گردان می ش

دم پذیرش اســلام هر عآن حضــرت اســلام را با اجبار پیاده می کند، بلکه باید گفت پذیرش یا 
سوء اختیار و ست؛ ولی پس از  سوي عدم پذیرش دع کس از روي رغبت و اختیار ا وت امام، از 

 .لشکریان امام نابود می شود تا در جهان فتنه اي نماند
  :می فرماید امام باقر

شانزده هزار نفر مجهز به سلاح  4حضرت مهدي به سوي کوفه رهسپار می شود. آن جا 
شان ا شانی های ستند که پی شمندان دینی ه ستند. آنان، قاریان قرآن و دان بادت عز برابر او می ای

شان را  سرا پای ست؛ اما نفاق  شده ا شب زنده داري زرد  شان در اثر  سته، چهره های زیاد پینه ب
اي فرزند فاطمه! از همان راهی که آمده اي، باز «پوشانده است. آنان یکصدا فریاد بر می آورند: 

تا  پشت شهر نجف پس از ظهر روز دوشنبه  4حضرت مهدي» گرد؛ زیرا به تو نیازي نداریم.
ضرت  شد و همه را از دم تیغ می گذراند. در این نبرد از یاران ح شیر می ک شم شامگاه بر آنان 

 )387، ص 25بحارالانوار، ج (حتی یک نفر زخمی نمی شود
ضرت مهدي ستند، می دانند که او مهدي و  4طبق این حدیث، افرادي که مقابل ح می ای

ــر بر 3فرزند فاطمه  ــت؛ ولی از پذیرش دین حق س می تابند و بدین ترتیب، آگاهانه با آن  اس
  .می کند عو قم عحضرت مخالفت می کنند. حضرت نیز به جنگ با آنان می پردازد و آنان را قل

سند، از آن پیروي  شنا شخاص با این که حق را می  ست که این ا این جنگ، به این دلیل ا
ــانعدالت در جامعاجراي حق و  عنمی کنند و می خواهند مان ــنده انس از آن جا که وجود  .ی باش

ه می عدالت و موجب سلب اختیار و انتخاب صحیح سایر افراد جامعگسترش  عچنین انسانی، مان



 
شناخت حق از باطل نابود شود. از احادیث استفاده  عشود، باید از میان بروند تا ریشه فساد و موان

واملی باشد عتواند یکی از انه و قدرت شمشیر می عنی رفتار قاطعملکرد حضرت یعمی شود که 
وامل دیگر مانند آمادگی جهانی عکه در پیاده کردن اســلام در جهان نقش خواهد داشــت. البته 

سلاح  شت که به عقش ن نیز …لم، انتخاب کارگزاران لایق وعسلاح مدرن،  مده اي خواهد دا
  :اختصار به ذکر هر کدام پرداخته می شود

 با ستمگران الف) برخورد جدي و قدرتمندانه 
ظه کنند و بسیاري از عپس از ظهور، دیگر این گونه نخواهد بود که اولیاي خدا مردمان را مو

سنت  شند و  شند؛ به گونه اي که اولیا را بک ساد با سرگرم جنایت و ف مردم گوش فرا ندهند و 
 .هاي آنان را محو کنند

  :می فرماید امام باقر
 یستتیب لا و …کان یتألف الناس و القائم یسیر بالقتل سار فی امّته باللین ان رسول االله

 )232مانی، صعالغیبه، ن( ؛…احداً
با کشتن با آنان  با امت خویش به نرمی و محبت رفتار می کرد؛ ولی قائم رسول خدا

  .خواند نمی فرا توبه به را کسی و …برخورد می کند
 ب) آمادگی جهانی

ــود که پیروزي امام زمان از ر ــتفاده می ش ــتگی دارد.  وایات اس به آمادگی جهانی نیز بس
شد،  صلح طلب  سان جنگ خواه،  وقتی جهان، براي حکومت جهانی حالت پذیرش پیدا کرد و ان

تحقق می پذیرد. طبق برخی روایات، پیدایش این آمادگی  پیروزي انقلاب حضـــرت مهدي
شتناك  صلح و آرامش می جهانی بر اثر یک جنگ وح سان جنگ زده، دنبال آب حیات  ست. ان ا

حکومت جهانی و رهبري واحد، تحقق نمی یابد مگر روزي  :فرموده اســت رود. امام صــادق
 )44، ح 207، ص 52بحار الانوار، ج (که در یک جنگ ویران کننده دو سوم بشر نابود شوند

 ج) سلاح برتر و مدرن
ضعدر ب ست ح ست که جهان   رت مهديضی از روایات آمده ا سلاح برتر بهره مند ا از 

سلاح ایمان و آلات مدرن جنگی نقش  شد.  سلیم او خواهد  و 321همان، ص ( .ظیمی داردعت
327( 

 لم و دانشعد) سلاح 
لمی، اندیشه عبا قدرت  یت اشاره می شود که امام زمانعدر بسیاري از احادیث، به این واق

  :فرموده است لم به او ایمان می آورند. امام صادقعو جهان مغز ها را متوجه خود می کند 
لم، بیست و هفت حرف است. آنچه پیامبران آورده اند، دو حرف است و مردم هم تا کنون ع

ــته اند؛ پس موق ــت و پنج حرف دیگر را عبیش از آن دو حرف ندانس ی که قائم ما قیام کند، بیس
ــر ــمیمه می  بیرون می آورد و آن را میان مردم منتش می کند و آن دو حرف را هم به آن ها ض



 
بحار الانوار، ص  13ود؛ ترجمه جلد عمهدي مو(نماید تا آن که بیسـت و هفت حرف خواهد شـد

1119( 
 ه) کارگزاران و وزیران لایق

سلام امکان  سوز و حاکمیت ا سایه رهبري الهی و کارگزاران لایق و دل اداره سرزمین ها، در 
ست. امام  صالح  صر عپذیر ا ستانداران و وزیرانی می گمارد که جز به م براي اداره جهان، ا

شند ضایت خدا به چیزي نمی اندی سلام و ر شوري که کارگزارانش از چنین عطبی .ا ست ک ی ا
شود؛ به گونه اي که  شواري ها پیروز می  شند، بر همه د سته اي برخوردار با صیت برج صو خ

 )294، ص 13احقاق الحق، ج(زنده شوند زندگان، آرزو می کنند مردگان دوباره
  و) ترکیب دولت حضرت مهدي 
صالحان  در روایات، ترکیب دولت مهدي  شگان و  شینان آنان و تقوا پی از پیامبران و جان

صحاب پیامبر سران و بزرگان ا شین و از  ست. برخی از  روزگار و امت هاي پی شده ا شکیل  ت
  :رفی شده اندعآنان بدین گونه م

ضر سیعت ح ش ی صحاب کهف، یو ون، ع، مؤمن آل فر وصی موسی ع، هفت نفر از ا
  .یعسلمان فارسی، ابودجانه انصاري، مالک اشتر نخ

ضرت  سیعح ضرت مهدي ی شده ام؛ نه امیر و «می گوید:  به ح ستاده  من وزیر فر
  )190نجم الدین طبسی، چشم اندازي به حکومت مهدي، ص ( ».فرمانروا

 
 اجرا و قضا در مدینه مهدوي .4

در  .دالتی اندعی هستند که محصول بی عدي، آفات ویرانگر اجتماعناامنی و ظلم، تجاوز و ت
صاحبان زر و زور مانعجام شود و  ستانده نمی  سر راه کامجویی عه اي که حق مظلوم، باز  ی بر 

ست. آن هنگام که حکومت عت ی فراگیر، رؤیاییعهاي خود نمی بینند، امنیت اجتما شدنی ا بیر نا
دل و حق را می گســتراند، عدل مهدوي پرچم می افرازد و ســرود توحید می ســراید و عحق و 

اثري از ناامنی و ظلم و تجاوز نخواهد ماند، چرا که حق جویان امت نبوي که با آن وجود گرامی 
ــتغنا برخعت کرده و به برکت حضــرتش از کمال عبی ادلانه عوردار گردیده اند؛ هم قل و روح اس

  :لیه السلام را پاس خواهند داشتعدالت و امنیت مدینه مهدوي عرفتار خواهند کرد و هم 
، علل الشرایع( ».قد أصحابه کان آمناًعلی یده و دخل فی عه و مسح عه و دخل معفمن بای«

  )91، ص1ج
ل همه گیر اجرا می شـــود؛ به گونه اي که هیچ یک از دالت به شـــکعصـــر ظهور او، عدر 

دالت محروم نمی عالی فرجه الشــریف از امنیت و عجل االله تعشــهروندان دولت جهانی مهدوي 
ستحقاق شهروندان و مطابق عاموال  صرعماند. امام  مومی و امکانات حکومتی را بر اساس ا

  .ادلانه تقسیم می کندعقانون آسمانی، 



 
همان، ( ».دل فی خلق الرحمن البر منهم و الفاجرعئمنا فانه یقســم بالســویه و یإذا قام قا«

 )3،ح129، باب161،ص 1ج
  :در روایت دیگري آمده است

طل اســـلام را احیا می کند و احکامی را که زمینه اجراي آن ها فراهم عقوانین و احکام م
من لایحضره الفقیه، ج (اساس ایمان، به جایگاه اجرا خواهد گذاردلق ارث بر عنبوده است، مانند ت

  )352، ص 4
طیل شــده بود، دوباره عگویی برخی حدود و قوانین که همواره در تاریخ، به دلایل گوناگون ت

گویا آن (امر جدید) که به نقل برخی روایات، امام  )503، ص 3کافی، ج (احیا و اجرا می شـــود
ی برابر احکام ظاهري و احیا و عه اي از بیان احکام واقعکند، مجمو وت میعبه آن د صـــرع

طل مانده دین خدا است که چون آن حضرت بدان ها قیام می عاجراي احکام متروك و قوانین م
  :روایت شده است کند، برخی می پندارند دین جدیدي آورده است. از امام باقر

ــلی االله عد کما دا الناس إلی إمر جدیعإن قائمنا إذا قام د« ــول االله ص لیه و آله و عا إلیه رس
  )320مانی، ص عالغیبه، ن( ».ود غریباً کما بدا فطوبی للغرباءعسلم و إن الإسلام بدا غریباً و سی

طا است که از سیره حضرت ولی عبداالله بن عبه پرسش  ا، پاسخ امام صادقعگواه این مد
سیره رسول خدا صلی االله عبود. آن حضرت،  پرسیده صرع سلم، انهدام عمل به  لیه و آله و 

سی عسنت هاي جاهلی و امور خرافی و  سا شاخص هاي ا شکلی نو و جدید را  سلام به  ضه ا ر
ضرت م ضرت مهدي )230همان، ص ( .رفی فرمودعسیره آن ح مأموریتی ویژه در اقامه  ح

ـــاس، متفاوت از اجداد و پدران گرامی دل و احع قاق حق مظلومان بر دوش دارد و بر همین اس
ستناد به شهادت و قسم، به ظاهر حکم می کردند، او به عاش که در مناز ساس ا ات قضایی بر ا

صادق عواق لاتذهب الدنیا حتی یخرج رجل منّی یحکم بحکومه «فرمود:  حکم می کند. امام 
  )398، ص 1کافی، ج  »(.طی کل نفس حقهاعه یآل داود و لا یسأل بین

زت و ســربلندي مظلومان و عصــر عصــر ظهور و حاکمیت آخرین حجت الهی را می توان ع
خواري و شکست نهایی ستمگران دانست که در آن، با هیچ ستمگري مسامحه یا مصالحه نمی 

ــخن نمی گوید؛ لذ ــلیم آن ها از چیز دیگري س اندان حق عا برابر مکند و جز از در هدایت یا تس
دالت می کشد و در مقام مظهریت اسم منتقم عستیز که جز ظلم و جهل ثمر دیگري ندارند تیغ 

  :الهی از آنان انتقام می کشد و مایه تشفی دل هاي رنج دیده و ستم کشیده مؤمنان می شود
سطا و « صدور قوم مومنینعو هو الحجه الذي یملا الارض ق شفی  هدي امام م( ».دلا و ی

 )با تلخیص 266و  265ود، ص عموجود مو
 

 پیام ها 
یامبر اکرم -1 قاط پ با  ید  به مردم اعبا هایی حق را  اَء عیت پیروزي ن ُلْ ج ند ((ق لام ک
  )109، ص7تفسیر نور، ج ))(الحَْقُّ



 
سلام و راه پیامبر -2 شوند ((قُلْ  دین ا ست و هر جریانی به جز آن، باطل و نابود  حق ا

 )175، ص10تفسیر راهنما، ج (.))…جاَء الحَْقُّ
ست (قُلْ جاَء -3 سر ا ضمحلال و نابودي باطل تنها در پرتو ظهور و به میدان آمدن حق می ا

 )(همان)الحْقَُّ وزَهََقَ الْباَطِلُ
 
ی جریان حق هنگام عناپایداري و شکست پذیري جریان باطل، دلیل و نشانه پیروزي قط-4

  زهَُوقاً)(همان) الباطلَ …جاَء الحَْقُّظهور و بروز صحنه پیکار است (
ست و حق، باقی و پایدار. (جاَء-5 شدنی ا ضی لعف زَهَقَ؛. …باطل، رفتنی و نابود  شانه ما  ن

 )109، ص7تفسیر نور، ج( است) بودن یعقط
 

 دالت گستر مهدويعحکومت سی و سه. 
وکَْهِ تکَُونُ لکَمُْ ویَرُیِدُ اللّهُ دکُُمُ اللّهُ إِحْديَ اعِوإَِذْ یَ ــَّ لطَّائِفَتِیْنِ أنََّهاَ لکَمُْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیرَْ ذاَتِ الش

 )7): 8انفال ((داَبرَِ الکْاَفرِیِنَ  عَأَن یحُقَِّ الحقََّ بکِلَمِاَتِهِ ویََقْطَ
 

 نکات تفسیري
 نه تحقق می یابد؟ظلم چگو عاحقاق حق و قط -1

 صــرعتحقق می یابد و باطل، توســط امام  احقاق حق، به وســیله محمد و آل محمد
درباره تفسیر آیه (یرُیِدُ اللَّهُ أَنْ یحُقَِّ الحَْقَّ ریشه کن خواهند شد. جابر می گوید از امام صادق

  :لیه السلام فرمودعدابرَِ الکْافرِیِنَ) سؤال کردم؛ امام صادق  عَبکِلَمِاتِهِ وَ یَقْطَ
اما قول  .مل نپوشــیده اســتع، این کاري اســت که خدا اراده کرده؛ ولی هنوز جامه عدر واق

سیله آل محمد محقق خواهد کرد. و قول عخداوند (یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتِهِ) ی نی خداوند حق را به و
االله  تکلملیعزیرا در باطن،  لیه الســلام اســت؛علی عخداوند (بکِلَمِاتِهِ ) در باطن، بکلماته 

آن ها بنی امیه هستند که کافرند و خداوند نسل » دابرَِ الکْافرِیِنَ  عَوَ یَقْطَ«است. اما قول خداوند 
ها را منقط ند  عآن  خداو هد کرد و قول  که (خوا مانی  ـــت ز مد اس لیحقّ الحقّ) حق، آل مح

باطِلَ ) (قیام کند. قول خداوند قائم زمانی که قیام کند، بنی امیه را نی قائمعیوَ یُبْطِلَ الْ
باطل خواهد کرد و این گفتار خداوند است که می فرماید: (لِیحُقَِّ الحْقََّ وَ یُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ کرَِهَ 

 ؛8): 8المْجُرْمُِونَ) انفال (
مان کراهت تا حق را احقاق و باطل را ابطال کند هر چند مجر ]ده را از این رو دادعو این و[ 

 )50، ص 2یاشی، ج عتفسیر (داشته باشند
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که این آیه نیز به آن اشــاره دارد، برپایی حق و حقیقت، به  صــرعاز ویژگی حکومت امام 

داَبِرَ  عَویَرُِیدُ اللّهُ أَن یحُِقَّ الحقََّ بکِلَمِاَتِهِ ویََقْطَ( .تمام و کمال و ریشـــه کنی ظلم و کفر اســـت
 صرعنا تنها زمان ظهور حضرت محقق خواهد شد؛ لذا حکومت جهانی امام عالکْاَفرِیِنَ) این م

ست از جمله برقراري  صاحب منتخب عداراي ویژگی هایی ا دالت؛ هم چنان که روایات فراوانی 
ست148«الاثر می گوید:  شده ا ضمون وارد  صاحب  »حدیث به این م ضمون آمده که  به این م

 .د از آنکه پر از ظلم و جور شده استعدل و داد می کند، بعپر از  الامر زمین را
  :روایت کرده که فرمود ید خدري از رسول خداعابوس

شود، خداوند، مردي از اهل بیت مرا ظاهر  ستم  سد که زمین پر از ظلم و  چون روزي فرا ر
 )82، ص51بحارالانوار، ج (.دل و داد کندعگرداند، تا جهان را پر از 

صاحب الامر می خوانیم در  سلام «زیارت  شتهرعلی القائم المنتظر و العال مفاتیح ( ».دل الم
و » دالتع«هیچ ویژگی به اندازه  در خصوصیات قیام و حکومت امام زمان )530الجنان، ص

تاکید شده،  دالت گستري آن حضرتعروشنی ندارد. آن مقدار که در روایات بر ویژگی » قسط«
ستگی این مهم در دوران  شان از برج ست و این، ن سائل چنین تأکیدي به کار نرفته ا سایر م بر 

ـــدها روایت در کتاب هاي مختلف روایی از آن امام به  نوان عظهور دارد. در ده ها و بلکه ص
دالت حضــرت تا دورترین نقاط و زوایاي عدالت یاد شــده اســت. دامنه عمظهر و تجلی کامل 

شد. حتی عاپیداي جامن سترده خواهد  سرما در درون خانه عه گ دالت و دادگري همچون گرما و 
مر عخداوند، چنان براین مهم تاکید دارد که اگر حتی یک روز از  .هاي مردمان نفوذ می کند

ــد، آن را چنان طولانی خواهد کرد تا رویاي مو ــد. در عدنیا باقی مانده باش ود مردمان از راه برس
سان عاین سایه  سانی در قید بندگی و بردگی باقی نمی ماند. حقوق به یغما رفته ان دالت، هیچ ان

شود و زمینه  سان ها باز می  ها به آن ها باز می گردد، بندهاي پیدا و ناپیداي بندگی از گردن ان
ست قرا شود. کارگزاران ظلم و بیداد مورد بازخوا سان به کلی بر چیده می  سان از ان ستثمار ان ر ا

سؤولیت خویش  ضیان و حاکمان کج رفتار، از م شوند و زمین از هر نوعمی گیرند، قا  عزل می 
دالت، چنان می شـــود که مردم آرزو می کنند اي کاش عخیانت و نادرســـتی پاك می گردد. 

  .دالت بهره مند می شدندعمردگانشان بین زنده ها بودند و از 
ت حضرت قائم آشکار می شود، این است که دالعطبق برخی روایات، نخستین چیزي که از 

لام می کند کسانی که حج یا مناسک مستحب به جا می آورند و حجر الاسود را استلام می عا
  .کنند و طواف مستحب انجام می دهند، فضا را به کسانی که طواف واجب دارند، واگذار کنند

 
 ظلم ستیزي در حکومت مهدوي-3

الی فرجه الشـــریف و لازمه عجل االله تعصـــر عنی امام از دیگر ویژگی هاي حکومت جها
لیه السلام در ذیل عدالت و ریشه کنی ظلم و کفر، ظلم ستیزي است. امام باقر عبرقراري حق و 



 
مشرکین کارزار کنید  و با همه« )36): 9توبه ((آیه (وَ قاتلُِوا المُْشرْکِِینَ کاَفَّهً کمَا یُقاتلُِونکَمُْ کاَفَّه)؛ 
  :می فرماید» همان طور که ایشان با همه شما سر جنگ دارند

ست. هرگاه که قائم ما ب سی که او را درك عتأویل این آیه هنوز نیامده ا د از ما قیام کند و ک
کند و ببیند، تأویل این آیه خواهد بود. به هر جا که شــب و روز به آن جا داخل شــوند، این دین 

ــرك باقی نمی ماند؛  هم به آن ــد، تا این که در هیچ جایی بر روي زمین، اثري از ش جا می رس
شان  شدند که جز خانه ها ساکِنُهمُ) چنان  صْبحَُوا لا یرُي إلَِّا مَ همان طور که خداوند فرموده: (فأََ

شود سیله مهدي » دیده نمی  شوند و  و زمین به و شود. نهرها جاري می  سبز می  سر آباد و 
 )78، ص3الموده، ج عینابی(و دزدي ها از بین می روند و خیر و برکات بسیار می گردد فتنه ها

  :فرمود همچنین امام صادق
 )78، ص3الموده، ج عینابی(المهدي بین الرکن و المقام فلایوقظ نائما و لا یهرق دماً؛  عیبای

 ]بی جهت[خونی را  ت می کنند. هیچ خفته اي را بیدار نمی کند وعبین رکن و مقام با او بی
  .نمی ریزد

 
 صلح و آرامش در حکومت مهدوي -4

شــرایط نا امنی بر جهان چیره اســت، یکی از  در حالی که پیش از ظهور حضــرت مهدي
با برنامه  ه اســت. حضــرت مهديعبنیادي ترین اقدامات حضــرت، بازگرداندن امنیت به جام

ه باز می عیت را در همه زمینه ها به جامریزي دقیقی که انجام می دهد، طی مدت کوتاهی امن
گرداند و مردم در محیطی پر از امنیت به زندگی خود ادامه می دهند؛ امنیتی که بشـــر در هیچ 
روزگاري مانند آن را ندیده اســت. راه ها به گونه اي امن می شــود که زنان جوان، از جایی به 

رض و ســوء نظر در امان عهرگونه تجاي دیگر بدون همراه داشــتن محرمی ســفر می کنند و از 
اي -مردم در امنیت کامل قضایی به سر می برند؛ به گونه )69ملاحم ابن طاووس، ص( .هستند

بحارالانوار، ( .که دیگر کسی از این که ممکن است حقش پایمال شود کوچک ترین بیمی ندارد
ــود که مردم، خود را در  )224، ص52ج برنامه ها و قوانین به گونه اي طرح ریزي و اجرا می ش

ند. دزدي از جام تا جایی عامنیت کامل مالی و جانی می بین ندد و امنیت مالی  ه رخت برمی ب
فراگیر می شود که اگر کسی دست در جیب دیگري ببرد، هرگز احتمال دزدي داده نمی شود و 

دد. نا امنی چنان جایش را به امنیت می دهد که حیوانات و جانداران را نیز کار او توجیه می گر
سفند و گرگ، کنار هم زندگی می کنند  ملاحم ابن طاووس، (در بر می گیرد؛ به گونه اي که گو

شر و بديعو کودکان، با مارها و  )152ص سیبی نمی بینند.  از میان  قرب ها بازي می کنند و آ
بادت رو می آورند و دین و آیین رونق می عت و عمی رود و خیر و خوبی می ماند. مردم به اطا

شرار به عیابد. امانت ها ر سیار می گردد. ا شود و برکت ها ب شود و درختان پرثمر می  ایت می 
قدالدرر، ع(هلاکت می رســـند، نیکان می مانند و از دشـــمنان اهل بیت کســـی باقی نمی ماند

  )211ص



 
  :فرمود مت فراوان می شود؛ به طوري که همه بی نیاز می شوند. رسول خداعمال و ن

ــدقه  ــی بخواهد چیزي را به دیگري ص ــد که اگر کس آن قدر خداوند به مردم مال می بخش
 )530، ص2مسند احمد، ج( ».من به آن، احتیاجی ندارم«بدهد، او می گوید: 

  :باز فرمود
تند که مالی به او هدیه دهند و همچنین، زکات مال خود را جدا مردم به دنبال فردي هســـ

ــده  ــل الهی بی نیاز ش ــی را پیدا نمی کنند که به او بدهند؛ زیرا مردم به فض می کنند؛ ولی کس
  )230الزام الناصب، ص(اند

 
 پیام ها

  )827،ص4تفسیرنور،ج ) (امل تقویت ایمان است (وَ إِذْعیادآوري امدادهاي الهی، لازم و .1
ــت، عپیروزي، تنها با ت. 2 ــت عامل عداد نفرات و تجهیزات جنگی نیس مده، اراده خداوند اس

  )همان (.)(یرُیِدُ اللَّهُ
سرزمین . 3 شغال  شایی و ا شورگ ست، نه ک سلامی، احقاق حقّ و انهدام باطل ا هدف جهاد ا

  )همان (.)دابرَِ الکْافرِیِنَ عَ(أَنْ یحُِقَّ الحَْقَّ بکِلَمِاتِهِ وَ یَقْطَ
شدن کافران ت. 4 شه کن  ست عاراده الهی به تحقق یافتن حق و ری یرُیِدُ اللَّهُ أنَْ (لق گرفته ا

 )دابرَِ الکْافرِیِن عَیحُِقَّ الحَْقَّ بکِلَمِاتِهِ وَ یَقْطَ
شه هاي کفر از زمین، هدفی متب. 5 شدن ری ست (یرُیِدُ اللَّهُ عرکنده   …الی در بینش الهی ا
 الکْافرِیِن) دابرَِ عَیَقْطَ

 عَیَقْطَ وَ …زّت حقّ و ذلتّ باطل خواهد بود (یرُِیدُ اللَّهُ أَنْ یحُِقَّ الحَْقَّعپیروزي نهایی، با . 6
 )278،ص4تفسیرنور،ج( .الکْافرِیِنَ) دابرَِ

  (همان).)گاهی اراده الهی، با دست مؤمنان انجام می شود (یرُیِدُ اللَّهُ. 7
 

   قام خون سید الشهداءانتسی و چهار. 
لْناَ لِولَِیِّهِ سلُْطاَناً فلاََ یُسرِْف عَوَلاَ تَقْتلُُواْ النَّفْسَ الَّتِی حرََّمَ اللّهُ إِلاَّ باِلحَقِّ ومََن قُتِلَ مَظلُْوماً فَقَدْ جَ

 )33): 17اسراء ((فِّی الْقَتْلِ إنَِّهُ کاَنَ مَنْصُوراً 
 
 کات تفسیرين

 چیست؟» به حق«قتل  ازمراد -1
ــت؛ اما گاهی ب ــی از افراد در جامعآنچه قرآن کریم، حرام کرده قتل به ناحق اس ه، حریم عض

ال براي حفظ حرمت عه را نگاه نمی دارند و خون هاي بی گناهان را می ریزند. خداوند متعجام
ــان ها، قتل آن ها را جایز و در برخی موارد واجب می ــمرد. در قرآن و همچنین روایات،  انس ش

  :ین شده استعبرخی موارد آن م



 
 

 .)5): 9توبه (( د از اتمام حجتعمشرکان لجوج و کفار، ب -الف
 )191): 2بقره (( :کسانی که با مسلمانان مقاتله می کنند-ب
شتن قاتل را به  وارثان مقتول بی گناه،حق -ج صاص خون بی گناه دارندعک بقره (  .نوان ق

)2 :(179( 
 .)33): 5مائده ( .مفسدان فی الارض و کسانی که با خدا و پیامبر به محاربه برمی خیزند-د

ــت. در حدیث م» قتل به حق«در احادیث نیز برخی از موارد  ــده اس روفی از پیامبر عبیان ش
  :نقل شده است رامی اسلامگ

خون هیچ مسلمانی که به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر شهادت می دهد، حلال نیست مگر 
ت مســلمین عســه گروه: قاتل، زناکار همســر دار و آن کســی که دین خود را رها کند و از جما

 )263،ص1شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج( .)بیرون رود (مرتد
لوم مس شـــود حکم اجازه قتل یا وجوب عبا دقت در مواردي که در قرآن و روایات آمده، م

ه به فساد عانسانی و اسلامی است. اگر این احکام نباشد، جام عبشریت و جوام عقتل، براي مناف
 .ددی و دینی، متزلزل می گرعکشیده می شود و خون ها پایمال شده و پایه هاي امنیت اجتما

 
 و تأویل و تطبیق آیه 4ظهور حضرت مهدي -2

 4، حضـــرت مهدي»ولیّ«لیهم الســـلام یکی از مصـــادیق مهم عدر روایات اهل البیت 
  .است و انتقام آن حضرت را خواهد گرفت شمرده شده است که ولی دم جد بزرگوارش امام

  :فرمودپیامبر اسلام
ســت و اســراف در قتل این اســت که غیر اســت و ولیّ او قائم ا مراد از مقتول، حســین 

ــط مردي از آل  وراً،) همانا او از دنیا نمی گذرد تا این که توس ــُ ــد؛ (إنَِّهُ کاَنَ مَنْص قاتلش را بکش
ــود که زمین را پر از  دل و داد کند؛ همان گونه که از ظلم و جور پر شــده عرســول االله یاري ش

 )404، ص7کنز الدقائق، ج (.باشد
ین روایات، به پیاده شـــدن کامل این آیه در روي زمین اشـــاره دارد که در می توان گفت: ا

ــرت مهدي  ــد. او هیچ گونه ظلمی نخواهد کرد و انتقام  4زمان ظهور حض ، محقق خواهد ش
سین  سلام براي آن به عگیرنده حقیقی مظلومان از ظالمان خواهد بود و آنچه را که امام ح لیه ال

  .ساخت شهادت رسیده است، محقق خواهد
 ، رفیق مهربان 4امام زمان . سی و پنج

لَیْهمِْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ عَمَ اللَّهُ عَالَّذیِنَ أنَْ عَاللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِکَ مَ عِوَ مَنْ یُطِ
 1وَ الصَّالحِِینَ وَ حَسُنَ أوُلئِکَ رَفِیقاً 
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با کســـانى همدم خواهند بود  ]در قیامت[ت کند، پس آنان عو پیامبر اطاو هر کس که از خدا «

صالحان، و اینان چه عکه خداوند بر آنان ن شهیدان و  صدیقان،  ست، مانند پیامبران،  مت داده ا
 »هاى خوبى هستند.همدم
 

م االله عاولئک الذین أن«وارد شـــدم که آیه  حذیفۀ بن یمان گفت: روزي بر رســـول خدا
نازل شـد حضـرت آن را بر من قرائت کرد. آن گاه گفتم: اي پیامبر خدا اینان کیانند؟ » لیهم...ع

ستم؛ من اولین در » نبیین«فرمود: اي حذیفه مراد از  ست، من ه شته ا که خدا آنها را گرامی دا
شم. منظور از عنبوت و آخرین آنها در مب شدن می با ست. ع» صدیقین«وث  لی بن ابی طالب ا

سالت مب هنگامی که خدا صود از عمرا به ر صدیق کننده من بود. مق » شهدا«وث کرد او اولین ت
شت و منظور از » صالحین«فر، مراد از عحمزه و ج سین دو آقاي جوانان به سن و ح سن «ح ح

 ]199ص 1مهدي در زمان [ظهورش] است. [شواهد التنزیل، ج» أولئک رفیقا
 

 ها:نکته
سوره1 صداق رهعَمتَْ عَحمد، گروه  ( أنَْ . در  شده و این، لَیْهمِْ ) م ستقیم ذکر  صراط م پویان 

لَیْهمِْ)  مطرح شده است. گویا غیر عَمَ اللَّهُ عَصراط مستقیم، گروه ( أنَْ بار دوم است که در کنار آیه
روند و راه مسقیم، منحصراً راه این چهار از انبیا، شهدا، صدیقان و صالحان، دیگران به بیراهه مى

 .گروه است
 
اند. رفقاى دنیایى را هم باید با همین . رفیق خوب، انبیا، شـــهدا، صـــدیقان و صـــالحان2

 ها گزینش کرد. ( حَسُنَ أوُلئِکَ رَفِیقاً )خصلت
سول اکرم3 سیر این آیه فرمود:  . ر دِّیقِینَ نی محُمََّد و مِنَعی مِنَ النَّبِیِّینَ«در تف صِّ نی عی ال

هَداءِ ی ب و مِنَلِیُّ بْنُ أبَِی طاَلِعَ شُّ الحِِینَ نی حمَزَْة وَ مِنَعال صَّ سُنَ عی ال سَیْنُ وَ حَ سَن وَ الحُْ نی الحَْ
 1».مِنْ آلِ محُمََّدٍ نی الْقاَئمُِعأوُلئِکَ رَفِیقاً ی

 
ــا4 ــل در بیان ویژگی . امام رض  2؛الإْمِاَمُ الأْنَِیسُ الرَّفِیق«هاي امام فرمود: در حدیثی مفص
 ».ی استعهمدم و رفیق واقامام، 
ایت حال شــما کوتاهى عهمانا ما از ر«دارند و فرمودند:  ما را دوســت . حضــرت مهدى5
ها بر شما فرو ها و گرفتاريبریم؛ چراکه در غیر این صورت، سختیکنیم و شما را از یاد نمىنمى

                                                 
 .197، ص 1، جشواهد التنزیل. 1
 .200، ص1، جالکافی.  2



 
ما را فراموش  امام زمان حالا که 1».برندکن کرده و از بین مىآید و دشمنان، شما را ریشهمى

 کنند، ما هم نباید ایشان را فراموش کنیم.نمى
 . پرسش: چگونه اراده خود را تقویت کنیم؟ 6

سخ: یکی از کارهایی که با ست که با افرادي که اراده قوي ث تقویت اراده میعپا شود، آن ا
 است. و بهترین رفیق، امام زمان دارند، رفیق شویم

 ه کسی رفیق شویم؟ . پرسش: با چ7
نگرى بدهد. در حدیث است که رسول پاسخ: با کسى رفیق شوید که به شما انرژى و آینده

ــىعحواریون به «فرمود: خدا ــى کهگفتند: یا روح یس ــینیم؟ فرمود: با کس  االله! با که بنش
آخرت دیدارش شــما را به یاد خدا اندازد و ســخنش دانشــتان را زیاد کند و کردارش شــما را به 

 2».تشویق کند
ضرت آیت8 ضرت آیت«فرمودند: ریف میعاالله گلپایگانی ت. مرحوم ح االله حائري وقتی که ح

ها خوب نبود. طلبه ســیدي که مشــکل مالی طلبه عبراي تأســیس حوزه به قم آمده بودند، وضــ
ید: گوه کرد. آن شخص میعضاي دفتر ایشان مراجعداشت، براي گرفتن مبلغی پول به یکی از ا

ضیه با آقاي حاج میرزا مهدي بروجردي در حجره بودیم که به خواب رفتم.  سه فی شب در مدر
صی محترم به حجره آمد و گفت:  شخ سول«خواب دیدم که  ضرت ر شیخ میح فرمایند: به 

یه عوجوهات شــر هاي امام زمانبدالکریم حائري بگویید مضــطرب نباش که بر اثر گریهع
 ».  متوجه قم شد

االله حائري رفتم. ایشــان بیدار شــدم و براي ســفارش آن طلبه ســید به خدمت آیت از خواب
سیده «گفتند:  صادقانه بود و وجوهی براي ما ر شما  شهریه را بپردازد. خواب  سّم بگویید  به مق
ست شخص می». ا شان از خواب من مطلآن  سی بود، در حالی عگفت: ای که من آن را براي ک

  3».ریف نکرده بودمعت
ــیخ صــدوق بچه9 ــد. نامهدار نمی. پدر ش نوشــت تا  4اي به محضــر مبارك امام زمانش

ضرت در حقش د سین بنعح سیله ح ساند. اماما کند و نامه را به و ضرت ر در  روح به آن ح
ــت: ا کرد و در جواب نامهعحقش د ــترزق ولدین ذکرین عقد د«اش نوش ونا االله لک بذلک، و س
ضرتعد پس از آن، به برکت 4».خیرین شد. یکی از عصاحب دو فرزند  اي آن ح الم و فقیه 

 باشد.میظیم عبدالعبابویه است که قبرش نزدیک حرم حضرت روف به ابنعها شیخ صدوق مآن

                                                 
 .497، ص 2، جإحتجاج. 1
 .39، ص 1، جالکافی.  2
 .103 ، ص4نایات حضرت مهديع. 3
 .261، ص رجال نجاشی. 4



 
شت به طرف «گوید: لماي نجف میع. یکی از 10 صی را دیدم  که دا شخ شبی در تاریکی 

ـــد و او وارد  رفت. به دنبالش رفتم. دیدممی حرم امیر المؤمنین درهاي حرم به رویش باز ش
د به طرف مسجد کوفه روانه شد عشد و در مقابل ضریح ایستاد. سؤالاتی کرد و جواب شنید و ب

 و در مقابل محراب باز سؤالاتی کرد و جواب شنید و از مسجد بیرون آمد. 
هد گرفت عتجلو رفتم و دیدم مقدس اردبیلی است. سلام کردم و قضیه را جویا شدم. از من 

شود، ضی از مسائل بر من مشتبه میعد فرمود: وقتی بعکه تا زنده است آن ماجرا را فاش نکنم. ب
گیرم. امشــب آقا مرا به فرزندش امام آیم و از ایشــان جواب میمی به نزد قبر حضــرت امیر

 1».حواله فرمود که در محراب مسجد کوفه بود، رفتم و جوابم را گرفتم 4زمان
شان  مورد امام زمان  . در12 ست که ای ست. امل تألیف دلعآمده ا شمل «ها أین مؤلف 

 2».الصلاح و الرضا
ست؛ پس با توحید منافاتى ندارد. عت از رسول، پرتوى از اطاع. اطا13 ت خدا و در طول آن ا

 )اللَّهَ وَ الرَّسُولَ عِ( مَنْ یُطِ
 

 سی و شش . پایان مهلت ابلیس
 

ِیَوْمِ الْوَقتِْ  ثُونَ. قالَ فَإنَِّکَ مِنَ الْمنُْظرَینَ. إِلیعَیَوْمِ یبُْ إِلی رنْیقالَ ربَِّ فأَنَْظ
گفت: پروردگارا! مرا تا روز رســـتاخیز مهلت ده (و زنده بگذار!) فرمود: تو از مهلت  3لُوم؛عْالْمَ

 .یّنیعیافتگانی! (اماّ نه تا روز رستاخیز، بلکه) تا روز وقت م
خداوند به ابلیس تا روز قیام قائم ما مهلت داد؛ پس آنگاه که ایشان « مود:فر امام صادق

 .  4»گوید: واي بر من از امروز!زند و میقیام نماید، ابلیس در مسجد کوفه مقابل حضرت زانو می
 

 ها:نکته
ها براي جبران خطاهاي گذشته استفاده کرد نه براي لجاجت و پر کردن الف) باید از فرصت

شود و روسیاهی براي ذغال هاي آن، هرچه که باشد، بالاخره تمام میۀ گناه! دنیا و خوشیپیمان
 ماند.می

                                                 
 58، ص 4نایات حضرت مهديع. 1
 .297، ص مالعإقبال الا. 2
 .38- 36)، 15حجر(. 3
ثوُنَ. قالَ فإَِنَّکَ منَِ عَیَوْمِ یُبْ رَبِّ فأَنَظْرِنِْی إلِی«ن قول إبلیس: عبد االله عسألت أبا  مار قالعمولی إسحاق بن  عن وهب بن جمیع. «4

ث االله قائمنا کان فی مسجد الکوفۀ و جاء إبلیس عث فیه قائمنا فإذا بعقال:...إن االله أنظره إلی یوم یب» لُومِ عْیَوْمِ الْوقَتِْ الْمَ إِلی الْمُنظَْریِنَ
 ).242، ص 2، جیاشیعتفسیر ؛( »هذا الیوم من فیقول: یا ویله لی رکبتیهعحتی یجثو بین یدیه 



 
اد را نیز پذیرفته ع، م»قالَ ربَِّ فأَنَْظرِنْی«ب) شیطان، خدا را و ربوبیت خدا را قبول داشت: 

شد از توجه به»ثُونَعَیَوْمِ یبُْ إِلی«بود:  سبب  سندي او  حقیقت بازبماند و از  ؛ اما غرور و خودپ
 ت و فرمانبرداري حق سرپیچی کند.عاطا

 فرماید:می امام صادق
سم به  سجده به آدم معشیطان به خداوند گفت: پروردگارا! ق اف کنی، تو را عزّتت اگر مرا از 

الی فرمود: من عبادت نکرده باشــد! حق تعکنم که تا به حال احدي این چنین بادت میعطوري 
 1 خواهید).ت شوم (نه آنگونه که خود میعام اطاگونه که خواستهدوست دارم آن

ــول خدا ــی پس از رحلت رس ــت که اگر کس راه ولایت و امامتِ اهل  به همین دلیل اس
سولِ او ت بیت ».  مات میتۀً جاهلیه«یین کردند، قدم نگذارد: عرا نپذیرد و در راهیِ که خدا و ر

ه روزه و هر سال با پاي پیاده حج گذارد و بین رکن و مقام هر چند شبها را به تهجد و روزها را ب
 شهید شود بوي بهشت به مشامش نخواهد رسید؛ چرا که راه ابلیس را پیموده است. 

 هاي او و لبیک گفتن به خواستهتههاي شیطان و نه گفتن به خواستنایی به وسوسهعاج) بی
ـــان را ا  عبارت دیگر هرچه موانعکند و به فزون میهاي خداوند، ارزش کار و درجه و مقام انس

 هاي راه غیرِ خدا بیشتر باشد، ارزش و پاداش بندگی بیشتر خواهد بود.بندگی خداوند و جاذبه
 

ناســـت؟ آیا حضـــرت مهدي او را خواهد عد) دربارة اینکه پایان یافتن مهلت ابلیس به چه م
 ی کرد.عنظر قط توان اظهارکشت! یا امر به گونۀ دیگري خواهد بود، نمی

قلی بشـــر و نابودي عشـــاید بتوان گفت مراد این اســـت که با ظهور حضـــرت، و رشـــد 
صار ابلیس) بازار او کساد میعمستکبران،(ا ذاب براي اوست؛ عشود و این مانند مرگ و وان و ان

ست که با ب سولعچنانچه در روایات آمده ا ضرت ر شدت ناراحتی نثت ح شیطان از  ره زد، ع، 
زند. دیدن ره میعنوجوان و... او فریاد و ن عبا طولانی کردن ســـجده یا ازدواج به موق همچنین

ست. ع ضجرآور ا شنده و  سترة جهانی، براي او کُ صانۀ خداوند، آن هم در گ بودیت و بندگی خال
 الم.عواالله ال
 

 دم شتابزدگی در طلب ظهورعسی و هفت . 
 2)مَّا یُشرْکُِونَعَ الىعسُبحْانَهُ وَ تَ جلُِوهُعْأمَرُْ اللَّهِ فلاَ تَسْتَ أَتى( 
ست که براى  ]قهر[فرمان « شتاب نکنید. او منزه و برتر از هر چیزى ا خدا آمد، پس در آن 

 »سازند.او شریک مى

                                                 
بدَكََ أحََدٌ عَبَادَةً مَا عِبدُنََّکَ عْفیَتْنَِی مِنَ السُّجُودِ لآدَِمَ لأََعْزَّتکَِ إِنْ أَعِ مِرَ إِبلْیِسُ بِالسُّجوُدِ لآدَِمَ فَقَالَ یَا ربَِّ وَ أُ«قَالَ:  نِ الصَّادقِِ عَ .1

 ).262، ص 2، جربحا ؛(»مِنْ حیَثُْ أُریِدُ عَقَطُّ مِثلْهََا قَالَ اللَّهُ جلََّ جلََالُهُ إِنِّی أُحبُِّ أَنْ أُطاَ
 .1سوره نحل، آیه  .2



 
 

 ها:نکته
یه، 1 ما جمله جلهع. گرچه مورد آ ـــت، ا ند اس خداو فار براي نزول قهر  َّه )  ( أَتى ک أمَرُْ الل

هاى خداوند، همچون فرمان جهاد، رمان قهر الهى ندارد؛ بلکه شامل همه فرماناختصاصى به ف
ــود و در همه این موارد، نباید و فرمان برپایى روز قیامت مى فرمان ظهور امام زمان جله عش

 کرد.
آن امر ما اســـت که خداى «الى فرمود: عخداى ت ناى این فرمایشعدر م . امام صـــادق2

ستور فرمودهع شتاب زوجل د ست که در آن  شود تا  ا سه  ]که در وقت آن، خداونداین[ن او را با 
شــرایط و [پشــتیبانى فرماید، و » انگیزىهراس«اند از فرشــتگان، مؤمنان و بارتعکه  ]لشــکر[

 1».است خروج او همانند خروج رسول خدا (ص) ]احوال
ل ماضــى اســت؛ گویا عفقهر او، حتمى اســت. ( أَتى )  عى و وقوعهاى الهى، قط. فرمان3

 ذاب آمده است.عفرماید می
 أمَرُْ اللَّهِ ) کند. ( أَتىمل مىعهاى خود دهع. خداوند به و4
سب، آن را انجام مىعدا خ. در کار 5 ست و در وقت منا دهد. جله نکنید که کار او حکیمانه ا

 جلُِوهُ)عْ(فَلا تَسْتَ
صادبدالرحمن بنع. 6 شد و عق(کثیر گوید: خدمت امام  شسته بودم که مهزم وارد  رض ع) ن
 عقربانت شـــوم! به من خبر دهید که این امرى که در انتظارش هســـتیم، چه زمانی واق«کرد: 

قت«فرمود: » شـــود؟مى ند و اى مهزم! و لهعگذاران دروغ گفت ند و ج ـــد گان هلاك ش ند کن
 2».شوندگان نجات یافتندتسلیم
لیه عت جبرئیل عت که آن حضــرت پس از بیان بیآمده اســ در حدیثی از امام صــادق -7

به و پاي دیگرش را بر عسپس جبرئیل یک پایش را بر ک« فرمود:  السلام با حضرت مهدي 
بیت المقدس می گذارد و با صداي فصیح و رسا، شیوا و شیرین ندا می دهد که همه خلائق می 

ست« شنوند و می گوید:  ست، براي آن ؛ فرمان خ» جلوهعاتی امراالله فلا ت سیده ا جله عدا فرا ر
 ]286ص 52[بحار الانوار ج» نکنید
 
 

 سی و هشت.  غربال یاران
مْ فلَمََّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجنُُودِ قالَ إنَِّ اللَّهَ مُبتْلَیِکمُْ بنَِهَرٍ فمََنْ شَربَِ منِْهُ فلَیَْسَ منِِّی وَ مَنْ لَ

اغتَْرَفَ غُرْفَۀً بیَِدِهِ فَشَرِبُوا منِْهُ إِلَّا قلَیِلًا منِْهمُْ فلَمََّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذیِنَ مْهُ فَإِنَّهُ منِِّی إِلَّا مَنِ عَیَطْ
                                                 

 .243مانی، صع، نالغیبۀ. 1
 .368، ص 1، جالکافی.  2



 
َّهِ کمَْ عَآمنَُوا مَ َّذیِنَ یَظنُُّونَ أَنَّهمُْ مُلاقُوا الل جالُوتَ وَ جنُُودِهِ قالَ ال َا الیَْومَْ بِ َۀَ لنَ هُ قالُوا لا طاق

 الصَّابِریِنَ عَ غلََبَتْ فئَِۀً کثَیِرَةً بِإِذنِْ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَمِنْ فئَِۀٍ قلَیِلَۀٍ
خداوند، شما را به وسیلۀ «ها گفت: و هنگامی که طالوت سپاهیان را با خود بیرون برد، به آن

ستند و آنیک نهر آب، آزمایش می شند، از من نی سانی که از آن بنو ها که جز یک کند پس ک
دة کمی، همگی از آن آب نوشیدند. عخود بیشتر از آن نخورند، از من هستند. جز پیمانه با دست 

سالم به  در آمدند) سپس هنگامی که او و افرادي که با او ایمان آورده بودند، (و از بوتۀ آزمایش 
شدند و  امروز، ما توانایی مقابله «اي) گفتند: دهعاز آن نهر گذشتند، (از کمی نفرات خود ناراحت 

دانســتند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به ها که میاما آن» (جالوت) و ســپاهیان او را نداریم. با
شتند) گفتند:  ستاخیز ایمان دا سیار گروه«روز ر هاي هاي کوچکی که به فرمان خدا بر گروهچه ب

 1کنندگان) است.و خداوند، با صابران و استقامت» ظیمی پیروز شدند!ع
صادق صحابامام  آزمایش » مُبْتلَِیکمُْ بِنَهرٍَ«فرماید: طالوت به نهر(آبی) که خداوند می : ا

  2».آن آزمایش خواهند شدشدند و اصحاب حضرت قائم نیز به مثل 
کند قیام نمی» فئه«همچنین در حدیث دیگري از ایشان آمده است: حضرت قائم در کمتر از 

 3کمتر از ده هزار نفر نیست.» فئه«و 
 

 نکته ها
سنت لف)ا ست(یکی از  سنت ابتلاء و آزمایش ا ) 1نکبوت: عهاي مهم الهی در این جهان، 

 ).94مائده: و163راف: عشوند. (امتحانِ بشر میتا آنجا که گاهی، ماهی دریا و صید بیابان مأمور ا
سختب صادق ترین ابتلائات، امتحان غیبتِ امام زمان) یکی از  ست. امام  دراین  ا

 ایند:فرمباره می
اي نیست براي مردم از اینکه خالص شوند و (خوبان از بدان) جدا شوند و غربال شوند چاره«

   4».شوندو مردم زیادي از غربالِ(امتحان غیبت) خارج می
ت و فرمانبرداري از ایشــان اســت و ع، اطاهاي یاران امام زمانترین ویژگی) از مهمج

س سیدن به این مرحله امتحانات  شخص گردد چه براي ر شت تا م سر گذا شت  ختی را باید پ
 کسانی لیاقت یاري حضرت را دارند؟

                                                 
 .249)، 2بقره(. 1
رٍ وَ إنَِّ أَصحَْابَ الْقاَئمِِ یُبْتلَوَنَْ مُبْتلَیِکمُْ بِنهََ -الیَعَ بدِْ اللَّهِ قاَلَ: إِنَّ أصَحَْابَ طَالوُتَ ابْتلُُوا بِالنَّهَرِ الَّذِي قاَلَ اللَّهُ تَعَنْ أبَِی عَنْ أبَِی بصَیِرٍ عَ« .2

 ).13، ح20، باب316، ص الغیبۀمانی، ع؛ (ن»بِمثِلِْ ذَلکَِ 
؛ »شـــرة آلافعو لا یکون الفئۀ أقل من  -الفئۀ من أقل فی لا یخرج القائم بد االلهعثمان قال: قال أبو عن حماد بن ع. «3
 ).323، ص52، جبحارباره وجود دارد: در این. حدیث دیگري نیز 134، 1، جیاشیعتفسیر (
، 370، ص 1، جکافی؛ (»الِ خلَْقٌ کثَیِرٌ بدِْ اللَّهِ قاَلَ: ...لَا بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ أنَْ یُمحََّصُوا وَ یُمیََّزُوا وَ یُغَرْبلَُوا وَ یُسْتخَْرجَُ فیِ الْغِرْبَعَنْ أَبِی عَ« .4

 ) احادیث دیگر این باب نیز بسیار مهم است.2، ح کتاب الحجۀ، باب التمحیص و الامتحان



 
سان می ستهان سلمان گونه تواند با مدیریت غرائز و کنترل امیال و خوا سانی و  مل عهاي نف

گیري بلکه پیشــی گرفتن از یکدیگر در پی 1کردن و ترجیح خواســتۀ امام زمان بر خواســتۀ خود
سته شمیبه2ام زمانهاي امنمودن خوا شم هم چ سابقه رفاه و تجمل و چ ها ویژه در زمانی که م

 دین و ایمان را نابود ساخته است، لیاقت خود را براي یاري حضرتش ثابت نماید.
خوشــا به حال کســی که قائم ما اهل بیت را درك «فرمودند:  چنانچه حضــرت رســول

و پیش از ظهورش به او اقتدا کرده  کند(زمان ظهورش باشـــد)، در حالی که که در دوران غیبت
  3».باشد

و حضــرت  ت از امام را به خوبی در ماجراي حضــرت خضــرعســختی آزمونِ اطا د)
را در جملۀ پایانی  رفتی حضرت موسیعآورد سفر متوان مشاهده کرد و دستمی موسی

ه انجام و من آن (کارها) را خودســران«توان صــید نمود، آنجا که فرمود: می حضــرت خضــر
ستی در برابر آن شکیبایی به خرج دهی!ندادم، این بود راز کارهایی که نتوان نی در برابرِ عی 4».ها 

  5مأمور الهی باید تسلیم و فرمانبردار بود؛ زیرا او بر حق است و حق با اوست.
ضرت قائم هــــ ساس روایات، ح صد و به تکیه میعهنگام ظهور به ک ) بر ا سی دهد و 
صحاب خاص) نزد او جم سیزده نفر سخنی که میمی عمرد(ا فرماید، این آیه از شوند و اولین 

منم «فرماید: . ســـپس می»بَقیَِّتُ اللَّهِ خیَرٌْ لکَمُْ إِنْ کنُْتمُْ مُؤمْنِیِنَ«قرآن کریم اســـت که: 
ــلام کننده بقیۀاالله ــما. پس هیچ س ــلام در روي زمین و خلیفۀ خدا و حجتش بر ش اي به او س

لَامُ «گوید: کند مگر اینکه مینمی هِعَالســَّ » قدعِ«، پس وقتی »لیَْکَ یَا بَقیَِّۀَ اللَّهِ فیِ أرَْضــِ
 6».شودشدند، (از مکه) خارج می عنی ده هزار نفر مرد نزد ایشان جمعی

 
 
 
 

                                                 
لَی هَوَي نَفسْهِِ عَأمَِیرِ المْؤُمِْنیِنَ  هَويَ :..أَ تَدرْيِ ماَ کَثْرَةُ ذکِرِْي لهَُ قلُتُْ لَا قَالَ لِثلَاَثِ خلِاَلٍ إحِدْاَهَا إیِثَارهُُ  بدِْ اللَّهِ الصَّادقِِعَن أبَیِ عَ«  1

 ).327، ص22، جبحار؛ (»لَمَاءعُلمِْ وَ الْعِددَِ وَ الثَّالثِۀَُ حُبُّهُ للِْعُلَی أهَلِْ الثَّروَْةِ وَ الْعَهُ الفْقَُرَاءَ وَ اختْیَِارُهُ إیَِّاهمُْ وَ الثَّانِیۀَُ حبُُّ
 الجنان،مفاتیح؛ (»نْهُ..عَ، الْمحَُامیِنَ لِأَوَامِرهِِ  حوََائجِِهِ، المُْمتْثَلِیِنَ ینَ فِیعِنْهُ، الْمُساَرِعَواَنِهِ، الذَّابِّینَ عْلنْیِ منِْ أنَصَْارهِِ وَ أَعَاللَّهمَُّ اجْ«... . 2

 هد).عاي عفرازهایی از د
، مۀعالنالدین و تمامکمال؛ (»قیَِامهِ: طوُبیَ لِمَنْ أدَْرَكَ قاَئمَِ أهَلِْ بیَْتیِ وَ هوَُ یأَْتمَُّ بِهِ فیِ غَیبْتَِهِ قبَْلَ فرٍَ قَالَ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهعْنْ أبَِی جَعَ« .3
 ).2، ح25، باب286، ص1ج
 ).82)، 18؛ (کهف(»لَیْهِ صَبْراً عَ عْنْ أمَرْي ذلکَِ تأَوْیلُ ما لمَْ تسَطِْعَلْتُهُ عَوَ ما فَ «. 4
 ).8، ح4، باب72، صالغیبهمانی، ع(ن ؛»وَ لَا یُزَایلِوُنهَ همُْ لَا یُزَایلِهُمُْعَالحَْقِّ وَ الحَْقُّ مَ عَفإَنَِّهمُْ مَ«.. . 5
إلِیَهِْ ثلََاثُمِائَۀٍ  عَبۀَِ وَ اجْتمََ عْ فَإذِاَ خرَجََ أَسنْدََ ظهَْرهَُ إِلیَ الْکَ«... لِیٍّ البْاَقِرَ یقَوُل:عَفَرٍ محُمََّدَ بنَْ عْتُ أبَاَ جَ عْنْ محُمََّدِ بنِْ مُسلْمٍِ الثَّقَفیِِّ قَالَ سمَِ عَ .6

ثمَُّ یَقُولُ أنََا بقَِیَّۀُ اللَّهِ فِی أرَْضِهِ وَ خلَیِفَتُهُ وَ حجَُّتهُُ  شَرَ رجَلًُا وَ أوََّلُ مَا یَنطِْقُ بِهِ هذَهِِ الآْیَۀُ بَقِیَّتُ اللَّهِ خیَرٌْ لَکمُْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤمْنِیِنَ عَ وَ ثلََاثَۀَ
الدین کمال؛(»شَرَةُ آلاَفِ رجَُلٍ خَرجَعَقْدُ  وَ هوَُ عِ إِلَیْهِ الْ عَلَیکَْ یَا بقَیَِّۀَ اللَّهِ فِی أرَضِْهِ فَإذَِا اجتْمََ عَ السَّلَامُ لَیْهِ مُسلَِّمٌ إِلَّا قَالَعَلَیْکمُْ فلََا یُسلَِّمُ عَ

 ).16، ح 32، باب 331، ص 1، جمۀعالنو تمام
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